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  اصالت و حقوق پایان نامهتعهد نامه 

مقطع کارشناسی ارشد رشته کلام گرایش کلام امامیه که  ٩٥اینجانب سعید چهره نما دانشجوی ورودی سال 

ر شورای د»  نقد و بررسی روش شناسی امامت پژوهی در کتاب عبقات الانوار«  با عنوان  موضوع پایان نامه ام

  رسیده است تعهد می دهم:علمی گروه آموزشی کلام به تصویب نهایی 

الف) همه مطالب و مندرجات پایان نامه ام حاصل تحقیقات شخصیم می باشد و در صورت استفاده از مطالب، 

نتایج تحقیقات، نقل قول ها، جداول و نمودارهای دیگران، منابع و مآخذ آنرا مطابق شیوه نامه دانشگاه ذکر 

  نموده ام.

ا درباره این اثر محترم بشمارم و در صورتی که نتیجه این تحقیق را در ب) حقوق مادی و معنوی دانشگاه ر 

کتاب، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولید علمی دیگری منتشر کنم، با نام دانشگاه قرآن و حدیث بوده 

  و مطابق ضوابط با آن عمل نمایم.

و غیر دولتی در این تحقیق، مراتب را  ایت های مالی و غیر مالی نهاد های دولتیمج) در صورت استفاده از ح

  کتباً به امور پایان نامه های دانشگاه اطلاع دهم.

د) چنانچه در هر شرایط و زمانی، خلاف تعهدات فوق ثابت شود، دانشگا هرا در اتخاذ هرنوع تصمیم حقوقی 

  مختار می دانم و نسبت به تصمیم اتخاذ شده ادعا و اعتراضی ندارم.

  سعید چهره نمانام خانوادگی دانشجو: نام و                 

                

  

  

  



  نیاتشکر و قدرد

الحمد للّه الذي استفاضت براهین وجوده بآثار قدرته، و انتشرت أحادیث شکره بمرسلات الریاح من رحمته، الذی 

ة و ثم الصلا .سلوك نهج الصّدق یظهر الحق بنصب الأدلة الواضحة و البراهین القاطعة و منّ علینا بکشف الحق و

السلام علی سید المرسلین محمد النبي و آله الطاهرین المعصومین، مصادر العلم و منابع الحکمة، الذین بهم تمت 

  الکلمة، و عظمت النّعمة.

ه را ریزحمد و سپاس فراوان خدای را که بهره ای از نور تابان ولایت اهل بیت علیهم السلام شامل حالمان نمود و ما 

  د. قرار دا  o خوان پر نعمت بیت آل اللهخوارِ 

ر و ککمال تش رسان بودند سیاهه،حقیر را یاریشایسته است در ابتدای سخن از تمامی کسانی که در تدوین این 

  فرمود :   pقدردانی را داشته باشم که مولایمان ابا الحسن الرضا 

. الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ  مَنْ لَمْ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ  یَشْکُرِ اللَّ

ی راهنمایبدلیل پذیرش سبحانی محمد تقی لذا بر خود لازم می دانم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر   

و مساعدت های ویژه ایشان کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از برادر بزرگوار جناب حجت الاسلام این تحقیق 

اسگذارم. در این بین جا دارد از کلیه عزیزانی که در این پسمشاوره این تحقیق  المسلمین محمدی به دلیل قبولو 

تحقیق بنده را یاری رسان بودند، مخصوصاً حجج اسلام شیخ فرید انصاری و شیخ مهدی اسفندیاری که از هیچ 

برای همه این عزیزان عزت روز افزون در سایه  دریغ نفرمودند، قدردانی کنم و از خداوند نسبت به اینجانب کمکی

  را طلب نمایم. oاهل بیت 

زندگی، خصوصاً در طول سالهای طلبگی، سختی اما تشکر خاص خود را نسبت به همسرم که در مسیر پر تلاطم 

ات علمی درج معطوف می دارم و برای ایشان علوّ همراه و یاری صمیمی برایم بوده های فراوان به جان خریده اند و 

  و عملی را از خداوند منان خواستارم.

  

  



  چکیده

بی شک کتاب عبقات الانوار به عنوان یکی از آثار ماندگار در حوزه امامت پژوهی، منبعی مهم جهت دستیابی به 

روش شناسی جامع در حوزه امامت پژوهی به شمار می رود. از این رو استخراج روش های تبیین، رد و دفاع از یک 

 خود اختصاص داده است. لذا شاکله اصلی این تحقیق را به ،های اعتقادی که در آن به کار گرفته شده است گزاره

به بررسی منهج صاحب عبقات در واکاوی صحت صدور روایات و شیوه وی در تحلیل های  مستقل یلدر فص

روش های تحلیل دلالت  این کتاب راتشکیل می دهند پرداختیم. در گام بعدحث ابمسندی احادیثی که محور 

احادیث مذکور بر مطلوب امامیه و راهکار های دفع شبهات مخالفین دراین حوزه بررسی گردید. در نهایت عواملی 

د و د نقموجب عملکرد بالاتر این کتاب ارزشمند می گردد نیز موربا وجود غنای فراوان این کتاب، اصلاح آن که 

ا حدودی تعوامل متاثر از شیوه نگارش کتاب، و یا شیوه طرح مباحث بود که . برخی از این ه استبررسی قرار گرفت

یر رویکرد ها در مجالات علمی استخراج گردید و برخی از این عوامل متاثر از تغییر شرایط زمانی، مکانی و تغی

لا بردن بهره هرچند که این دست از عوامل مستقیما نقدی را شامل ایشان نمی کند، لکن اصلاح آنان در با است؛

    از این رو برای حل برخی از مسائل در حد وسع راهکارهایی نیز ارائه گردید. وری کتاب تاثیر بسزایی دارد.
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  مقدمه ١ـ١
، پرده برداری چنین گسترشی دستاوردعلم کلام به عنوان دانشی پویا در طول تاریخ دستخوش تطوراتی گشته است که 

از لایه های مختلف شبهات و مسائل کلامی جدید در هر عصری و پاسخگویی به این شبهات و تبیین صحیح 

است. در نخستین سال های شکل گیری اندیشه اسلامی، در سایه بر خورداری از منبع  بودهمعارف و عقاید اسلامی 

به عنوان تبیین کننده لایه های مختلف معارف کتاب الهی، مجالی برای بروز  mپیامبر  مرجعیت شخصوحی و 

هر چند گهگاهی  اختلافات در حوزه های گوناگون معارف الهی اعم از اعتقادات و احکام شریعت باقی نمانده بود.

نغمه هایی در مخالفت با ایشان از سوی برخی صحابه شنیده شده است که نشان از وجود استعداد برای شکل گیری 

  .١در جامعه نوپای دینی دارد mرسول خدا جریانهای موازی با جریان شکل گرفته بر مبنای آموزه های وحیانی 

ممانعت نمی دیدند و حتی در مواردی چون  mفرامین پیامبرجریاناتی که خود را ملتزم به سرسپردگی محض بر 

مخالفت خود را با خواست ایشان صراحتاً ، ٣و سر باز زدن از پیوستن به سپاه اسامه ٢از نگارش وصیت توسط حضرت

  اعلام می داشتند.

                                                           
  در مورد اهل مدینه:  �m. وجود این جریانات مخالف از برخی عبارات و رخدادها قابل درک است؛ همچون عبارتی از رسول خدا  ١
رَی مَوَاقِعَ الْفِتَنِ  

َ
رَی، إنی أ

َ
های م فتنه ها در درون خانهبینبینید؟ میبینم میآنچه که من می« خِلاَلَ بُیُوتِکُمْ کَمَوَاقِعِ الْقَطْر. یعنی:   هل تَرَوْنَ ما أ

و ص  ٦٦٤. ص ٢ج   (بخاری، محمد بن إسماعیل . صحیح البخاری .» گیرد.شما نفوذ کرده است همان گونه که قطرات باران زمین را فرا می
زول . باب ن ٢٢١٠ص . ٤. همچنین مراجعه شود به: نیشابوری، مسلم بن الحجاج .صحیح مسلم. ج٢٥٨٩. ص  ٦؛ ج ١٣١٧. ص ٣؛ ج٨٧١

ست ا الفتن کمواقع القطر. در این باب روایات فراوانی پیرامون نزول فتنه ها وارد شده است.) ابن حجر در شرح این کلام در فتح الباری معتقد
. ص ١٣ج  این خطاب حضرت متوجه اهل مدینه بوده است. (عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر الشافعی. فتح الباری شرح صحیح البخاری.

٤٦(. 
. این روایت در بسیاری منابع همچون صحیح بخاری و مسلم ذکر شده است.  صحیح بخاری در موارد متعددی با کمی تفاوت به نقل این  ٢

 .)٩؛ ج٢٦٨٠ص ٦؛ ج٢١٤٦ص  ٥؛ ج١٦١٢ص  ٤؛ ج١١٥٥و  ١١١١ص  ٣؛ ج٥٤ص  ١. ج صحیح بخاریواقعه پرداخته است. (بخاری، 
 .٣١٧. ص ٢. جالکامل فی التاریخ. ابن أثیر، علی بن أبی الکرم.  ٣
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 که ، این اندیشه های ناراست مجالی وسیع برای پیگیری خواست خویش پیدا کردندmبا رحلت رسول خدا 

خروجی آن شکل گیری اساسی ترین اختلاف در حوزه مبانی اعتقادی، یعنی اختلاف بر سر نحوه تعیین امام می 

  . ١باشد. اختلافی که مورخین در ذیل مباحث واقعه سقیفه و وقایع ما بعد آن متعرض گوشه هایی از آن گردیده اند

ل حفظ اتحاد و انسجام فکری، سیاسی و عقیدتی ـ به عنوان عامmکنار گذاشتن اهل بیت رسول خدا به دنبال 

امت اسلامی از نقش آفرینی مستقیم در عرصه هدایت فکری و سیاسی جهان اسلام، در کنار ایجاد بستر های 

مناسب برای بروز اندیشه های ناصواب و به دنبال آن شکل گیری قرائت های مختلف از دو منبع سنت در کنار کتاب 

گزاره های معرفتی و اعتقادی مختلف و به تبع آن پیدایش نحله های گوناگون کلامی را به دنبال  الهی، زمینه  پیدایش

داشت. در این میان، هر یک از نحله های کلامی برای تبیین و یا دفاع از نظریات خود روشی کلامی را دنبال کرده 

ر قدمای از متکلمان صعوبت خاص خود اند. هر چند که دستیابی به تبیین صریحی از این روش های کلامی در آثا

را دارد، لکن اشاراتی که در برخی گزارشات به چشم می خورد می تواند در این باره کارگشا باشد. به عنوان نمونه 

شهرستانی در بیان اختلاف میان معتزله و سلف در باب صفات، منهج سلف در مناظراتشان را منهج اقناعی معرفی 

  ٢می کند.

  وضوعتبیین م ٢ـ١

                                                           
  . به عنوان مثال طبری در ترسیم شرایط واقعه سقیفه از قول عمر گوید:  ١

  .)٢٣٥، ص٢فارتفعت الأصوات و کثر اللغط، فأشفقت الاختلاف(تاریخ الأمم والملوك، ج
  و یا در جایی دیگر می افزاید:

لنبي صلی الله علیه و سلم فبایعه عمر وبایعه الناس فقالت الأنصار أو بعض الأنصار فقام عمر فقال أیکم تطیب نفسه أن یخلف قدمین قدمهما ا 
  .)٢٣٣، ص٢لا نبایع إلا علیا.( طبري، محمد بن جریر. تاریخ الأمم والملوك، ج

امعه اسلامی دارد. شیخ نشان از راهیابی این اختلافات به بطن ج  pاعتراض قوم اسلم بر این انتخاب و اصرار ایشان بر زعامت امیر المومنین
  در تلخیص الشافی در این باره با سند خویش گوید: �طوسی 

ن موسی عسفیان بن فروة عن أبیه، قال:جاء بریدة حتی رکز رایته في وسط (أسلم) ثم قال: لا أبایع حتی یبایع علي بن أبي طالب ... قلیب بن حماد 
علي ولیکم من «فقالوا: ما کنا نبایع حتی یبایع بریدة، لقول النبي صلّی اللّه علیه و آله لبریدة: بن عبد اللّه بن الحسن قال: أبت (أسلم) أن تبایع، 

  )٧٩-٧٨؛ ص  ٣،محمد بن حسن.تلخیص الشافي ؛ جطوسی».( بعدي
 
  . شهرستانی در این باره گوید: ٢

یناظرونهم علیها، لا علی قانون کلامی بل علی قول » ف السل«فی کل زمان اختلافات فی الصفات، وکان » السلف «وکانت بین المعتزلة و بین 
 .)٢٠. ص١. ج الملل والنحلاقناعی... (شهرستانی، محمد بن عبد الکریم. 
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در هر علمی دستیابی به دادهای درست و قابل اعتماد، و نیل به اهداف مد نظر آن علم، در گرو تحصیل روشهای 

علمی است. روش مقبول در هر علمی بر مبنای موضوعات، منابع، اهداف و ابزار معرفتی آن تعیین می گردد. لذا 

ناخت احکام کلی وجود است، به لحاظ منبع و ابزار و غایت آن ش» موجود بما هو موجود«در فلسفه که موضوع آن 

  تحلیل مسائل آن که همان عقل تجریدی است، می بایست از روش برهان و قیاس بهره جست.

در این میان علم کلام به دلیل تمرکز بر باور ها و عقائد دینی، محل و مظان تاثیر از باورها و سلایق و تعصبات 

به جهت منبع معرفتی  کلام که علم از آنجامحسوب می گردد و لذا مأمنی برای تحقق مغالطات به شمار می آید. 

ی ، به کار گیرع معرفتی برای آن شناخته می شوندنقلی محسوب می گردد و عقل و وحی دو منب –آن، علمی عقلی 

  .روش های منطقی استدلال و احتجاج در حل مباحث این علم موجه به نظر می رسد

اساساً چالش بوجود آمده در تلاقی دو فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی، خصوصاً از سده دوم هجری به بعد، منجر به 

پژوهی گردید. برخی چون معتزله استدلالات عقلانی را محور و  شکل گیری رویکردهایی  متفاوت در حوزه دین

رویکرد نص گرایی را رویکردی مقبول تلقی کردند  برخی و معیار دستیابی به گزاره های صحیح اعتقادی قرار دادند

 یبه تبعیت از مضامین روایات روی آوردند. آنچه اهمیت طرح و پیگیری روش شناسی علم کلام را دو چندان م و 

کند، اختلافات اساسی است که به جهت تمرکز بر برخی منابع معرفتی در حوزه عقاید، در طول تاریخ بروز و 

ظهوریافته است؛ اختلافاتی که امروز نیز از گستره آن کاسته نشده است. به عنوان نمونه می توان به تمرکز و جمود 

همچون پذیرش جسمانیت برای خداوند، اشاره کرد. ابن فرق ظاهری بر ظواهر ادله نقلی و تن دادن به لوازم آن ، 

زی یخلدون معتقد است اختلاف برداشت ها از ادله نقلی عامل شکل گیری نحله های مختلف و به تبع آن پایه ر

  علم کلام است. وی در این باره گوید:

آیات  اتهای این اختلافپس از چندی در تفاصیل این عقاید اختلاف روی داده و بیشتر انگیزه

ها و مناظرات و استدلالهائی شده است که متشابه است. و اختلافات مزبور سبب کشمکش

  ١ جنبه عقلی آنها بیش از نقل است و در نتیجه علم کلام وضع شده است

در این بین تحلیل صحیح گزاره های کلامی و استحصال و استخراج این گزاره ها از بطن متون دینی و نیز دفاع از 

  اعتقادات، در گرو دست یافتن به روش های صحیح استنباط، تبیین و دفاع در حوزه انگاره های اعتقادی است.این 

                                                           
  .٩٤٣. ص ٢.ج  مقدمه ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد .  ١
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در دستیابی به یک روش شناسی متقن، بررسی روش های منطقی مورد استفاده در این علم می تواند مفید  اگر چه

دفاع از  و در حوزه تبیین و استنباطایشان  دتحلیل عملکربهره بردن از میراث فکری گذشتگان و فائده باشد، لکن 

تحصیل روشی محکم و های یاد شده، و بهره بردن از تجارب موفق و ناموفق ایشان در حوزه  آموزه های اعتقادی

  متقن را سهل الوصول تر می گرداند.

ی در طبقات تهران کتاب شریف عبقات الانوار اثر میر حامد حسین لکهنوی، شخصیتی که به تعبیر علامه آقا بزرگ

اعلام الشیعه، چشم روزگار همچون اویی را از حیث تتبع ، کثرت اطلاع، دقت، ذکاوت و قدرت حفظ و ضبط ندیده 

. به طوری که نظر بسیاری از صاحبنظران را به ١است، از  متقن ترین آثار در حوزه امامت پژوهی به شمار می رود

  . ٢خویش جلب کرده است

نوع  که در» عبقات الانوار«م دیم تا تحلیلی جامع و از روش های به کار گرفته شده در کتاب قیّ از این رو بر آن ش

خود در حوزه دفاع از مبانی امامت نزد شیعه، کم نظیر و بلکه از حیث منهج خاص آن نسبت به نگاشته های پیش 

 .از خورد منحصر به فرد است، ارائه کنیم

 ر شأندر خواین کتاب ارزشمند، در طول سالیان مدید، این کتاب شریف جایگاه البته علی رغم غنای بالای مطالب 

که پیدا نکرده است در میان حق پژوهان در جهان اسلام و مجموعه های اثر گزار در عرصه های اعتقادات خویش را 

  از این منظر می بایست مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

  های تحقیقپرسش ٣ـ١

 سوال اصلی ١ـ٣ـ١

                                                           
 .٣٤٧؛ ص ١٣. تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة ؛ ج ١
  صاحب کتاب فخیم شفاءالصدور در عظمت این کتاب گوید: �تهرانی رحوم حاج میرزا ابو الفضل کلانتری. دانشمند بزرگ م ٢

، تصنیف سیّد جلیل محدّث عالم عامل عبقات الأنوارو اگر احاطه تفصیلیّه بمدایح او که علماء سنّت اعتماد دارند بخواهی، رجوع کن بکتاب 
ه قدّس سرّ  -و غرّة العصر، خاتم المتکلّمین، المولوی الأمیر حامد حسین، المعاصر الهندی اللّکهنوی نادرة الفلك و حسنة الهند و مفخرة لکهنو

که عقیده من بنده چنانست که از ابتداء تأسیس علم کلام تا حال تألیف این مختصر، کتابی در مذهب شیعه از جهت اتفاق نقل  -و ضوعف برّه
روایات وارده از آنها در باب فضائل تا آنجا که نوشته است مثل این کتاب مبارك تصنیف نشده است. و کثرت اطلاع بر کلمات أعداء و احاطه ب

ه عن آبائه الأماجد خیر جزاء ولد عن والده، و وفق خلفه الصالح لإتمام هذا الخیر النّاجح.( لکهنوی، میر حامد حسین، عبقا  ت الأنوارفجزاه اللَّ
  )١٢٢٨-١٢٢٧. ص ٢٣.ج
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  منهج امامت پژوهی میرحامد حسین در کتاب عبقات چگونه است و چه نقد هایی بر کتاب عبقات وارد است؟ 

  سوالات فرعی ٢ـ٣ـ١
روش های به کار گرفته شده در نقد و تحلیل گزاره های کلامی در کتاب عبقات الانوار و مزایای مترتب بر آن   -١

  ؟چیست

متنی و بررسی های دلالی گزاره های کلامی در کتاب عبقات مورد استفاده چه روش هایی در تحلیل های درون  -٢

  قرار گرفته است و مزایای این روش ها کدام است؟

 چگونه است؟در کتاب عبقات روش ها و اسلوب های مورد استفاده در نقد اندیشه های مخالفین  -٣

یست و راهکار های اساسی برای رفع این نقد نقد های وارد بر عبقات از حیث منهجی و یا ساختار محتوایی چ -٤

 ها چه خواهد بود؟

  های تحقیقفرضیه ٤ـ١
ـ نگاه سلفی حاکم بر حوزه کلامی دهلی بررسی های سندی و دلالی ادله مورد نظر امامیه را می طلبیده که در ١

  عبقات رعایت شده است

 ـ هر چند که صاحب عبقات به دنبال رد نظریه دهلوی در عدم تمامیت سندی و دلالی ادله امامیه در اثبات خلافت ٢

، با بررسی های وسیع سندی (اعم از بررسی های فهرستی و رجالی) و اثبات pو امامت بلا فصل امیر المومنین 

می بندد، لکن به نظر می رسد در جهت اثبات تمامیت صدور روایات مورد نظر ، راه را بر تضعیفات سندی این ادله 

  دلالت ادله مذکور، اعم از آیات و روایات به قوت بررسی های سندی موفق نبوده باشد.

فضای حاکم بر حوزه کلامی فقهی دهلی، زبان نگارش کتاب و تطویل های مکرر در بررسی های سندی، مسیر  ـ٣

ده است که هرچند در فضای علمی قرون گذشته،در شبه قاره، منهجی نضج این کتاب را به سمت و سویی سوق دا

پذیرفته به حساب می آمده است، اما در دیگر اعصار و امصار جایگاه متوقع از آنرا در میان طالبان حقیقت در جهان 

  اسلام پیدا نکرده است.

  اهمیت و اهداف تحقیق ٥ـ١
  : در این تحقیق به دنبال تأمین اهداف ذیل می باشیم



)٨( 

 

  ـ دستیابی به یک متودولوژی جامع در عرصه امامت پژوهی و آموزش آن به امامت پژوهان.١

الانوار و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح نقاط ضعف روش های به  ـ شناخت نقاط ضعف و قوت کتاب عبقات٢

  .کار گرفته شده، به منظور دستیابی به روش شناسی متقن در حوزه امامت پژوهی

  تحقیق پیشینه ٦ـ١
و  در میان پایان نامه ها، کتبهنوز تحقیق جامعی در حوزه روش شناسی کتاب عبقات الانوار صورت نگرفته است. 

مقالاتی مستقیم و یا غیر مستقیم آثار علامه میر حامد حسین را مورد بررسی قرار داده اند، برخی متعرض روش 

  اشاره می گردد: ایشان در نگارش عبقات گردیده اند که در ذیل به آنها

  ~مقدمه کتاب فخیم نفحات الازهار اثر علامه سید علی میلانی  .١

» معاصر هامامی شیعه کلام در عبقات کتاب تاثیر بررسی«موضوع ارشد در دانشگاه قم با کارشناسی رساله  .٢

به بررسی برخی روش های به کار گرفته در فصلی مستقل  این تحقیقدر نوشته آقای محسن فتحی. وی 

است، لکن تحقیق مذکور از جامعیت لازم در حوزه روش شناسی برخوردار پرداخته شده در کتاب عبقات 

 .نیست

ه فصلنامحسینی منتشر شده در  سید محمد رضااثر » معرفی کتاب عبقات الانوار«مقاله ای با عنوان  .٣

 .٣پژوهش و حوزه، شماره 

ه که در مجل علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائیاثر علامه »  لشیعة من هجمات الخصومموقف ا «مقاله  .٤

 چاپ شده است ١٤٠٧محرم تراثنا 

آینۀ پژوهش ، سال منتشر شده در مجله  محمّد صحتی سردرودیاثر »  عبقات الانوار کاری کارستان «مقاله  .٥

اه با تفصیل بیشتری منهج صاحب عبقات را در و برخی منابع دیگر که گاه مجمل و گ یازدهم ، شماره ششم 

 کتاب عبقات معرفی کرده اند. 

لکن در منابع یاد شده بحث جامع و گسترده ای در شناسایی ظرائف منهج صاحب عبقات ارائه نشده است و نیاز به 

 تحقیق وسیع تر در این باره احساس می گردد.

  روش تحقیق ٧ـ١
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بهتر روش های به کار برده شده در کتاب عبقات الانوار در حوزه مباحث امامت در این تحقیق که به دنبال تنقیح 

پژوهی می باشیم، از روش کتابخانه ای بهره جسته ایم. منابع مورد نیاز این تحقیق، از طریق مطالعه مستقیم کتب و 

علوم  قات کامپیوتریمقالات و منابع طرح شده در بحث صورت گرفته است. در این بین نرم افزار های مرکز تحقی

اسلامی (نور) و برخی نرم افزار ها چون مکتبةالشاملة به عنوان یکی از منابع تهیه مطالب مورد توجه قرار گرفته شده 

  است.
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  فصل دوم

  

کلامی دهلی و  حوزهعبقات الانوار جلوه رویارویی دو 
  لکهنو
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  امامیهلام کتطور سیر  ١ـ٢
مطالعه سیر تطور کلام اسلامی نشان از آن دارد که این شاخه از علم از حیث منابع، روش شناسی و تعامل با دانش 

مراحلی در دوران تطور خویش، شاهد های بیرونی خصوصا فلسفه، مراحل چهارگانه ای تا کنون طی کرده است. 

در زبان عرب گاه در » مدرسه«ت. اصطلاح شکل گیری مدارس کلامی مختلفی در جفرافیای جهان اسلام بوده اس

 در آثار »معالم المدرستین و یا مدرسه خلفا«معنایی معادل مذهب و مکتب به کار برده می شود. تعابیری چون 

به مجموعه ای از عالمان و «بیانگر همین کارکرد معنایی است. اما در یک تعبیر عام تر مدرسه  uعلامه عسکری 

علمی گفته می شود که در تعامل با یکدیگر بر محور یک محیط جغرافیایی محدود، به تولید  دانشمندان در یک رشته

بر همین مبنا در یک مدرسه کلامی جریان ها و مکاتب مختلفی می توانند شکل ».  محصولات علمی دست زنند

شیم. مراد ما از مدرسه در ؛ کما اینکه در مدرسه کلامی کوفه شاهد پویایی دوجریان عقل گرا و نص گرا می با١گیرند

این نوشتار همین تعریف دوم است. بر همین مبنا به نظر می رسد در جغرافیای شمال هند، در منطقه لکهنو، در قرون 

یازدهم و دوازدهم هجری، شاهد شکل گیری یک مدرسه کلامی خواهیم بود. مدرسه ای با برخورداری از تمامی 

ین باور ما بر ا نقشی اثر گذار در تاریخ کلام شیعه ایفا کرده است.» کلامی مدرسه«مؤلفه های موجود در اصطلاح 

است با نگرشی بر مباحث بخش های آینده پیرامون نقش فعال علمای امامیه در حوزه کلام در منطقه اوده و بویژه 

  لکهنو، تصدیق شکل گیری مدرسه کلامی فعال لکهنو  دور از انتظار نخواهد بود.

                                                           
  .٣٧-٢):١٣٩١(١ نقد و نظر». مامیه: ریشه ها و رویش ها اکلام «. سبحانی، محمد تقی،  ١
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اصالت و استقلال «مرحله  ،مراحل چهارگانه ای که کلام امامیه تا عصرحاضر طی کرد استاولین مرحله از اما 

در این مرحله مسائل کلامی در ابتدا حول موضوعاتی مطرح می گردید که جامعه در آن دوره با است. » دانش کلام

ر محور آن تنش های بسیاری در جامعه آن درگیری عملی داشت؛ مسائلی چون امامت و مسئله ایمان و کفر که ب

اسلامی رخ داده بود. حوادثی که با شکل گیری خوارج و ایجاد آشوب هایی چون جنگ نهروان، زمینه را برای پیدایش 

مکاتب کلامی چون مرجئه و اعتزال فراهم کرد. با ورود به سده دوم هجری شاهد شکل گیری و نیز تمایز مکاتب 

ه تدریج با توسعه جغرافیای جهان اسلام و به تبع آن ورود آراء و اندیشه های یونانی، شرقی، کلامی از یکدیگریم و ب

گنوسی، دهری و دیگر نحله ها ی وارد شده به جهان اسلام و تقابل بسیاری از این انگاره ها با اعتقادات مسلمین، 

. در ١نظری تر گسترش پیدا می کنددایره مباحث کلامی از مسائل عملی جاری در سطح جامعه اسلامی به مباحث 

این مرحله که تا پنج قرن امتداد پیدا می کند شاهد تبیین دقیق گزاره های کلامی، شکل گیری منسجم مجالس مناظره 

و تدوین ردیه ها و رساله ها یی مستقل  در موضوعات مختلف کلامی هستیم، رساله ها و ردیه هایی چون  ٢علمی

دان نوبختی، شخصیت هایی چون حسن بن موسی نوبختی از متکلمین سده سوم و ، خان ٣آثار هشام بن حکم

                                                           
 . سبحانی، همان.١
بعد از بحث های مفصل در حوزه مباحث pدر گزارشی که کشی از یکی از این مناظرات آورده است، گروهی از اصحاب امام کاظم  .  ٢

کلامی نتیجه مباحث خود را برای تصحیح و تایید خدمت ایشان ارسال می کنند. کشی در این باره گوید: محمد بن حکیم الخثعمي، قال: اجتمع 
، و جمیل بن دراج، و عبد الرحمن بن الحجاج، و محمد بن حمران، و سعید بن غزوان، و نحو من خمسة عشر الحکم بن هشام بن سالم، و هشام

أن یناظر هشام بن سالم فیما اختلفوا فیه من التوحید و صفة اللّه عز و جل و غیر ذلك لینظروا أیهما  الحکم بن رجلا من أصحابنا، فسألوا هشام
هشام بن سالم أن یتکلم عند محمد بن أبي عمیر، و رضي هشام بن الحکم أن یتکلم عند محمد بن هشام، فتکالما و ساق ما أقوی حجة. فرضي 

 مجری بینهما. و قال، قال عبد الرحمن بن الحجاج لهشام بن الحکم: کفرت و اللّه باللّه العظیم و ألحدت فیه، ویحك ما قدرت أن تشبه بکلا
! قال جعفر ابن محمد بن حکیم، فکتب الی أبي الحسن موسی علیه السّلام یحکي له مخاطبتهم و کلامهم و یسأله أن ربك الا العود یضرب به

و  أعلییعلمه ما القول الذي ینبغی ندین اللّه به من صفه الجبار؟ فأجابه في عرض کتابه. فهمت رحمك اللّه و اعلم رحمك اللّه ان اللّه أجل و 
  .)٥٦٤. ص٢فته فصفوه بما وصف به نفسه، و کفوا عما سوی ذلك. (کشی، محمد بن عمر،اختیار معرفة الرجال. جأعظم من أن یبلغ کنه ص

. مطالعه عناوین آثار هشام بن حکم که شیخ طوسی آنها را گزارش کرده است، مباحث مطرح در این دوران و شدت فعالیت متکلمین امامیه را  ٣
  در معرفی آثار هشام بن حکم گوید:در این ایام را نشان می دهد. شیخ 

ب أصحا الزنادقة، کتاب الردّ علی و له من المصنفات کتب کثیرة منها: کتاب الإمامة، و کتاب الدلالات علی حدوث الأشیاء، کتاب الردّ علی
المیزان،  خ و الغلام، کتاب التدبیر، کتابأصحاب الطبائع، کتاب الشی هشام الجوالیقي، کتاب الردّ علی الاثنین، کتاب التوحید، کتاب الردّ علی

 من أنکرها، کتاب في من قال بإمامة المفضول، کتاب اختلاف الناس في الإمامة، کتاب في الوصیّة و الردّ علی کتاب المیدان، کتاب الردّ علی
ر، کتاب الألطاف، کتاب المعرفة، کتاب الاستطاعة، المعتزلة في أمر طلحة و الزبیر، کتاب القد الجبر و القدر، کتاب الحکمین، کتاب الردّ علی

 زلة، کتابالمعت شیطان الطاق، کتاب الأخبار، کتاب علی ارسطاطالیس في التوحید، کتاب الردّ علی کتاب الثمانیة الأبواب، کتاب الردّ علی
 )٤٩٤الألفاظ، کتاب الرد علی المعتزلة آخر. (طوسی، محمد بن حسن، الفهرست .ص
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که نشان از تحرک و پویایی کلام امامیه در این دوران  ٣ق)٣٦٤(م و سید مرتضی ٢ق)٤١٣(م  ، شیخ مفید١چهارم

  دارد. 

تا دوران شیخ  o،می توان در یافت که در بازه زمانی عصر صادقین در این دوره با بررسی سیر تطور کلام شیعه

دو منهج کلامی عمده در میان شیعه امامیه شکل گرفته اند که البته در تضاد با یکدیگر نمی باشند. منهج  uمفید 

و تدوین حدیث فارغ از تدقیقات عقلی  ، پالایشاول که در قم و ری بیشتر مورد توجه واقع شده است، بر جمع

                                                           
  شی در معرفی وی گوید: . نجا ١

بیر حسن کشیخنا المتکلم المبرز علی نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة و بعدها. له علی الأوائل کتب کثیرة منها: کتاب الآراء و الدیانات، کتاب 
ا خلا فرق الشیعة م الرد علی یحتوي علی علوم کثیرة، قرأت هذا الکتاب علی شیخنا أبي عبد الله رحمه الله. و له کتاب فرق الشیعة، و کتاب

غیر، صالإمامیة، و کتاب الجامع في الإمامة، و کتاب الموضح في حروب أمیر المؤمنین علیه السلام، و کتاب التوحید الکبیر، و کتاب التوحید ال
لمنجمین، ا في الجبر، کتاب الرد علیو کتاب الخصوص و العموم، و کتاب الأرزاق و الآجال و الأسعار، [و] کتاب کبیر في الجبر، مختصر الکلام 

أبي علي الجبائي في رده علی المنجمین، فإن أبا علي تجاهل في رده علی المنجمین، و کتاب النکت علی ابن الراوندي، کتاب  کتاب الرد علی
کثر المنازلة، کتاب الرد علی الرد علی  الإنسان غیر هذه الجملة، کتاب الرد علیأبي الهذیل العلاف في أن نعیم أهل الجنة منقطع، کتاب  من أ

مه یحیی بن أصفح في الإمامة، جواباته لأبي جعفر بن قبة رح ] الرد علیثابت بن قرة، [کتاب أهل المنطق، کتاب الرد علی الواقفة، کتاب الرد علی
جج طبیعیة مستخرجة من کتب أرسطاطالیس في الرد الله، جوابات أخر لأبي جعفر أیضا، شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مملك رحمه الله، ح

من زعم أن الفلك حي ناطق، کتاب في المرایا و جهة الرؤیة فیها، کتاب في خبر الواحد و العمل به، کتاب في الاستطاعة علی مذهب هشام  علی
ییز و الانتصار، کتاب النقض علی أبي الهذیل في من قال بالرؤیة للباري عز و جل، کتاب الاعتبار و التم و کان یقول به، کتاب في الرد علی

أهل التعجیز و هو نقض کتاب أبي عیسی الوراق، کتاب الحجج في الإمامة مختصر، کتاب النقض علی جعفر بن حرب  المعرفة، کتاب الرد علی
د أصحاب المنزلة بین المنزلتین في الوعید، الر في الإمامة، مجالسه مع أبي القاسم البلخي جمعه، کتاب التنزیه و ذکر متشابه القرآن، الرد علی

علی أصحاب التناسخ، الرد علی المجسمة، الرد علی الغلاة مسائله، للجبائي في مسائل شتی.( نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص: 
٦٤-٦٣(  
، ة الکلامصناع وقته إلیه في العلم، و کان مقدّما فيمن جلّة متکلّمي الإمامیة، انتهت رئاسة الإمامیة في «. شیخ طوسی پس از وصف ایشان به  ٢

  گوید : » و کان فقیها متقدّما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنة، حاضر الجواب
  او نزدیک به دویست کتاب بزرگ و کوچک تالیف کرده است. 

  وی در ادامه بخشی از آثار ایشان را چنین گزارش می کند: 
کتاب الإیضاح في الإمامة، کتاب الإفصاح، کتاب النقض علی ابن عبّاد في الإمامة، کتاب النقض علی علي بن  فمن کتبه: ... کتاب الإرشاد،

عیسی في الإمامة، کتاب النقض علی ابن قتیبة في الحکایة و المحکي، کتاب في أحکام أهل الجمل، کتاب المنیر في الإمامة،...( طوسی، 
  .)٤٤٥محمد بن حسن، الفهرست .ص 

  یخ طوسی در در مورد آثار وی گوید: . ش ٣
  ء کثیر، یشتمل علی ذلك فهرسته المعروف، غیر إنّي أذکر أعیان کتبه و کبارها.و له من التصانیف و مسائل البلدان شي

تاب ...و ک -الإمامةو هو کتاب لم یصنّف مثله في  -منها: کتاب الشافي في الإمامة، نقض کتاب الإمامة من کتاب المغني لعبد الجبار بن أحمد
تاب المقنع ... و له ک-و هي: المسألة في الوعید و المسألة في القیاس و إبطاله و المسألة في الاعتماد -الموصلیة الأوّلة الثلاثة التنزیه، و المسائل

 .)٢٩٠-٢٨٨کتاب الصرفة...( طوسی، الفهرست .ص  في الغیبة، ... ...و له
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که در دوران غیبت صغرا، همزمان با شکل گیری هجمه های وسیع متمرکز بوده است. کتاب شریف بصائر الدرجات 

علیه مقوله امامت از دیدگاه شیعه،نگاشته شده است، یکی از بارزترین نگاشته های کلامی حدیث محور به شمار 

 .میراث اعتقادی شیعه، اصرار داشته اند تبیینمیرود. در حالی که همزمان در کوفه و بغداد گروهی بر دخالت عقل 

یونس بن عبد الرحمن، فضل بن هشام بن حکم،  در میان اعلام این منهج می توان به شخصیت هایی همچون

در معرفی منهج اول، از مشخصه های بارز  u. شیخ مفید ١شاذان،ابوسهل نوبختی و بالاخره شیخ مفید اشاره کرد

اعتماد بر اخبار بدون لحاظ نقاش سندی معتقدین به این منهج را قلّت فطانت،عدم دخالت عقل در تحلیل مطالب، 

تا زمان شیخ مفید کلام شیعه  ٢و عدم تفکیک روایات حق از باطل و عدم تحلیل محققانه متن احادیث بر می شمرد .

هنوز به یک ساختار منسجم بر اساس منابع و مبانی دستپیدا نکرده بود. در این دوره شیخ مفید با اشراف بر مباحث 

اوائل المقالات فی المذاهب و «مختلف و نیز مبانی امامیه، توانست با تالیف کتبی چون اعتقادی مذاهب 

، ساختار منسجمی برای کلام امامیه ایجاد و مرز آن با دیگر مکاتب کلامی را تعیین کند. رویکردی که »المختارات

لمی و کراجکی، و دی ،طوسی، شخصیت هایی همچون شریفین مرتضی و رضی ، شیخ ایشانتابعین بعد ها توسط 

  .٣می یابدادامه  iدیگر اعلام 

ق)مرحله نوپایی از کلام  ٥٠٥-٤٥٠از میانه سده پنجم به موازات پذیرش منطق ارسطویی توسط محمد غزالی(

است. در این دوره که تا نیمه قرن نهم امتداد پیدا می کند، » تعامل و رقابت«اسلامی شکل می گیرد و آن مرحله 

متکلمان و فلاسفه  با هم هستیم؛ به طوری که کلام اسلامی تحت تاثیر روش شناسی و منابع شناختی شاهد تعامل 

ق) و ابن میثم  ٦٥٣ -٥٧٩فلسفی قرار می گیرد. در میان متکلمین امامیه بزرگانی چون خواجه نصیرالدین طوسی (

موازات تعاملات یاد شده میان متکلمین  ق) از نام آوران این مرحله به شمار می روند. البته به ٦٩٩-٦٣٦بحرانی (

و فلاسفه، نزاع در مباحث اعتقادی همچون مبداء و معاد و اسماء و صفات و نبوت پدید می آید؛ نزاعی که در قالب 

لازم به ذکر است در این مرحله گروهی از  نگارش کتبی چون تحافت الفلاسفه غزالی گاه خود نمایی می کند.

                                                           
  .٢٠٧ـ٢١٣. ص ٥.ج لاترسائل و مقا. سبحانی، جعفر. ١
 . وی در این باره چنین می فرماید: ٢
لکن أصحابنا المتعلّقین بالأخبار، أصحاب سلامة و بعد ذهن و قلّة فطنة، یمرّون علی وجوههم فیما سمعوه من الأحادیث و لا ینظرون فی «

 ن(مفید، مُحمّد ب...» سندها، و لا یفرقون بین حقّها و باطلها، و لا یفهمون ما یدخل علیهم فی إثباتها، و لا یحصلون معانی ما یطلقونه منها 
  .)٨٨. ص تصحیح اعتقادات الإمامیةمُحمّد. 
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مقابل نفوذ گرایشات فلسفی بر تمرکز بر آیات و متون روایی دینی اصرار می ورزند؛ شخصیت  متکلمان با مقاومت در

هایی چون صدوق، سید بن طاووس و شهید ثانی در میان امامیه و افرادی چون ابن تیمیه و ابن جوزی در جریان 

  .  ١اهل حدیث در اهل سنت

دانش کلام  رتاریخ کلام امایه رقم می خورد. دراین مرحلهمرحله ای جدید داز نیمه قرن نهم تا اواخر قرن یازدهم،

در یک تحول اساسی اصالت و استقلال خود را از دست می دهد و به تدریج تحت تاثیر مبانی اعتقادی فلاسفه، 

ساختاری کاملا فلسفی به خود می گیرد. از بزرگان متکلمین این مرحله می توان به ملاعبدالرزاق لاهیجی، فیض 

  .٢و ملا مهدی نراقی اشاره کرد.  کاشانی

 در صورت تعارض ی که. دیدگاهمی گیردان تازه ای گرایش به اخبار در میان اعلام امامیه ج قرن یازدهمقرن با شروع 

هر  ٣.دانستمقدم می  را ادله نقلی ،حتی اخبار آحاد، با حکم عقل در باب معارف و مسائل کلامی، اخبار آحاد

ه.ق) دوباره رویکرد عقلی در حوزه مباحث  ١٢٠٦ـ ١١١٨( u چند دیری نپایید که با ظهور محمد باقر بهبهانی

فقهی و اعتقادی مورد توجه وافر قرار گرفت و بر عمق استنباطات کلامی افزوده شد. این رویکرد بعد ها توسط 

ن پرورش یافتگان مکتب ایشان می توان به علامه در میا بسط و گسترش یافت. u بهبهانی شاگردان و تابعین وحید

اشاره کرد که منهج استنباطی ایشان را در هند بسط و گسترش داد که در بخش های آینده   uسید دلدار علی نقوی

  با تفصیل بیشتری بدان خواهیم پرداخت.

ه از ناحیه غرب به سمت سرزمین از قرن دوازدهم به بعد به تدریج به موازات برخورد با اندیشه های الهیاتی جدید ک

های اسلامی جریان یافته بود، نیاز به احیای گرایش های کهن، برخی را به فکر بازسازی این علم و احیای دوباره 

دوران اقتدار و استقلال مباحث کلامی انداخت. امری که در نهایت به شکل گیری جریان های نو معتزلی، نو اشعری، 

  .٤یان عامه و مکتب تفکیک در میان امامیه منجر شدو یا نو سلفی گری در م

 ه دهلوی به عنوان ردیه ای بر تحف از آنجا که در این تحقیق تمرکز ما بر تحلیل منهجی کتاب شریف عبقاتی است که

شبه قاره تدوین گشته است، لذا ناگزیر به تبیین ساختار اعتقادی حاکم بر این حوزه جغرافیایی در حوزه جغرافیایی 

                                                           
 .٣٧-٢):١٣٩١(١ نقد و نظر». مامیه: ریشه ها و رویش ها اکلام «سبحانی، محمد تقی، .  ١
  همان..  ٢
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می پردازیم تا با وجود تصویری روشن از فضای دینی، فرهنگی و اعتقادی حاکم بر آن، تحلیل بهتری از عملکرد 

  طرفین بحث در کتاب عبقات، یعنی میر حامد حسین هندی و عبدالعزیز دهلوی داشته باشیم. 

  طلوع و گسترش اسلام در هند  ٢ـ٢
عربستان و بسط و نفوذ آن به مناطقی چون ایران و شام، رایحه با تابش طلیعه جانفزای اسلام از افق شبه جزیره 

دلنشین اسلام به شبه قاره هندوستان نیز رسید. به نظر می رسد نقش بازرگانان مسلمان که در شهر های ساحلی 

جنوب شبه قاره سکنی گزیده بودند و در میان حکام محلی از وجاهت و احترام خاصی برخوردار بودند، به عنوان 

خستین گرو ههایی که منطقه شبه قاره را با تعالیم اسلام آشنا کردند و زمینه را برای گرویدن طیف وسیعی از مردم ن

. شرایط مناسب تبلیغی در مناطق جنوبی هندوستان به ١این مناطق به اسلام فراهم کردند، بسیار حائز اهمیت باشد

د به تبلیغ آموزه های دینی خود و برپایی جلسات بحث و نحوی بوده است که صاحبان ادیان به راحتی می توانستن

تبادل نظر علمی و مناظرا ت و احتجاجات بپردازند. همین شرایط باعث مهاجرت بسیاری از اتباع یهودی و نصرانی 

در گزارشی سیر مهاجرت اتباع ادیان » نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق«و مسلمان به این منطقه گردید. ادریسی در 

ابراهیمی به این منطقه را به حدی می داند که از میان شانزده وزیر دربار حاکم سراندیب، چهار  وزیر یهودی و چهار 

  . ٢ش خود اندیوزیر نصرانی و چهار وزیر مسلمان حضور دارند که متولی امور مهاجران هم ک

بی هندوستان در اوخر قرن یکم هجری، با این حال، حضور جدی و تاثیر گذار اسلام در هندوستان با فتح مناطق غر

در دوران خلافت ولید بن عبدالملک، کلید می خورد. این در حالی است که پیشتر، در دوران خلافت عمر و عثمان 

، تلاش هایی برای گشودن دروازه های شبه قاره صورت گرفت که البته pامیر المومنین علی  خلافتو نیز دوران 

  ٣داشت.ثمره چشمگیری به دنبال ن

مان روانه هجری محمد بن قاسم، داماد و پسر عموی حجاج در راس سپاهی عظیم از طریق فارس و کر ٩٢در سال 

این لشگر کشی که حاکم منطقه بندری مکران نیز وی را همراهی می کند، شهر های  منطقه سند می گردد. در

، یکی پس از دیگری فتح می گردند و در کمتر از دو سال مناطق وسیعی از سند »دیبل«راهبردی منطقه سند همچون 

                                                           
 .٤٨ – ٣٧): ١٣٨٦(١نامه الهیات». اسلام در شبه قاره ی هند و پاکستان . « آریا،غلامعلی.  ١
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تره گردید، به گسو نواحی جنوبی پنجاب، تا شهر ملتان که یکی از مراکز مهم دینی و سیاسی هندوان محسوب می 

  ١.سرزمینهای تحت حاکمیت مسلمین در آمد و گروه زیادی از مردمان آن نواحی به اسلام گرویدند

به نظر می رسد محمد بن قاسم اصراری بر گرایش مردمان آن بلاد به آیین اسلام و هدم تفکر ناراست ایشان از خود 

ه گوید"و یقر القوم علی النحله الا من رضی منها بالنقله" نشان نداده است. این امر از گزارش بیرونی ازاین فتح ک

.هر چند یکی از عوامل عدم تمرکز فاتحان این مناطق بر بسط آموزه های اسلامی را می توان به ٢قابل استشمام است

وت دوری از کانونهای علمی جهان اسلام و نیز دشواری القای عقاید اسلامی بر مردمی دارای فرهنگ و عقاید متفا

اموی دریافت جزیه از طیف  صرف نظر کرد که برای دستگاه حاکمنسبت داد، لکن از این واقعیت نیز نمی توان 

وسیعی از مردمان ساکن در این مناطق که تحت قیمومیت حکومت اموی در آمده بودند امری قابل چشم پوشی 

یان بتکده نیز همچون کنیسه مسیح«می کند که  القا را نبوده است. لذا محمد بن قاسم به عنوان فاتح سند، این باور

   ٣و به دنبال آن بر اهل سند جزیه قرار می دهد.» و یهودیان و یا آتشکده پارسیان است

با فرا رسیدن نخستین سال های سده دوم هجری به دنبال ساخت مساجد، شکل گیری برخی شهر های جدید به 

جرت طیف وسیعتری از مسلمانان به این مناطق ازمینه برای مهدست مسلمانان مهاجر و برپایی مجتمعات علمی، 

فراهم گردید. از این پس به دنبال تلاش های مجدانه علما و مبلغین اسلامی در بسط اسلام  شاهد سایه افکندن 

 ،تعالیم اسلامی بر حیات اجتماعی مردمان این منطقه هستیم. فهرست طولانی نام اندیشمندانی که با عنوان منصوری

م می خورد، نشان از حضور و ظهور وسیع علمای شدیبلی، سندی(سندهی) در دایرةالمعارف های مختلف به چ

  ٤اسلامی در این مناطق است.

تبلیغات گسترده اندیشه های معقول و انسانی و خالی از خرافه اسلام از یک سو، و از سوی دیگر، ظلم و ستم 

ناطق، و محرومیت های اجتماعی طبقات پائین دست جامعه هندو همچون برهمنان هندو بر بودائیان ساکن در این م

که در عین حال که اکثریت جامعه هندو را تشکیل می داده اند، از ورود به معابد و جایگاه های خاص » شودرا«طبقه 

ال این اسی اقبطبقات بالاتر محروم بوده و بالاتر از آن حتی دیدن ایشان نامیمون تلقی می شده است ، از عوامل اس
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. به طور کلی فرهنگ برابری و برادری و رفع تبعیض های طبقاتی که ١طبقات جامعه هند به اسلام به شمار می رود

در آموزه های اسلام بر آن پافشاری می شود، بارقه های امیدی در دل این طبقات محروم ایجاد کرد که به دنبال آن 

  ه تحت نفوذ مسلمانان را در این مناطق سرعت بخشید.  گرایش به اسلام و به تبع آن گسترش دایر

یا » سمنی«در این بین همکاری آشکار و پنهان بودائیان این مناطق که در نگاشته های تاریخ نویسان مسلمان به 

یاد شده اند، با مسلمانان، در براندازی حکومت های سلاطین هندو مذهب و افول قدرت برهمنان هندو، » سمنیه«

از طرفی شدت گرایش به اسلام در میان اجتماعات بودائیان به حدی بوده است که در آغاز   ٢چشم گیر است.بسیار 

هجری، مقارن با لشگر کشی سلطان محمود غزنوی به نواحی غربی هند، وی در مناطق سند و پنجاب  پنجمسده 

  ٣و گجرات با هیچ اجتماعی از بودائیان مواجه نمی شود.

ف وسیعی از مردمان مناطق شرقی هند در سده اول هجری به اسلام، لکن جریان اصلی ورود و با وجود گرایش طی

بی شک تمرکز  ٤گسترش اسلام در سراسر شبه قاره، با فتوحات سلطان محمود غزنوی در قرن چهارم شروع می شود.

قرن، فراگیری این  غزنویان و غوریان در ترویج مذهب حنفی و رواج مکتب اعتقادی ماتریدی، در طول چندین

  ٥مذهب را در میان مذاهب اسلامی در شبه قاره هند به دنبال داشت.

به موازات نفوذ مکاتب فقهی و اعتقادی یاد شده در این بازه جغرافیایی، فعالیت های وسیع بزرگان طریقه های 

دنبال آن برخورداری از تصوف، همچون چشتیه ، سهروردیه، نقشبندیه و قادیریه،در کنار جلب ارادت حکام و به 

نفوذ سیاسی و اجتماعی میان دولتمردان شبه قاره، مسیر را برای  رسوخ افکار متصوفه در میان لایه های مختلف 

دراین بین نفوذ مشایخ سلسله نقشبندیه در میان حکام و  ٦اقشار شبه قاره اعم از عوام، علما و دولتمردان فراهم کرد.

  ٧د که سلاطین شبه قاره در طول ادوار متمادی غالبا به این سلسله منسوب بودند.سلاطین مغول هند به حدی بو
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  تشيع در هند ٣ـ٢
ورود تشیع به هند و توسعه گرایش به آن در گستره شبه قاره، از سده های نخستین هجری قابل رصد است. به طوری 

ارادتی عمیق به ایشان داشته اند تا آنجا که برای وی » جات«برخی مردم   pکه در دوران خلافت امیر المومنین 

. یکی دیگر از مؤیدات حضور شیعیان در این دوره در هند، شکل گیری سلسله آل ١مقام الوهیت قائل شده اند

 شنسب در منطقه غور است که مطابق برخی گزارشات، جد اعلای این سلسله یعنی شنسب که فاتح شمال هند می

مسلمان شده و با ایشان پیمان وفاداری می بندد. این خاندان   pباشد در قرن اول هجری به دست امیرالمومنین 

در دوران حکومت بنی امیه از سبّ امیر المومنین سر باز می زدند و  در قیام ابو مسلم که با شعار حمایت از اهل 

ن ابوخالد کابلی از همین سامان جهت بهره بردن از اهل بر پا شده بود با وی همراهی کردند. عالمانی چو  oبیت 

از مادری از اهل سند، ارادت اهالی   p. با تولد زید بن علی بن حسین ٢به محضر ایشان می رسیده اند  oبیت 

صورت وسیع و فعال،  دو چندان شد. هر چند در قرن دوم هجری زیدیه به  oاین سامان به خاندان اهل بیت 

ا در دستور کا رخویش قرار داده است، لکن برخی اهل سند همچون کابلی ها از پیروان امام صادق به توسعه تشیع ر

     ٣شمار می آمدند که از مشهور ترین می توان به ابان سندی، خلاد سندی و فرج سندی اشاره کرد.

ق)  ٣٠٢حوشب(بنمدر طول قرن های سوم و چهارم هجری شاهد رواج اسماعیلیه در سند می باشیم. ابوالقاس

هجری، ابن هیثم را به  ٢٧٠یکی از دعات اسماعیلی که اولین دولت اسماعیلی را در یمن تاسیس کرد، در سال 

عنوان اولین داعی اسماعیلی به سند فرستاد. در این دوره هیئت های تبلیغی اسماعیلیه تلاش زیادی برای مهیا کردن 

قمری العزیز خلیفه فاطمیان، سپاهی به فرماندهی  ٣٧٣.در سال ٤دندزمینه های یک انقلاب در سند به عمل آور

را به مولتان اعزام کرد. در سایه زمینه سازی های داعیان دراین مناطق، مولتان تسخیر و اساس » ابن شیبان جـلم«

                                                           
في السبعین رجلا من الزط الذین ادعوا الربوبیة في أمیر « ؛ کشی در  بابی تحت عنوان  ٢٢٩ص  در هند.شیعه . رضوی، سید اطهر عباس.  ١

اشاره دارد که البته دراین گزارش به مسلمان بودن این تجار هندی اشاره نشده » جات«یا همان » زطّ «به قائل شدن هفتاد نفر از قبیله » المؤمنین
 ).٣٢٥. ص ١معرفة الرجال. ج است(کشی، محمد بن عمر، اختیار

 .٥٥، ص نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند. نجاتی حسینی. راضیه.  ٢
 .٢٣٤-٢٣٣شیعه در هند. ص  . رضوی، ٣
 -١٠٧: )١٣٨٨(٢٧سال هفتم، بهار. پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی ».قرن دهم حکومتهای اسماعیلیه در شبه قاره هند تا.«ابرار، حسین.  ٤

١٣٠.  



)٢٢( 

 

، برای . ابن شیبان معبد هایی که در دوران محمد بن قاسم، فاتح سند١خلافت فاطمی در ملتان مستحکم گردید

بدست آوردن پول از زائرین آنها حفظ شده بود، مورد تعرض قرار داد و بتهای آنها را در هم شکست و روحانیون آن 

.از زمان نفوذ اسماعیلیان بر ملتان بیش از یک سده نگذشته بود که لشگر محمود غرنوی ٢معابد را از دم تیغ گذراند

گر کشی حکمران مولتان متعهد گردید خراج سنگینی به وی بپردازد. هجری به مولتان رسید. در این لش ٣٩٥در سال 

اما سلطان محمود با گذشت شش سال مجدداً به ملتان بازگشت و بسیاری از قرامطه را کشت و بسیاری دیگر را قطع 

 دیگرعضو کرد و از این پس در مسجد ملتان نماز جاعت اهل سنت دایر گردید. هر چند که اسماعیلیان تا دو سده 

  .٣در حال اختفاء فعال باقی ماندند و بعد ها به صورت مبلغانی فعال ظاهر شدند

فعالیت اسماعیلیه در هند با وجو فراز و فرود های آن ادامه می یابد تا در دوران حکومت راضیه دختر ایلتوتمیش، 

ن سر به شورش زدند که در ای اسماعیلیان که شرایط نابسامان حکومت دهلی را برای قدرت یافتن مساعد می دیدند،

واقعه با برخورد سخت دستگاه حاکم، بسیاری از ایشان کشته شدند و سختگیری بر ایشان شدت گرفت. در این ایام 

بسیاری از ایشان به سند و گجرات نقل مکان کردند. اما در اواخر قرن هفتم به دستور علاء الدین خلجی طیف 

هانه وی بر این کشتار این بود که ایشان در مسائل جنسی میان زن و دختر خویش وسیعی از کشتار ایشان شروع شد. ب

فرقی نمی گزاردند. مراجعه به کتب فقهی شیعیان، اعم از اسماعیلی و غیر آن نشان از این دارد که ادعای مذکور غیر 

قالب گروههایی با گرایش . در هر صورت فرقه اسماعیلیه در جامعه هند در ٤مستند و از  سر شرارت مطرح شده است

  حیات خویش را تا به امروز ادامه داده است. ٥های مختلف همچون بهره ها و خوجه ها

  كومت های شيعى جنوب هند و دكنح ١ـ٣ـ٢
با گذشت قرنها از ورود شیعیان به شبه قاره، نفوذ شیعیان امامی آرام آرام در هند گسترش یافت تا در قرن هشتم با 

ق) در دکن عملا نخستین حکومت های شیعی در هند شکل گرفت؛ حکومتی  ٩٣٣-٧٤٨روی کارآمدن بهمنیان(

                                                           
 . همان. ١
 .٨١بن احمد. تحقیق م للهند. ص . بیرونی، محمد  ٢
 .٢٣. شیمل، آن ماری، ظهور و دوام اسلام در هند، مترجم: حسن لاهوتی، کیهان اندیشه، شماره  ٣
 .٢٤٩عباس. شیعه در هند. ص  . رضوی، سید اطهر ٤
که  در محله هایی که منحصر به آنهاست  . عزیز احمد بهره ها را افرای منظم، منسجم متهور در امر بازرگانی، مرفه آرام و نجیب بر می شمرد ٥

زندگی می کنند و زیادب اسایر مردم نمی آمیزند. همچنین خوجه ها نیز به صورت منسجم و منظم زندگی می کنند و در آفریقا و هند از ثروت 
  )٣٦فراوانی برخوردارند.(عزیز احمد، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ص 
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م اینکه به طور رسمی سنی بودند، لکن که قریب به یکصد و هشتاد سال امتداد یافت. بیشتر بهمنیان علی رغ

. با شکل گیری حکومت های محلی متمایل به شیعه، ١اعتقادات ایشان رنگ و بوی اصول تفضیلیه به خود گرفته بود 

  مهاجرت شیعیان به این مناطق سرعت بیشتری به خود گرفت و به تبع آن تفکر شیعه دراین مناطق رو به رشد نهاد.

ق) بنیانگذار  ٩١٦-٨٩٥ی بهمنیان در واپسین سالهای سده نهم هجری، یوسف عادلشاه(با کاهش قدرت پادشاه

ق) با تبعیت از سلسله صفویه در ایران،آیین ها و مراسم عبادی شیعی را در بیجاپور  ١٠٩٧-٨٩٥سلسله عادلشاهیان(

یی از اعیان شیعه هجری شورا ٩٠٨گسترش داد. به دنبال پیروزی های چشمگیر یوسف بر مخالفان، وی در سال 

همچون میرزا جهانگیر قمی و حیدربیگ و علمایی چون سید احمد هروی و برخی دیگر اعلام تشکیل داد و با طرح 

وعده پادشاهی اورا داده و از وی خواسته است تا در این صورت مذهب شیعه   pکردن اینکه در عالم رویا خضر 

ب تشیع به عنوان مذهب رسمی مناطق تحت سیطره خویش از اثنی عشری را ترویج نماید، در مورد اعلام مذه

را  mایشان نظر خواهی کرد و در نهایت این امر را عملی کرد. وی در این دوران دشنام به اصحاب رسول خدا 

ممنوع کرده بود؛ سیاستی که در سایه آن مذاهب مختلف اسلامی بدون هیچ تنشی در کنار هم زندگی می کردند. 

ق) تشیع به قدری در ساختار اداری حاکم و نیز در میان عامه  ٩٤١-٩١٦در دوران اسماعیل عادلشاه(پس از یوسف، 

مردم نفوذ کرده بود که خطبه ها را به نام شاه صفوی می خواندند. البته روند رو به رشد تشیع در این سلسله گاه با 

  . ٢موانعی روبرو می شد، لکن دوباره در دورانی دیگر امتداد می یافت

 ١٨٠ق) اشاره کرد که قریب به  ١٠٩٨-٩١٨از دیگر حکومت های شیعی دکن می توان به سلسله قطب شاهیان(

سال امتداد یافت. مقارنت سلطنت سلطان قلی قطب شاه اولین حاکم این سلسله با روی کارآمدن شاه اسماعیل 

مقدم دارد؛ چرا که او را فرزند مرشد خود صفوی در ایران، سبب گردید که در خطبه ها نام وی را بر خلفای ثلاث 

می دانست. تداوم این سیاست سبب گردید نام خلفا به تدریج از خطبه ها حذف گردد. این رویکرد تا پایان عمر 

هجری ادامه داشت. در این دوره جمع زیادی از علمای شیعه به این منطقه دعوت  ١٠٩٨سیاسی این سلسله در 

  .٣در این حوزه جغرافیایی توسعه یافت شدند و به دنبال آن شیعه

                                                           
و امامان بعد از ایشان نسبت به سه خلیفه راشدین معتقد بوده اند (عزیز احمد، تاریخ تفکر اسلامی  pمومنین  . یعنی ایشان به تفضیل امیر ال ١

 ).٢٨در هند، ص
 .٤٣٠-٤١٥عباس. شیعه در هند. ص  . رضوی، سید اطهر ٢
 .٢٠٠-١٩٩، ص نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند. نجاتی حسینی. راضیه.  ٣
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 ٩٦١-٩١٥(نظام شاهیان از دیگر حکومت های شیعی جنوب هند می باشند که با روی کار آمدن برهان نظام شاه 
توسط وی، قریب به یک قرن در ترویج مذهب تشیع گام » احمدنگر«، و اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی ق)

اهیان رابطه حسنه ای با حکومت صفویه داشته است و بیشتر رجال حکومتی و های مهمی برداشتند. دربار نظام ش

شخصیت های برجسته مذهبی آن را ایرانیان تشکیل می دادند. شدت عمل برهان نظام شاه در تثبیت تشیع به حدی 

وان لاث و پیربود که با تأسّی از حکام صفوی افرادی را در کوچه و بازار و مساجد گمارده بود تا به لعن خلفای ث

  ایشان مشغول باشند.  

مطابق برخی اسناد، در مجلس مناظره ای که برهان نظام شاه میان علمای مذاهب اهل سنت و بزرگان شیعه بر پا 

کرد، به دنبال غلبه علمی علمای شیعه و ارائه استدلال های مستحکم، از میان علما و مقربان و صاحب منصبان 

  .١هزار نفر به تشیع گرویدند حاضر در مجلس نزدیک به سه

  گوركانيان و بسط تشيع ٢ـ٣ـ٢
هر چند بیشتر سلاطین مغول سنی بوده و گاه نیز سخت متعصب بوده اند، اما نفوذ بزرگانی از شیعه در دستگاه 

حکومت آنان، تاثیراتی بسزا در جهت گیری های اعتقادی در میان خاندان سلطنت داشته است. بر همین اساس، 

در دوران  رسد متاثر از تشیع بوده است. از این روبابر بنیانگذار سلسله مقتدر گورکانیان، قبل از اینکه به سلطنت ب

حکومت خویش تلاش برای بسط مذهب تشیع را در دستور کار خویش قرار داده است.وی در دوران حکومت 

خویش ارتباط تنگاتنگی با شاه اسماعیل صفوی داشته است و به خصوص در ازای حمایت صفویان از وی، تاج 

بود را بر سر نهاد. پس از وی   oداشت و نشانگر اعتقاد به ائمه دوازده گانه  دوازده ترک را که اهمیت مذهبی

همایون که از مادری ایرانی و از خاندان مشایخ صوفیان بود، به حکومت رسید. هرچند با کارشکنی مخالفان مجبور 

در آمد، و در نهایت شد مدت پانزده سال در ایران به سر برد. وی در این ایام تحت حمایت سلطان طهماسب صفوی 

  تشیع را مرام خویش قرار داد و با حمایت شاه صفوی در هند مجدداً به قدرت رسید.

یون، اکبر شاه که مادری ایرانی داشت بر تخت سلطنت تکیه زد و در مدت نیم قرن دامنه فرمانروایی پس از هما 

یان فعال ، به دلیل کمی سن، بیرم خان که از شیعگورکانیان را به کل شبه قاره گستراند. در ابتدای به تخت نشستن وی

که بالاترین مقام شرعی در آن » صدر الصدوری«شناخته می شد، به نیابت سلطنت رسید. وی در این مدت مقام 

                                                           
 .٢٢٧-٢٢٠. همان. ص  ١



)٢٥( 

 

ایام محسوب می شد و چهارمین مقام مملکتی به شمار می آمد را از شیخ النبی، از مشایخ اهل سنت ستاند و یک 

. در سال های حکومت اکبر شاه، دربار وی محل حضور علمای شیعه ای چون ١ای او گماشتفرد شیعی را به ج

فتح الله شیرازی و ملامحمد یزدی و ملا احمد تهتوی(ثتاوی) بوده است که نشان از گرایش وی به شیعه دارد؛ هر 

دن اکبر و تثبیت موقعیت . با گذشت دودهه از روی کار آم٢چند که دلایلی کافی بر شیعه بودن وی در دسترس نیست

یورشی «شیعه، شمار زیادی از شیعیان ایران به حوزه حکومت وی مهاجرت کردند.برخی این جریان اخیر را به 

تعبیر کرده اند. در این ایام جلسات بحث و گفتگوی علمی برای نقد اندیشه های اهل سنت » جدید با سلاح اندیشه

ن ایام به دلیل نابسامانی شرایط خراسان از مشهد به هند مهاجرت کرد، سید . از جمله افرادی که در ای٣برپا می شد

وارد شد و بواسطه حکیم ابوالفتح گیلانی » فتح پور«هجری دیوان اکبر در  ٩٩٣است. وی در  uنورالله شوشتری 

را به وی واگذار منصب قاضی القضاتی لاهور    ٩٩٦به اکبر شاه معرفی شد. به دنبال این آشنایی اکبر شاه در سال 

  . ٤کرد

تنزه «سیل گسترده مهاجرت بزرگان شیعه به دربار اکبر شاه و گسترش تفکر شیعه در هند از یک طرف و صدور فتوای 

او را از مرتبه مجتهدان بالاتر می  مقام امام عادل به وی تفویض می شد و عملاً  ،برای اکبر که به موجب آن» از خطا

به عنوان دینی » دین الهی«مذهبی فصل الخطاب قرار می داد از طرف دیگر، به همراه طرح برد و رای او را در امور 

، بسیاری علمای اهل سنت را رنجور ساخت ٥واحد که همه مذاهب هند اعم از اسلام و غیر آنرا با هم الفت می داد

می توان به سید علی  و عاملی برای مهاجرت آنان به حجاز شد. از علمای شاخصی که به حجاز مهاجرت کردند

متقی صاحب کنز العمال، رحمة الله سندی صاحب المناسک الصغیر و عبدالحق دهلوی اشاره کرد. هر چند 

عبدالحق بعدها به هند بازگشت و جنبش تجدید حیات راستین اسلام و احیای مبانی اصیل اسلامی در مقابل 

ت نبوی، پایه گذاری کرد. امری که با در گذشت اورنگ زیب بدعتهای هزاره ای را بر پایه ارائه تفسیری صحیح از سن

از شاهان متعصب سنی گورکانی و انحطاط امپراطوری گورکانیان و شروع تجزیه جامعه هند، با قوت بیشتری توسط 

                                                           
 .١٤٨-١٤٢. هالیستر، جان نورمن. تشیع در هند. ص  ١
 .١٤٥، صنقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند. نجاتی حسینی. راضیه.  ٢
 .١٤٩. هالیستر، تشیع در هند. ص  ٣
 .٥٤٤-٥٤١عباس. شیعه در هند. ص . رضوی، سید اطهر٤
 .١٥١-١٥٠. هالیستر، تشیع در هند. ص  ٥
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ولی الله دهلوی پی گیری شد. وی مطالعه حدیث را که در دوره عبدالحق دهلوی آغاز گردیده بود،جانی تازه بخشید 

آنرا با فقه مالکی مرتبط ساخت. بنیاد گرایی ولی الله بر رد قطعی شرک استوار بوده است؛ شرکی که رد پای آنرا در و 

  .١توسل به اولیای الهی می توان جستجو کرد

  تشيع در اوده ٣ـ٣ـ٢
قمری توسط اورنگ زیب  ١٠٩٨با انقراض حکومت های متمایل به تشیع عادلشاهیان و قطب شاهیان در سال 

گورکانی که تعصب خاصی نسبت به مکتب اهل سنت داشت، حکومت شیعی دیگری در شمال هند به نام پادشاهی 

شکل گرفت. ضعف پادشاهان گورکانی متاخر سبب گردید تا سادات بارهه به رهبری عبدالله خان و حسین » اَوَده«

ه چنان قدرتی دست پیدا کردند که در علی خان شاه تراش که ایرانی الاصل بودند، در ساختار حکومت گورکانی ب

سایه آن تنوانستند شاهان متعددی را بر عریکه قدرت نشانده و یا از آن به زیر آورند. هر چند قدرت ایشان توسط 

ق) در هم شکسته شد. در این ایام میر محمد امین نیشابوری که در دوران قدرت یافتن  ١١٦١-١١٣١محمد شاه (

مقامات بالایی نائل شده بود، همکاری نزدیکی را با محمد شاه گورکانی برای سرنگونی  سادات بارهه در دهلی به

حسین علی خان شاه تراش صورت داد که در سایه آن لقب بهادر از سوی شاه گورکانی به وی عطا شد. همچنین 

ق،  ١١٣٤القعده  ذی ٢٩محمد شاه به پاس قدر دانی از میرمحمد امین که بعدها به سعادت خان شهرت یافت، در 

حکومت اوده را که از دوران بابر گورکانی جزئی از قلمرو گورکانیان محسوب می گردید، به وی بخشید؛ حکومت 

  . ٢سال ادامه یافت ١٣٠شیعی که تا 

پس از سعادت خان، محمد مقیم مشهور به منصور علی خان حاکم اوده گردید. او نخستین نَواب وزیر (نواب اوده 

امپراتور) در سلسله حاکمان شیعی اوده به شمار می آید. وی مرکز حکومت خویش را فیض آباد قرار داد، و وزیر 

. وی در این شهر محلات ٣مرکزیتی که در دوران آصف الدوله چهارمین حاکم از این سلسله، به لکهنو منتقل گردید

اد. سیدعبدالطیف شوشتری در وصف و باغات فراوانی احداث کرد و توجهی خاص به علما از خود نشان می د

 :کتابخانه ای که آصف الدوله بنا نمود می نویسد

                                                           
  .١٦-١٣. عزیز احمد، تاریخ تفکر اسلامی در هند،ص  ١
  .١١٠-٩٧):١٣٨٤(٨٧، فصلنامه مشکوة، »علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکهنوی هند  نقش«. ضابط، حیدر رضا،  ٢
  .١٧٧-١٧٥. هالیستر، تشیع در هند. ص  ٣
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خـط درشـت  ، باو تمیز کتاب دیدم و هر کتاب پاکیزه هزار در کتاب خانه آصف الدوله، سیصد

دربـاره نجوم، طب، نقاشی، شعر و جغرافیا به زبان  هـا شده بود. اکثر کـتاب نوشته و زیـبا

، مـی رسـید پایان و کتاب بود که تمام عمر به تصاویر ، فارسی و انگلیسی بودند. آن قدرعربی

 .١را مشاهده کند نمی توانست همه آنها انسان امـا

با ظهور نشانه های ضعف و افول در اقتدار حاکمان دهلی، و تبدیل سلاطین آن به حقوق بگیران کمپانی تجاری هند 

استقلال حاکمان اوده از حکومت دهلی دردوران هفتمین نواب این سلسله(قاضی الدین حیدر)  م) پایه ١٧٦٥شرقی(

   ٢ریخته شد و عملاً از این پس بر حاکمان اوده عنوان پادشاه اطلاق شده است. 

ز کبه دنبال فروپاشی سلسله صفویه، بسیاری از بازرگانان و علمای شیعه به هند نقل مکان کردند و در فیض آباد مر

حکومت منطقه تحت نفوذ حاکمان شیعی و ایرانی الاصل اوده ساکن شدند. همین امر موجب گسترش اندیشه های 

  تشیع در این منطقه جغرافیایی از هند گردید.

به دلیل حمایت های حاکمان اوده از علمای شیعه، طیف وسیعی از ایشان از سراسر هند و ایران به این منطقه 

سترس نفوذ و قدرت این سلسله، تلاش وافری در گسترش فرهنگ تشیع و بویژه ترویج مراسم مهاجرت کردند. با گ

  . ٣سوگواری شهدای کربلا صورت گرفت که ایجاد حسینیه های با عظمت یکی از این اقدامات است

  بنيانگذار حوزه علميه شيعى لكهنو  u سيد دلدار على نقوی ٤ـ٣ـ٢
اوده، علمای اهل سنت مرجع اصلی شیعیان در تامین خواستگاه های  در سال های آغازین شکل گیری حکومت 

دینی ایشان محسوب می شدند. به طوری که حتی ازدواج و طلاق و تدفین اموات و تمام امور مذهبی شیعیان با 

  .٤مراجعه به علمای عامه و بر مبنای فقه عامه انجام می پذیرفت

                                                           
  .٨١-٤٩):١٣٨٨(٦خ ، . سخن تاری»تاریخ سیاسی اوده در هند«. رضوی،سید منظر عباس.  ١
  .  ٣٢-٢٤): ١٣٨٣(٢٠، زمانه، »موقوفه اود: ریشه و روند تاریخی«. ابوالحسنی(منذر)، علی،  ٢
 .١١٠-٩٧):١٣٨٤(٨٧مشکوة، ، فصلنامه »علمای مهاجر ایرانی در ترویج تشیع در لکهنوی هند  نقش«. ضابط، حیدر رضا،  ٣
  .  ٩٩-٨٠): ١٣٨٩(٨سخن تاریخ،  ،»نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در اوده«، رضوی،سید منظر عباس.  ٤
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عصر طلایی حاکمان اوده و قدرت یافتن تشیع در اوده محسوب می مقارن با ایام حکومت نواب آصف الدوله که 

طرح ایجاد مراکز علمی شیعه و به تبع آن تربیت عالمان شیعی را در  u ١گردد، سید دلدار علی نقوی سبزواری

دوله، راز المیرزا حسن رضا خان سرف راستای تامین احتیاجات دینی شیعیان اوده و بسط اندیشه تشیع در این منطقه، با

 رضا خان ق با پشتیبانی مالی میرزا حسن١١٩٣ سالدر مطرح می کند. وی  ،وزیر اعظم نواب آصف الدوله در اوده

و از محضر بزرگانی چون سید محمد  ٢برای اینکه به این مقصود جامه عمل بپوشاند راهی کربلا و نجف می شود

 ، سید مهدی طباطباییهان تشیع را بر عهده داشت ـ ـ که در آن دوران مرجعیت ج ه ق) ١٢٠٨ وفاتباقر بهبهانی (

صاحب ه ق) و سید علی  ١٢١٦ وفاته ق)، سید مهدی موسوی شهرستانی ( ١٢١٢ وفات( مشهور به بحر العلوم

ه ق) استفاده تام می برد و بعد از گرفتن اجازه نامه ها از اساتید نجف و کربلا  و سامرا،  ١٢٣١ وفاتریاض المسائل (

به ایران مسافرت می کند و در درس سید مهدی بن هدایت اللّه اصفهانی که از فقها و اصولیون بزرگ مشهد محسوب 

کوله باری از معارف در قالب مجتهدی  می گشت، شرکت کرده، پس از گرفتن مدارک و اجازه های حدیث از وی و با

. از این زمان وی تحت حمایت های نواب حسن رضا خان به تدریس و تالیف در حوزه ٣جوان به هند باز می گردد

مذهب اخباری گری را که در آن زمان بسیار مورد توجه » اساس الاصول«فقه و اصول می پردازد و با نگارش کتاب 

ر نهایت زوال قرار می دهد. در ادامه این حمایت ها سرافراز الدوله مبلغ یک صد و پنجاه بود را مورد نقد علمی و د

. در سایه همین حمایت های حاکمان ٤هزرا روپیه برای خرید کتاب و تاسیس کتابخانه به وی اختصاص می دهد

ی در میان علمای شیعی اوده، مدارس و کتابخانه های معظمی در این منطقه احداث شد و بحث و تالیفات علم

شیعه رونق یافت. کتابخانه هایی چون کتابخانه بزرگ امامباره غفرانمآب ـ که توسط سید دلدار علی احداث شد ـ و 

کتابخانه ممتاز العلماء که دارای حدود دو هزار نسخه خطی نفیس است که برخی از کتب آن همچون تفسیر ثعلببی 

                                                           
 د. جد اعلای ایشان سید نجم الدین که از امرای سلطان محمود سبکتکین به شمار می آمد از سبزوار که در آن ایام بیهق خوانده می شد به هن ١

 )٤٢٥؛ ص ٦مهاجرت می کند و نسل وی بعدها در نصیر آباد  ساکن می شوندـ(امین، محسن، أعیان الشیعة ؛ ج
  .٩٩-٨٠): ١٣٨٩(٨سخن تاریخ،  ،»نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در اوده«، رضوی،سید منظر عباس.  ٢
ق می داند هر چند که تاریخ برخی اجازات صادره از سوی اعلام عتبات و  ١٢٠٠. صاحب اعیان الشیعه زمان بازگشت ایشان به هند را سال  ٣

و بعد أن ألف بعض المؤلفات أرسلها للعراق و استجاز من « ق میداند. با توجه به عبارت  ١٢١٨و  ١٢٠٥ایران را متاخر از این زمان و در سالهای 
در کتاب اعیان الشیعه، این اجازات بعد از » ساتیذه المقدم ذکرهم فأجازوه بالروایة عنهم عدی الوحید البهبهاني فإنه کان قد توفي قبل ذلكا

 )٤٢٦-٤٢٥، ص: ٦رجعت ایشان به هند و ارسال این رساله ها برای اعلام ایران و عراق صادر شده است.( امین، محسن، أعیان الشیعة، ج
  .٢٤٩-٢٤٧ر الافاضل، مرتضی حسین، مطلع انوار(احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند)، ص: . صد ٤
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مدرسة الواعظین و یا کتابخانه ناصریه نمونه هایی از این کتابخانه ها به شمار  به قرن چهارم بر  میگردد و یا کتابخانه

  .١می روند

نگرشی بر آثار و تالیفات و تربیت یافتگان حوزه درسی سید دلدار علی، نشان از جامعیت ایشان در علوم حدیثی، 

مد در رد آرای مح» ل الفوائد المدنیةإبطا«در اثبات ادله اربعه، » اساس الاصول«فقهی و اعتقادی دارد. کتبی چون 

نیز خوانده می شود در اعتقادات ـ که در پنج » مرآة العقول « که  »عماد الإسلام« ، uامین استرآبادی اخباری 

مجلد ضخیم که هر مجلد در بیان یکی از اصول پنجگانه مذهب امامیه نگاشته شده و غالباً ناظر به رد مطالب فخر 

در » الشهاب الثاقب«ـ  ،٢است ودر استیعاب اقوال و عبارات علما در دوران خودکم نظیر است  رازی در این مباحث

اب در رد ب »صوارم الإلهیات فی قطع شبهات عابد العزی و اللات«رد نظریه وحدت وجود و به تبع آن نقد صوفیه، 

د و رجعت تحفه نگاشته شده و رد مبحث معا»احیاء السنة«رد باب نبوت تحفه،  »حسام الإسلام«الهیات تحفه، 

که متولی پاسخ گویی به باب دوازدهم تحفه است و کتب فراوان دیگر که در فقه و اصول و اعتقادات به » ذوالفقار«

  .٤عنوان از کتب ایشان را برشمرده است بیست و شش. صدر الافاضل ٣رشته تحریر درآورده است

رای احناف و صوفیان و اخباریان و تبیین صحیح مباحث اعتقادی در سایه همین فعالیت های مجدانه وی در نقد آ 

. گرایشی که پیشتر در سایه اقدامات حاکمان ٥و فروعات فقهی ، عموم ساکنان منطقه وسیع اوده به تشیع می گرایند

  ٦شیعی اوده شروع شده بود و در زمان سید غفرانمآب سرعت آن بسیار افزوده شد.

                                                           
 .٨١-٤٩):١٣٨٨(٦خ ، . سخن تاری»تاریخ سیاسی اوده در هند«. رضوی،سید منظر عباس.  ١
 ٣٧٤ -٣٧٣، ص: ١لی بن محمدصادق، نجوم السماء فی تراجم العلماء ،ج. آزاد کشمیری، محمدع ٢
 .١٧١-١٧٠، ص: ٧. حسنی، شریف عبدالحی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، ج ٣
  .٢٥٢-٢٥١. صدر الافاضل، مرتضی حسین، مطلع انوار، ص:  ٤
  ١٧٠، ص: ٧. حسنی ، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، ج ٥
 رد.. نشانه هایی از گرایش مردم این مناطق به شیعه در ایام مقارن ظهور سید دلدار علی را می توان در کلام دهلوی در مقدمه تحفه مشاهده ک ٦

  وی در مقدمه کتاب خویش گوید: 
ه یك دو کس از آن خانه به آن مذهب در این زمان که ما در آنیم رواج مذهب اثنا عشریه و شیوع آن به حدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد ک

 .)٣. صتحفه اثنی عشریه متمذهب نباشند و راغب به این عقیده نشوند. (دهلوی،عبدالعزیز. 
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لکن در میان ایشان سید  ،یک در فضل و علم و تقوا سرآمد اهل زمان محسوب می شدندهر چند فرزندان ایشان هر 

محمد فرزند ارشد ایشان ( ملقب به سید العلما ) به دلیل مرجعیت و ریاست دینی ایشان، از اهمیت بیشتری 

  .١برخوردار است

ف علمی پرداخت. بزرگانی سید دلدار علی در طول حیات شریف خویش به پرورش شاگردانی در حوزه های مختل

(که از اعلام متکلمین و مفسرین به شمار می آمد)، مولوی  uپدر میر حامد حسین  uچون سید محمد قلی 

مره و بسیاری دیگر از اعلام در ز»اسرار الصلاة«، سید مرتضی صاحب »منهج السداد«یاد علیصاحب تفسیر فارسی 

ق دار فانی را وداع گفتند و در حسینیه ای که خود احداث ١٢٣٥رجب  ١٩شاگردان ایشان به شمار می آیند. ایشان در 

  .٢کرده بودند به خاک سپرده شدند

  u�گذری بر شخصيت و آثار علامه مير حامد حسين  ٤ـ٢
میر حامد حسین موسوی هندی نیشابوری،  ، علامه حاذقلکهنو کلامیـ  فقهیحوزه از جمله شاگردان تربیت یافته 

  ، در قرن سیزدهم است. oاستوانه استوار دفاع از حریم ولایت اهل بیت 

جد اعلای ایشان میر سید شرف الدین نیشابوری در واقعه حمله هلاکو خان، از نیشابور به هند مهاجرت می کند و 

، از افاضل شاگردان سید دلدار علی  uمحمد قلی در کنتور اقامت می گزیند. پدر بزرگوار میر حامد حسین، سید

به شمار می آید که در جوار ایشان در اکثر علوم و فنون و مخصوصاً کلام مشهور آفاق گردید. به طوری  uنقوی 

  که صاحب تذکرةالعلماء در وصف وی چنین گوید: 

مولوی سید محمد بن  ٤، سید جلیل المعی٣هم از جمله ایشان بود مدقق محقق فاضل لوذعی

تاز معرکه فضل و کمالات و مناظر که یکه محمد بن حامد کنتوری مشهور به سید محمد قلی

اش بر نصرتش مذهب حق را دلیلی است ساطع میدان مناظرات و مباحثات بود. تصانیف انیقه

                                                           
  .٣٧٢، ص: ١ج. آزاد کشمیری، نجوم السماء فی تراجم العلماء ، ١
  .٥٢٢-٥٢٠، ص: ٢٠. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج ٢
  ریع الانتقال، به غایت زیرك.س -. لوذعی ٣
  تیزهوش: زیرك. -. المعی ٤
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و  لطبعو برهانی است قاطع. اکثر کتب درسیه را به فکر و مطالعه خود برآورده بغایت ذکی ا

  ١حدید الذهن بود.

» ید المطاعنتشی«را در تفسیر نگاشت. همچنین ایشان در حوزه کلام کتاب »تقریب الأفهام في تفسیر الأحکام«وی 

را در مجلداتی چند در رد باب هشتم  تحفه، با تقریری لطیف همراه با استیعاب اقوال و ضبط احوال رجال در کمال 

» برهان السعادة«، »تقلیب المکائد«، » سیف ناصری«آورد. در همین زمینه نیز  قوت و اتقان به رشته تحریر در

. اتقان و شیوه قویم ٢را به ترتیب در رد باب اول ، دوم، هفتم و یازدهم تحفه نگاشت» مصارع الأفهام لقطع الأوهام«و

ـ یعنی سید محمد فرزند  نگارش ردیه های وی بر تحفه به حدی بود که مدح و ثنای بزرگانی چون سلطان العلماء

را نسبت به نگارش این آثار برانگیخت. مرحوم سبحان علی خان از علمای معاصر  ارشد سید دلدار علی نقوی ـ

  در مکتوبی به ایشان در مدح وی و نگاشته هایش می نویسد:   uسید محمد قلی

، مولوی صاحب ابر مدرار عنایت بحر زخار رأفت، محیط معقول و منقول، حاوی فروع و اصول

مخدوم نیاز کیشان، نحریر زمان، دام مجدکم، سرلوح نیازنامه ... به نیازمندیها نموده گزارش 

دهد که رساله رد تحفه اثنی عشری تصنیف ملازمان را دیدم. سبحان اللّه! چقدر درر غرر می

ق ی سابشکن از بحر طبع گرامی سر برزده و الحق چنین جوابی کمتر از فضلاجوابهای دندان

اش ذوالفقاری است برای قطع رئوس ادله مخالفان. اگر غلط هم سرانجام یافته باشد. هر فقره

رسیده بر وجود سراپا خیر و  -علیه التحیة و الثناء -نکنم به آن جناب ارث از جناب حیدر کرار

که زیبد. خامه مقصور اللسان چندانبرکت سامی، امروز اهل حق هر قدر که نازش نمایند می

  ٣به مدح طرازی جناب پردازداندکی است از بسیار. زیاده نیاز سبحانعلی.

ق دار فانی را  ١٢٦٠سرانجام در تاسوعای سال   oوی پس از سالها تلاش مجدانه در دفاع از حریم اهل بیت 

د حسین حام وداع گفت. در میان فرزندان ایشان یعنی سید سراج حسین فرزند ارشد ایشان و سید اعجاز حسین و میر

  فرزند کوچک وی،میر حامد حسین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

                                                           
  ٤٤٨، ص: ١. آزاد کشمیری،نجوم السماء فی تراجم العلماء،ج ١
  .١٩٣-١٩٢، ص: ٤. آقابزرگ تهرانی، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج ٢
 .٤٥٠-٤٤٩، ص: ١. آزاد کشمیری، نجوم السماء فی تراجم العلماء،ج ٣
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کشف الحجب « سید اعجاز حسین عالمی عامل ، متکلمی حاذق و محدثی پرکار بود. از جمله آثار وی می توان به 

سن صدر صاحب اشاره کرد. همچنین سید ح» شذور العقیان في تراجم الأعیان«و » عن أسماء المؤلّفات و الکتب 

ی را از نگاشته های مشترک و»استقصاء الإفحام في ردّ منتهی الکلام « تکملة الآمال و نیز آغا بزرگ طهرانی، کتاب

و برادر کوچکترش میر حامد حسین بر می شمرند. حتی برخی بر این باورند که عمده مطالب آن حاصل تلاش سید 

امد حسین نیز در تدوین آن با وی همکاری داشته است، این کتاب اعجاز حسین است. لکن از آنجا که علامه میر ح

  . ١به نام میرحامد حسین انتشار داده شد

چشم  »میرته«در  هجری ١٢٤٦سال  پنجم محرم در، آخرین فرزند علامه سید محمد قلی،  uمیر حامد حسین

  گوید:» حامد حسینمیر «. ثقةالاسلام تبریزی در باره علت نامیده شدن ایشان به به جهان گشود

از فرزند ایشان، سید ناصرحسین، شرح احوال والدشان را درخواست کردم. وی برایم چنین 

نوشت: نام اصلی وی سید مهدی و کنیه وی ابوالمظفر بوده است. ولیکن به دلیل خوابی که 

ام این نپدر ایشان دیده بود که در آن جد ایشان حامد حسین بشارت به ولادت وی داده بود، بر 

  .٢شهرت یافت

. ٣ق به خواندن درس پرداخت و تعلیمات ابتدایی و متوسطه را نزد پدر خویش فرا گرفت ١٢٥٢ربیع الاول  ١٧در 

هنوز سن ایشان از پانزده تجاوز نکرده بود که پدر خویش را از دست داد. وی از این پس علوم عقلی را از سید مرتضی 

را از وی و برادرش سید العلماء دریافت کرد. بیشترین تلمذ ایشان از محضر  فرزند سلطان العلماء و علوم شرعی

پس از کسب علوم معقول و منقول، به جمع آوری و تصحیح آثار والد خویش سید محمد سید العلماء بوده است. 

کتاب  نبال آنو به د» الفتوحات الحیدریة«. از این رو تصحیح کتاب قلی، و مقابله این آثار منابع اولیه پرداخت

آبادی، توسط شیخ حیدر علی فیض» منتهی الکلام«را شروع کرد. در همین ایام با انتشار کتاب » تشیید المطاعن«

                                                           
  . ١٩١؛ ص ٢أمل الآمل ؛ ج. صدر، حسن،تکملة  ١

  مرحوم آغا بزرگ تهرانی نیز در تایید این نظر در ترجمه سید اعجاز حسین کنتوری گوید: 
نتهی مو له الید الطولی في مساعدة شقیقه الاکبر السید حامد حسین و مؤازرته خاصة في تألیف (استقصاء الأفحام) و استیفاء الانتقام في ردّ («

کثر الجهود المبذولة في تألیفه من المترجمالکلام) المشهور با هرانی، ت». سم السید حامد حسین المذکور لاشتراکهما فی تألیفه، و یقال أن أ
 .١٤٩، ص: ١٠محمدمحسن (آقابزرگ).طبقات أعلام الشیعة، ج

-٩٩، ص: ٨؛ حسنی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، ج٤٦٦-٤٦٥؛ ص ١. ثقة الاسلام تبریزی، علی بن موسی، مرآة الکتب ؛ ج ٢
١٠٠. 
 .١٨٠. صدر الافاضل،مطلع انوار، ص: ٣
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از  در دادند.» هل من مبازر«عامه با تصور اینکه علمای شیعه از پاسخ به آن عاجزند، برای پاسخ گویی به آن ندای 

مجال پاسخگویی را از اعلامی چون سلطان العماء و سید العلماء و سید طرفی اختلال در امور حاکمان در لکهنو، 

محمد عباس و دیگر اعلام ربوده بود. از این رو میر حامد حسین بر آن شد تا پاسخی در خور به این کتاب دهد. لذا 

وت در ا به سکدر مدت شش ماه این کتاب را (به همراه برادرش سید اعجاز حسین) تالیف کرد. کتابی که مخالفان ر

همت گماشت و پس از آن تالیف » شوارق النصوص«مقابل منطق قویم آن واداشت. از این پس به تکمیل کتاب 

  .١کتاب وزین عبقات الانوار را در پیش گرفت

متقن و قابل اعتماد، از مشاهده کثرت منابع مورد استناد وی  و نسخِ  در بدست آوردن منابعمیر حامد حسین تلاش 

از  ی مواردبعضدر که به طوری و از فحوای کلام وی در برخی موارد کاملا هویداست. فخیم عبقات  در کتاب

  ٢آورد.می استنساخ برخی نسخ صحبت به میان 

با رخی ببه حدی است که در مواردی که عامه نزد استناد به منابع مورد اعتنا و مقبول  درشدت تتبع ایشان همچنین 

طلان بیان چنین ناراستی هایی و به تبع آن ب ،کتابی در صدد بهره برداری از آن بر می آینداستناد مطالب نا صحیح به 

دهد. نمونه از این بحث در رد ادعای  نشان میبه مخاطبین خویش ادعاهای موجود بر پایه آن مطالب ناصواب را 

در مورد حدیث افک قابل  ابن حجر نسبت به مخالفت ابن القیم با خطیب در روایت سوال مسروق از ابن رومان

  .٣مشاهده است

ا مرحوم آقدر علم کلام به حدی است که  شامخ، خصوصاً  عظمت علمی و شدت تتبع و تبحر ایشان در تالیف آثار 

  بزرگ تهرانی در مورد ایشان چنین گوید: 

او دارای تتبعی بسیار بود و از حیث احاطه بر آثار و اخبار و تراث اسلامی، اطلاعات بسیار 

گسترده ای داشت و در این زمینه به مرحله ای رسیده بود که هیچ یک از معاصرین و متاخرین 

از ایشان و بلکه بسیاری از اعلام قرون گذشته با او برابری نمی کردند. عمر شریفش را در 

ی اسرار دیانت و دفاع از اساس اسلام و حوزه دین حنیف صرف کرد و من کسی را در جستجو

                                                           
  .٤٦٩ -٤٦٧٧؛ ص ١. ثقة الاسلام تبریزی، علی بن موسی، مرآة الکتب ؛ ج ١
  گوید: » المغنی«. مثلا سید در باره استنساخ کتاب  ٢

قات عب(لکهنوی، .امکه نسخه عتیقه آن بخط عرب بدست حقیر افتاده و از آن استکتاب نسخه برای خود کرده» مغنی«حافظ ذهبی در کتاب 
  )١٧. ص ٣. جالأنوار

 .٥٤٧. ص ٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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قرون متاخر از وی نمی شناسم که همچون او تلاش وافر کرده باشد و اموال و دارائی های 

خویش را در راه بیان حقائق صرف کرده باشد و چشم روزگار در جمیع زمانها و مکانها همچون 

  . ١ثرت اطلاع ، دقت، ذکاوت، شدت حفظ و ضبط ندیده استاوئی را در تتبع ، ک

صاحب اعیان الشیعه قائل است مثل وی در علم کلام و احاطه به اخبار و آثار، بعد از عصر مفید و مرتضی همچنین 

   .٢رحمهما الله، در میان امامیه طلوع نکرده است و این مسئله از مطالعه کتاب عبقات الانوار وی هویدا می گردد 

ق به همراه برادر بزرگ خود اعجاز حسین به حج مشرف می شود و از کتب نادری در کتابخانه  ١٢٨٢ایشان در سال 

های حرمین شریفین در مکه و مدینه موجود بودند استنساخ می کنند و به هند باز می گردند. وی تمام وقت خویش 

که بسیاری از آنها از نقاطی دوردست چون مصر و شام  را در مطالعه ،تالیف و جمع آوری کتب نادر گذراندند؛ کتبی

. حاصل این تلاش ها در جمع آوری کتب، ایجاد کتابخانه ای است ٣تهیه شده بودند و به خط مولفین آنها بوده اند

که بالغ بر سی هزار جلد کتاب از کتب نفیس و آثار ارزشمند اعلام، مخصوصاً کتب متقدمین و متاخرین اعلام اهل 

  می باشد. مرحوم آغا بزرگ تهرانی در بیان عظمت کتابخانه صاحب عبقات چنین گوید: سنت

میرزا حسن نوری برایم نقل کرد که میرحامد حسین از لکهنو برای وی نامه ای  شیخ ما علامه

می نویسد و از وی درخواست می کند نسخه ای از یک کتاب را برای وی ارسال کند. استاد به 

ذخائری که دارد  بابا این عظمت ای هد که خیلی عجیب است که کتابخانه ایشان پاسخ می د

این کتاب را نداشته باشد. صاحب عبقات در پاسخ وی گوید: من یقین دارم که نزد من نسخه 

هایی از این کتاب موجود است ولی جستجو و یافتن آن زمانی زیاد می طلبد. به طوری که 

ر به دستم می رسد تا اینکه بخواهم در کتابخانه خود آنرا کتابی که شما برایم بفرستی زود ت

  بیابم.

همین امر نشان از عظمت کتابخانه ایشان دارد؛ به طوری که برخی از فضلای هند برایم نقل 

کردند که یکی از اهل فضل تلاش می کند تا فهرستی از کتب آن تهیه کند، لکن ناتوان می 

                                                           
 .٣٤٧؛ ص ١٣؛ ج . تهرانی،طبقات أعلام الشیعة ١
 .٣٨١. ص ٤.  جعیان الشیعة. امین، أ ٢
 .٩٩؛ ص ٨. نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر ؛ ج٣
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م کبیر از مهمترین خزائن کتب در شرق محسوب می گردد. در هر صورت کتابخانه این اما

  .١گردد

گذاشته شد و در زمان حیات ایشان آنرا وقف اولاد   uبنای کتابخانه ناصریه در ابتدا بوسیله علامه سید محمد قلی

خود کرد. بعدها این کتابخانه توسط میرحامد حسین توسعه یافت. مجموعه نامه هایی که ایشان به علما و بزرگان 

نقاط مختلف نوشته است، خود حاکی از شدت اهتمام ایشان بر حفظ میراث اسلامی است. شدت این اهتمام به 

حدی بود هاست که در صورتی که تهیه اصل نسخ امکان نداشت هاست، افرادی را برای نسخه برداری از آن کتب 

  ویسد:اعزام می داشت. علامه محمد سعید فرزند برومند ایشان در این باره می ن

بود. بعد ها معلوم » الرد علی المتعصب العنید«علامه مدتی زیاد در تلاش برای تهیه کتاب 

شد که نسخه ای از این کتاب در کتابخانه های مصر دید هشده است. وی نامه ای به حاج 

میرزا حسین نوری، صاحب مستدرک الوسائل نوشت و پس از بیست سال موفق به تهیه نسخه 

  ب که در دو جزء بود گردید.   ای از آن کتا

پس از علامه میر حامد حسین، تولیت این کتابخانه به فرزند ایشان، ناصر حسین ملقب به ناصر الملة رسید و 

کتابهای آ نبه ساختمانی معظم که یکی از خیرین آنرا وقف این کتابخانه کرده بود منتقل شد و لذا به نام کتابخانه 

  .٢ناصریه مشهور گردید

کنار فعالیت های علمی علامه میر حامد حسین، بعد معنوی این شخصیت نیز قابل ستایش است. شدت علاقه  در

و اهل بیت ایشان   pبه حدی بوده است که با شنیدن مصائب وارده بر اباعبدالله الحسین   oایشان به اهل بیت 

  ین یزدی خطیب حائری گوید:طاقت از کف میداد و از حال می رفت. علامه تهرانی به نقل از سید حس

من پیشتر میدانستم که سید حامد حسین طاقت شنیدن مصائب سنگین وارد شده بر جدشان 

و اهل بیت ایشان را ندارند و لذا در محضر ایشان از این وقایع یاد نمی کردم.   pحسین 

وجه روزی ایشان در لکهنو در حالی که ذکر مصائب می کردم داخل حسینیه شدند و  من مت

حضور ایشان نشدم که یکباره دیدم صداها بلند شد و خواستند که دیگر نخوانم. اینجا بود که 

  متوجه شدم سید با شنیدن این مصائب غش کرده است.

                                                           
  .٣٤٨. ص ١٣. جطبقات أعلام الشیعة. تهرانی،  ١
  .١٩٤-١٧٢): ١٣٦٧(١٩-١٨، مشکوة، »کتابخانه های لکهنو«. خواجه پیری، مهدی ،  ٢
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از جمله ویژگی های دیگر ایشان نیز این بوده که ایشان در نگارش این کتب نفیس و موسوعه های عظیم، تنها از 

  . ١ه می کرد و یه شدت از به کار گیری مصنوعات غیر مسلمین پرهیز می کردکاغذ های مسلمین استفاد

صفر سال  ١٨در   oسرانجام این مجاهد نستوه پس از یک عمر تلاش و مجاهده برای احیای مکتب اهل بیت 

  .٢ق در لکهنو چشم از جهان فرو بست و در حسیسنیه غفران مآب به خاک سپرده شد ١٣٠٦

  میرحامد حسین تالیفات علامه ١ـ٤ـ٢
  :٣صدر الافاضل فهرست کتب ایشان را به شرح زیر اعلام کرده است

  استقصاء الافهام (فارسی، مناظره، چاپ شده) -١

  شوارق النصوص (چاپ شده). -٢

عبقات الانوار (علامه حامد حسین فردوس مآب حدیث ولایت، حدیث نور، حدیث طیر و حدیث غدیر را در  -٣

  د که به فارسی هم چاپ شده است).آوری کرهفت جلد جمع

  کشف المعضلات فی حل المشکلات (چاپ نشده). -٤

  الدّرر السنیة فی المکاتیب و المنشآت العربیة (عربی، چاپ نشده). -٥

  ای نفیس از آن در کتابخانه داود کراچی محفوظ است).العضبة البتّار فی مبحث الغاویة (نسخه -٦

  ضل الاسفار (سفرنامه حج و زیارت).اسفار الانوار عن وقایع اف -٧

  النجم الثاقب فی مسألة الحاجب (فقه، غیر چاپی). -٨

  الذرائع فی شرح الشرائع (ناتمام، فقه استدلالی، عربی). -٩

  زین الوسائل الی تحقیق المسائل (عربی، فقه، غیر چاپی). -١٠

  افحام اهل المین فی ردّ ازالة الغین. -١١

ه و اعیان الشیعه بدان اشاره شده است ب طبقات أعلام الشیعةهمچنین برخی دیگر از کتب ایشان که در کتبی چون 

  قرار زیر است:

  في الفقه اثبت فیه المسائل الاجماعیة من أول الطهارة إلی آخر الدیات الشریعة الغراء -١٢

                                                           
  .٣٥٠-٣٤٩، ص: ١٣، ج. تهرانی، طبقات أعلام الشیعة ١
 ١٠٠، ص: ٨. حسنی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، ج ٢
  .١٨٥-١٨٤. صدر الافاضل، مطلع انوار، ص:  ٣
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  سی هم ترجمه شده است)الشعلة الجوالة فی امر احراق المصاحف( این کتاب به فار -١٣

   pشمس المجالس: مجموعه ای از مراثی فارسی و عربی سید الشهداء  -١٤

  » شمس و دمع«مثنوی -١٥

   حکام الغسل الارتماسيصفحة الالماس فی ا -١٦

  الطارف في الالغاز و المعمیات -١٧

  العشرة الکاملة: شرح ده مسئله مشکل -١٨

  ١.الظل الممدود و الطلع المنضود -١٩

 عبدالعزیز دهلوی و نگارش تحفه اثنی عشریه ٥ـ٢
در قرن دوازدهم هجری، با ظهور مکتب کلامی دهلی، متاثر از آراء و اندیشه های شاه ولی الله دهلوی، تمایل به 

بازگشت به سیره سلف و احیای مکتب اهل حدیث در شبه قاره شدت گرفت. به عنوان یکی از چهره های اثر گذار 

سراج «ه.ق)دهلوی، که برخی وی را ملقب به ١٢٣٩ـ١١٥٩دیشه سلفی، می توان از مولوی عبدالعزیز (در بسط این ان

، یاد کرد. هر چند در این مکتب نوپای کلامی در دهلی که بر مبنای ٢خوانند» حجة الله«کرده و برخی او را » هند

یانه گردید، به دلیل وجود نگرش های صوف تفکرات شاه ولی الله و به تبع وی فرزندش، عبدالعزیز دهلوی، پایه ریزی

و عرفانی طریق نقشبندیه ، بر خلاف سلفیه تابع ابن تیمیه، شاهد نوعی اصلاحات دینی و همگرایی با مذاهب 

   ٣جلوه گری می کند.» مکتب دیوبند«اسلامی می باشیم که بعد ها این نوع رویکرد، در قالب 

یر قرآن در تفس» فتح العزیز«از جمله مشهورترین آثار وی می توان به : عبدالعزیز دارای تالیفات متعددی است که 

ـ که  در مجلداتی وسیع بوده و در حوادث انقلاب هند از بین رفته است و تنها دو جلد از آن باقی مانده است ـ  

فارسی در  له ای بهکه رسا -،الفتاوی في المسائل المشکلة، تحفه اثنا عشریه ، بستان المحدثین، العجالة النافعة 

، میزان البلاغة، السر الجلیل في مسألة التفضیل(در تفضیل برخی صحابه بر برخی دیگر)،  -اصول حدیث می باشد

  .٤سر الشهادتین(رساله ای در شهادت حسنین علیهما السلام) اشاره کرد

                                                           
 .٣٨١؛ ص ٤؛ امین، محسن، أعیان الشیعة ؛ ج٣٤٩، ص١٣. تهرانی، طبقات أعلام الشیعة، ج ١
  .٢٧٥؛ ص  ٧. حسنی، شریف عبدالحی. نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر ؛ ج ٢
 .٦٣ -٤٩): ١٣٩٥(١٣ تاریخنامه خوارزمی». تأثیر تفکرات ابن تیمیه بر جریان های سلفی معاصر« .پورآرین،فواد.  ٣
  .١٦٢؛ ص ١؛ میلانی. سید علی. نفحات الأزهار ؛ ج٢٨١ -٢٨٠؛ ص ٧؛ ج نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر. حسنی.  ٤
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خوش وحدت و برادری را  یکی از اقدامات مولوی عبدالعزیز، که موجب تشتت جبهه اسلامی در هند شد و رایحه

است. وی در مقدمه این کتاب انگیزه خود را از »تحفه اثنا عشریه«دست خوش زوال و نیستی کرد، نگارش کتاب 

نگارش آن رشد روز افزون گرایش به تشیع در هندوستان معرفی کرده، نگارش این کتاب را اقدامی در راستای 

می کند. از انجا که بخشی از مقدمه یاد شده دارای نکات در خور  جلوگیری از روند رو به رشد این جریان معرفی

توجهی است، نکاتی همچون علت نامگذاری این کتاب به تحفه اثنی عشریه و چرایی نگارش آن و اهم مطالبی که 

در این کتاب به طرح آن اهتمام داشته و روشی که در طرح مباحث پیش گرفته است، ذکر آن خالی از فایده نمی 

  اشد. ایشان در فرازی از مقدمه کتاب خویش گوید:  ب

گوید بنده درگاه قادر قوی، حافظ غلام حلیم بن شیخ قطب الدین احمد بن شیخ اما بعد می 

ابوالفیض الدهلوی، غفر الله لهم اجمعین و حشرهم في زمرة عباده الصالحین، که این 

هب ایشان و طریق دعوت ایشان ای است در کشف حال شیعه و بیان اصول و مآخذ مذرساله

دیگران را به مذهب خود و بیان اسلاف ایشان و رواة اخبار و احادیث ایشان و بیان نبذی از 

عقاید ایشان در باب الوهیت و نبوت و امامت و معاد و نقل بعضی از مسایل فقهیه ایشان که 

ز اقوال و افعال ایشان در مآخذ آنها از اصول ملت حنیفیه مخفی و پوشیده است و ذکر پاره ای ا

تحفه «این رساله را حق صحابه و ازواج مطهرات و اهل بیت نبوی رحمة الله علیهم اجمعین و 

نام نهاده شد زیرا که بعد از انقضای قرن ثاني عشر از هجرت خیر البشر علیه » اثنا عشریه

ن قرون ماضیه از و جلوه ظهور گرفته و آنچه در ایالتحیة و السلام صورت تألیف پذیرفته 

گفتگوی شیعه علی الخصوص (امامیه اثنا عشریه) با اهل سنت و جماعت به وقوع آمده که 

سببش در این رساله مندرج گردیده و آنچه متروك مانده حقیقت حالش نیز از آنچه مذکور شد 

 ضلقب کرده شد غر» نصیحة المؤمنین و فضیحة الشیاطین«به وضوح انجامیده و این رساله را 

از تسوید این رساله و تحریر این مقاله آن است که در این بلاد که ما ساکن آنیم و در این زمان 

که ما در آنیم رواج مذهب اثنا عشریه و شیوع آن به حدی اتفاق افتاده که کم خانه باشد که یك 

از  دو کس از آن خانه به آن مذهب متمذهب نباشند و راغب به این عقیده نشوند لیکن اکثری

باشند حیله علم تاریخ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسلاف خود بی خبر و غافل می 

گویند و نمایند کج مج می و هرگاه در محافل و مجالس با اهل سنت و جماعت گفتگو می 
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 آورند حسبه الله تعالی به تحریر این رساله پرداخته شد تا در وقت مناظره از جادهشتر گربه می 

خود بیرون نروند و اصول خود را منکر نشوند و در بعضی از امور واقعی شك و تردد را راه 

ندهند و در این رساله التزام کرده شد که در نقل مذهب شیعه و بیان عقاید ایشان و الزاماتی که 

ل هعاید به ایشان می شود غیر از کتب معتبره ایشان منقول عنه باشند و الزاماتی که عاید به ا

باید کماهو موافق روایات اهل سنت باشد و الا هر یك را از طرفین تهمت شود می سنت می 

تعصب و عناد لاحق است و با یکدیگر اعتماد و وثوق غیر واقع و آنچه از تواریخ و قصص و 

حکایات گذشته در این رساله مندرج است از آن جنس است که هر دو فرقه بر آن اتفاق دارند 

قرآن مجید نیز از فریقین یکسان مرویست مع هذا بیشتر از تفاسیر شیعه آورده شد تا و تفسیر 

  .١کسی را مظنه تهمت نماند

 ٢»حافظ غلام حلیم«در نخستین مراحل انتشار این کتاب، دهلوی از طرح نام خویش خود داری کرده با نام مستعار

میلادی به چاپ رسیده نیز هویداست. در  ١٨٨٥ه در سال به انتشار آن می پردازد؛ نکته ای که از مقدمه این کتاب ک

و نیز  ٣همچون نواب نجف خان حاکم شیعه به نظر می رسد این ترس و نگرانی ناشی از موقعیت برخی رجال شیعه

  شیوع این مذهب در میان مردم آن سامان است. نفوذ و گسترشی که خود دهلوی در همین مقدمه بدان تصریح دارد.

ناً به تعداد ائمه اثنی عشر علیهم السلام، در ات دهلوی در مقدمه تحفه، وی این کتاب را، تبرکاً و تیمّ مطابق عبار

  :٤دوازده باب به شرح ذیل تدوین کرده است

  .درکیفیت حدوث مذهب تشیع و انشعاب آن به فرق مختلفه باب اول 

  .در مکاید شیعه و طرق اضلال و تلبیسباب دوم

  لاف شیعه و علما و کتب ایشان. در ذکر اسباب سوم 

  . در احوال اخبار شیعه و ذکر روات آن هاباب چهارم 

                                                           
  .٢-٣. صتحفه اثنی عشریه . دهلوی،عبدالعزیز.  ١
ه است.(  ١١٥٩را لقبی برای عبدالعزیز می داند که بر مبنای حروف ابجد مطابق سال تولد وی یعنی  »غلام حلیم «. صاحب نزهةالخواطر  ٢

 ). این لقب بر گرفته از آیه ٢٧٥. ص٧. جنزهة الخواطرحسنی، 
، ١٠الشیعة، ج؛ تهرانی، الذریعة إلی تصانیف ١٠٩٠-١٠٨٩، ص: ٤آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار، ج. حبیب ٣

 .١٩٠ص 
  .٤. ص تحفه اثنی عشریه . دهلوی، ٤
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  . در الهیاتباب پنجم 

  . در نبواتباب ششم 

  . در امامتباب هفتم 

  . درمعادباب هشتم

  . در مسائل فقهیهباب نهم

  . در مطاعن خلفاي ثلاثه و ام المؤمنین و دیگر صحابهباب دهم

مذهب شیعه مشتمل بر سه فصل: فصل اول در اوهام، فصل دوم در تعصبات، فصل سوم . در خواص باب یازدهم

  .در هفوات

  .. در تولا و تبرا مشتمل بر مقدمات عشرهباب دوازدهم 

بر این باور است که تدوین این اثر را نمی توان مستقلا به دهلوی منتسب دانست و این   uعلامه میرحامد حسین 

این  نصر الله کابلی است. از» صواقع فی شرح الصواعق«در واقع سرقتی ادبی از کتاب کتاب ترجمه ای فارسی و 

ه محمد بن« رو در جای جای کتاب شریف عبقات به این سرقت ادبی اشاره می کند و با عباراتی همچون   نصر اللَّ

این « و یا  ١»باشد...یاو م از افادات مزجاتش مسروق محمد شفیع کابلی که پیر و مرشد مخاطب است و بضاعت

« و یا ٢»مغرور پر زور است اند، مأخوذ از نغمه طنبور کابلیآهنگ خلاف قانون که شاهصاحب ذو فنون سراییده

ه کابلی که حق او بر شاه صاحب بالاتر از حق والد ماجدشانست که بنای جل این کتاب شان که سبب مزید  نصر اللَّ

شخصیت علمی دهلوی را ٣»اهل نحله شان گردیده بر استراق خزعبلات کابلیست استثناء و غایت اعتبار شان نزد

این سرقت ادبی  معرفی تنها بهایشان مورد تخطئه قرار داده، هیمنه علمی او را نزد مخاطبان وی می شکند. هرچند 

ا تصرفاتی فی می کند که بمعر» مفتاح کنز الدرایة « وی را نیز، انتحالی از مضامین » بستان المحدثین«اکتفا نکرده، 

در آن، برخی موارد چون برخی مدائح در ترجمه حاکم نیشابوری و یا ذکر کتابی که ذهبی در جمع طرق حدیث 

  .  ٤غدیر داشته را از آن زدوده است

                                                           
 . ١٦٩. ص ١. ج عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار .. کنتوری، میر حامد حسین١

  ٣١١. ص ٥همان. ج ٢.
  .٣٠٩. ص ١١. همان. ج ٣
  .١٥٧. ص ١. همان . ج ٤
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برای اثبات مدعای خویش نزد مخاطبینش در برخی موارد همچون ترجمه ابن جزری، ابتدا به نقل  صاحب عبقات

وی از بستان المحدثین پرداخته، سپس متن مفتاح را در ترجمه ابن جزری در مقابل دیدگان مخاطبان قرار کلام دهل

.همچنین در نقل حدیث منزلت از صحیحین، دهلوی همچون کابلی این حدیث را از براء بن عازب نقل ١می دهد

  . ٢ده استمی کند در حالی که در صحیحین این روایت از طریق سعد بن ابی وقاص وارد ش

  از دیگر تالیفات عبدالعزیز دهلوی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تفسیر القرآن المسمی بفتح العزیز. .١

  الفتاوی في المسائل المشکلة. .٢

  العجالة النافعة. رسالة في أصول الحدیث. .٣

  میزان البلاغة. .٤

  السر الجلیل في مسألة التفضیل. رسالة في تفضیل الصحابة بعضهم علی بعض. .٥

  ٣سر الشهادتین. رسالة في شهادة الحسنین علیهما السلام. .٦

  »تحفه«ردیه های نگاشته شده بر ١ـ٥ـ٢
برخی ردیه های نوشته شده بر تحفه، در پی پاسخ گویی بر کل مطالب این کتاب است و تعدادی از این ردود بر 

  :٤اشاره کردبرخی ابواب آن متمرکز شده اند. از جمله گروه نخست می توان به موارد زیر 
الدین أبوأحمد میرزا محمّد شیخ جمالدر هفت جلد بزرگ، اثر » سیف الله المسلول علی مخرّبي دین الرسول« .١

. وی به این کتاب لقب )ق ١٢٣٢بن عبدالنبی بن عبدالصانع نیشابوری هندی اکبرآبادی اخباری (مقتول در سال 

 . ٥داده است» رالصارم البتّار لقدّ الفجار وقطّ الأشرار والکفّا «

میرزا محمد بن عنایت أحمدخان کشمیری اثر » نزهة الاثني عشریة في الرّد علی التحفة الاثني عشریة« .٢

 ملقب به کامل و مشهور به علامه.  هلوید

                                                           
 .١٩٠ـ١٧١. ص ١. همان . ج ١
 .١٠٩. ص١١. همان. ج ٢
  .١٦٢؛ ص ١؛ ج نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. میلانی، سید علی.  ٣
-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١، مجلة تراثنا، »خصوم و خلاصة عن کتاب عبقات الأنوارموقف الشیعة من هجمات ال«، طباطبایی، سید عبدالعزیز. ٤
٦١ .   
 .٢٨٨، ص ١٢. تهرانی، الذریعة إلی تصانیف الشیعة،ج ٥
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 مولوی حسن بن أمان الله دهلویاثر » تجهیز الجیش لکسر صنمي قریش في الردّ علی التحفة الاثني عشریة« .٣

 .عظیم آبادی

از ردیه های موجود بر پاسخ به یک باب از ابواب تحفه تمرکز کرده اند و برخی از این ردود، چند باب را مورد  برخی

  نقد قرار داده اند. کتب زیر، ردیه هایی است که جداگانه بر هر یک از ابواب تحفه نگاشته شده است:

تقلیب «، »السیف الناصری«، علامه مذکور   uهمانطور که پیشتر بیان گردید علامه سید محمد قلی لکهنوی

را به ترتیب در رد باباول، دوم، » مصارع الأفهام لقطع الأوهام«و» برهان السعادة«، »تشیید المطاعن«، »المکائد

الأجناد الاثنی «هشتم، هفتم و یازدهم تحفه نگاشت. وی مجموعه ردیه های خویش را در قالب مجموعه ای به 

  .١نامیده است» عشریة المحمّدیة

را در رد باب پنجم تحفه » الصوارم الإلهیات في قطع شبهات عابد العزّی والّلات« uعلامه سید دلدار علی نقوی 

لإسلام وسهام حسام ا«نگاشت. همچنین ایشان » تنبیه السفیه«نوشت که اسدالله ملتانی ردیه ای بر کتاب او با عنوان 

را به ترتیب در رد باب های » ذوالفقار«و » سنة وإماتة البدعة بطعن الاسنةإحیاء ال«، »خاتمة الصوارم«و» الملام

  هفتم، هشتم و دوازدهم تحفه تدوین کرد.

در این بین طیف وسیعی از ردیه ها بر باب هفتم تحفه یعنی باب امامت وی متمرکز شده اند. به طوری که علاوه بر 

عفر سیّد ج» برهان الصادقین«سلطان العلماء، » البوارق الموبقة«موارد یاد شده در بخش های پیشین، می توان به 

 »الجواهر العبقریة«علامه میر حامد حسین و  »عبقات الانوار«، أبوعلی خان بن غلام علی موسوی بنارسی دهلوی

  سید مفتی محمد عباس موسوی تستری جزائری نیز اشاره کرد.

، چهارم ، هشتم و نهم تحفه اشاره کرد که به صورت بخش های مجزا از دیگر ردیه ها می توان به  ردیه های باب سوم

بعدها  تدوین شده است. میرزا محمّد بن عنایت أحمدخان کشمیری دهلوینوشته » نزهه اثنی عشریه«در کتاب 

 تدهلوی بر باب نهم تحفه نگاش میرزا محمّدرا در پاسخ به ردیه » رجوم الشیاطین«کتاب  إفراد علی کالپویمولوی 

ین را پاسخ کالپوی به رشته تحریر در آورد. همچن» معین الصادقین«سیّد جعفر أبوعلی خان موسوی بنارسی کتاب که 

ی شیخ أحمد بن محمد علاثر  » کشف الشبهة عن حلیة المتعة «از دیگر نگاشته ها در رد باب نهم تحفه می توان به

یّد سلطان العلماء ساثر » طعن الرماح«و  ر موسوی هندیسید أبوعلی خان جعفاثر  »تکسیر الصنمین« ،کرمانشاهی

                                                           
  .١٩٣-١٩٢، ص: ٤. تهرانی، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج ١
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قض ن«ای با عنوان ردّیه » طعن الرماح« آبادی برشیخ حیدرعلی فیضاشاره کرد. بعد ها  محمّد بن سید دلدار علی

  .١ نوشت» الرماح في کبد النباح

  باب هفتم تحفه اثنی عشریة ٢ـ٥ـ٢
ر این باب که به نقد آراء و عقائد امامیه در موضوع امامت پرداخته است، در ابتدا به بیان روش های انتخاب ددهلوی 

امام در نگاه عامه و امامیه می پردازد و واجب بودن انتخاب امام بر ذمه خداوند را منافی الوهیت وی می بیند و لذا 

ن غیبت امام را مخالف لطف بر شمرده، تعلیل امامیه بر اینکه . به دنبال آداندوجوب این لطف را بر خدا منتفی می 

غیبت به دلیل خوف از جان بوده را با سیره انبیایی چون زکریا و یحیی مخالف می بیند. از این پس با وارد کردن 

ه عشبهات مختلف به اعتقادات امامیه در حوزه مهدویت در صدد انکار این انگاره امامیه و نقد علل مستمسک شی

  بر می آید.  pدر اختفا و غیبت امام منتظر 

در گام بعد به تقویت نظریه اهل سنت در اینکه امام باید ظاهر باشد می پردازد و انکار آنرا مخالف عقل و نقل معرفی 

  کرده به بیان دلایل خویش در این حوزه می پردازد.

آیات قرآن و فراز هایی از نهج البلاغه و برخی  وی سپس لزوم عصمت از خطا و گناه در مورد امام را با تمسک به

نفی می کند. به دنبال آن منصوص بودن امام را لازم  ،روایات منابع شیعه چون کافی و نیز برخی استدلالات عقلی

  نمی بیند و نصب آنرا نهایتاً بر ذمه مکلفین واجب می بیند.

وی سپس به نقد اعتقاد امامیه در افضلیت امام می پردازد و به دنبال آن انکار امامت بلافصل ابابکر و خدعه وی در 

را که از معتقدات امامیه است، مخالفت با مذهب اکثر مسلمین معرفی می   pغصب خلافت از امیرالمومنین 

در این بین مطالبی مختلف از علت عدم لعن باغیان  واکند و باطل داند و در اثبات نظر خویش قلم فرسایی می کند. 

، عدم کفر محاربین با  p، خطاهای عملکردی اهل بیت همچون صلح امام حسن  pنسبت به امیر المومنین 

، بر حق بودن امامت ابوبکر با دلایل متعدد و برخی موارد اختلافی میان فریقین را مطرح کرده،  pامیر المومنین 

  دهد.بدان پاسخ می 

  ادله امامیه بر حقانیت آرایشان را منحصر در سه بخش معرفی کرده گوید: مباحث این باب، وی در ادامه

                                                           
-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١، مجلة تراثنا، »موقف الشیعة من هجمات الخصوم و خلاصة عن کتاب عبقات الأنوار«، طباطبایی، سید عبدالعزیز.  ١
٦١. 
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 کتب تفحص از بعد و اند آورده بسیار دلایل فصل بلا امیر حضرت امامت در اثبات شیعه

 انها بیشتر و اند قایم نزاع محل غیر در انها اکثر که شد ظاهر دلایل ان تفتیش تحقیق و و ایشان

 اند: قسم سه مطلب درین ایشان دلایل انکه اجمال این تفصیل سنت اهل از و مسروق ماخوذ

 سنت اهل آورده بر همه دلایل آن و بیت اهل و امیر حضرت فضایل بر داله احادیث آیات و اول

 نموده طعن و لعن بیت اهل دیگر و امیر جناب در که نواصب و خوارج مقابله که در است

 ساده بنابر صاحبان این اند نموده تقریر و تحریر را آنها اندوختند مي خود براي ذخیره شقاوت

 وارد بلافصل امیر حضرت امامت اثبات براي سنت اهل مقابله در را دلایل آن لوحي خود

 روش معتزله و سنت اهل از اصول و کلام اموختن به که ایشان متاخرین و چون نمودند

 یا تغیري ادني آنها مقدمات در شدند مطلع دلایل ان بودن ضایع بر و گرفتندپیش  دانشمندي

 آن خود بزعم آورده بعمل نیست هم هنوز حالانکه باشد غرض مفید که کلمه موضوعه ادخال

 تهذیب براي الالفین کتاب و است جنس همین از قوم این دلایل اکثر آوردند را بکار ضائعات

 آن جواب متصدي را سنت اهل که است ظاهر و شده تصنعیف ضائع دلایل اصلاح همین و

 است .....  نالایق شدن پر دلایل

 خلیفه اوقات از وقتي در انجناب آنکه و را امیر حضرت مر امامت بر استحقاق داله دلایل دوم

 و نواصب مقابله در اند کرده اقامت سنت اهل نیز را دلایل این و است امام مطلق و حق بر

 قدح را عالي منصب این آنجناب استحقاق در بودندو امیر حضرت منکر امامت که خوارج

 خلافت مستحق آنحضرت که است قدر همین شود به مي مستفاد ازان دلایل انچه و میکردند

 بر تنصیص وبي زمان و وقت تعین بي است شارع پسندیده و او مرضي امامت و است راشده

 سنت اهل دلایل این جواب متصدي و نبوت زمان از او انفصال یا بزمان نبوت او زمان اتصال

 براي جاها بعضي در مگر است شان مطالب خلاصه و شان مذهب که عین شد نخواهند البته

 کرده. تمام تقریب خود بزعم و اند افزوده دلایل دران که ایشان مقدمه مخترعه دو یك هر تنبیه

 غیر از امامت استحقاق سلب یا تفصیل بلا آنجناب امامت بر دلالت دارد که دلایلی سوم

 قسم همین آن بااستخراج متفرداند انچه و شیعه بمذهب دلایل مختصه حقیقت ودر آنجناب

 کتاب یعني ثقلین که المقدمات است مخدوش و است قلیل بسیار اقل قسم این و است اخیر
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 از رساله درین پس اند. عدل شاهد دو و صادق گواه دو آن دلایل مقدمات تکذیب بر عترت و

آن  موقع و غلط منشاء بر و نمائیم بیان بالاستیفا را اخیر کنیم و قسم یاد برخي قسم سه هر

  سازیم ....  خبردار

 ماخوذ دلایل عقلیه با علیه متفق احادیث یا بود خواهند قراني آیات قبیل از یا پس[ادله ایشان]

 آنها از استحقاق امامت سلب باب در که ثلثه خلفاء مطاعن از یا طرفین مسلمه مقدمات از

  .١آورده شود درین باب را ثلثه اقسام شد خواهد معقود حده علي مطاعن باب چون و آرند مي

  :معرفی می کنددر این باب ادله قرآنی امامیه را محصور در شش آیه به شرح زیر  دهلوی

کاةَ وَ هُمْ راکِ  .١ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ  )٥٥مائدة : (عُونَ إِنَّ

رَکُمْ تَطْهیراً  .٢ هْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ ما یُریدُ اللَّ  )٣٣احزاب : (إِنَّ

ةَ فِي الْقُرْبیقُ  .٣ جْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ
َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
هَ غَفُورٌ شَکُورٌ  لْ لا أ وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً إِنَّ اللَّ

  )٢٣شوری : (

بْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِ  .٤
َ
بْناءَنا وَ أ

َ
كَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أ نْفُسَنا وَ فَمَنْ حَاجَّ

َ
ساءَکُمْ وَ أ

هِ عَلَی الْکاذِبینَ  نْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ
َ
  )٦١عمران : آل(أ

هوَ یَقُولُ ا .٥ نْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ
ُ
ذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أ نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ  لَّ

َ
ما أ  )٧رعد : (إِنَّ

بُونَ(واقعه،  .٦ وْلَئكَ الْمُقَرَّ
ُ
ابِقُونَ* أ ابِقُونَ السَّ  )١١-١٠وَ السَّ

لی روایات مورد تمسک امامیه در اثبات پس از نفی دلالت آیات بر مطلوب امامیه، به بیان و نقد سندی و دلا وی

در این بخش ادله روایی امامیه را محصور در دوازده روایت می  اومی پردازد.   pخلافت بلا فصل امیرالمومنین 

  داند که در ذیل به ترتیب طرح آن در تحفه ارائه می گردد:

، قال: من کنت مولاه فعلی مولاهحدیث غدیر (یامعشر المسلمین! الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: بلی،  .١

  )اللهم وال من والاه و عاد من عاداه

  حدیث منزلت (اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی) .٢

  حدیث ولایت (علی منی و انا من علی وهو ولیکم من بعدی) .٣

                                                           
  .٣١١ -٣١٠. دهلوی، تحفه اثنا عشریه، ص  ١
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  علی)ه فجاء هذا الطیر حدیث طیر (اللهم ائتنی باحب خلقک الیک والی یاکل معی .٤

  )حدیث باب (انا مدینة العلم و علی بابها .٥

حدیث تشبیه (من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه والی موسی فی  .٦

  )بطشه والی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب

  حدیث مناصبة (من ناصب علیا الخلافة فهو کافر) .٧

نا و علی بن ابی طالب نورا بین یدی الله عزوجل قبل ان یخلق آدم باربعة آلاف عام، حدیث نور (کنت ا .٨

  )فلما خلق آدم، قسم ذلک النور جزاین، فجزء انا و جزء علی

 حدیث خیبر (لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله یفتح الله علی یدیه) .٩

  ر الحق معه حیث دار )(رحم الله علیا، اللهم اد» حق «حدیث  .١٠

  حدیث (انک تقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله) .١١

حدیث ثقلین (انی تارک فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر: کتاب  .١٢

 الله و عترتی)

 ثل اهل بیتی فیکم مثلحدیث سفینة (الا ان ملازم به ذکر است که دهلوی در ذیل مباحث حدیث ثقلین به 

هم اشاره کرده است که به همین مناسبت در کتاب عبقات  سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک)

  مورد تحقیق قرار می گیرد.

در موارد مذکور که دهلوی در پی القای آن است،   pانحصار ادله امامیه در اثبات خلافت بلافصل امیر المومنین 

  گوید:را به اعتراض وادار می کند. ایشان در نقد این مغالطه دهلوی  uمیر حامد حسین 

؟ عقل را خود در امثال این امور دخلی بار خدایا این کدام حصر است، عقلی یا استقرائی

نیست. و اما استقراء پس حال آن هم از استقراء ظاهر. که قدری که از احادیث این مطلب 

ور است بلا شبهه اضعاف مضاعف این عدد است، شریف در کتب متداوله اهل حقّ مسط

آن احادیث هم داخل است که از آن افضلیت جناب امیر  خصوصا نظر به اینکه در این جمله

شود که آن مستلزم امامت است، و این قسم احادیث خارج از المؤمنین علیه السّلام ثابت می

اء اعلام و فضلای فخام اهل حقّ حدّ احصاء و بیرون از حیطه استقصاء است، و احدی از علم
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لا تصریحا و لا تلمیحا این حصر باطل را ذکر نفرموده، و از مخالفین هم کسانی که از کذب 

  .١و افتراء استحیاء دارند چنین جسارت که مفضی بخسارت است بکار نبرده

  عبقات الانوارمعرفی کتاب  ٦ـ٢
  جایگاه آن نزد اعلام می پردازیمدر این بخش به تبیین مشخصه های کتاب عبقات و 

  جایگاه کتاب عبقات نزد اعلام١ـ٦ـ٢
کتاب عبقات حاصل مطالعه هزاران جلد کتاب خطی و چاپی و استخراج نکات مفید استناد آنان و فهرست کردن 

آنها بر برگ نخست هر کتاب است. چرا که درمراجعه به کتب کتابخانه ناصریه، کتابی نیست الا اینکه مرحوم صاحب 

نها اد آنرا در آن کتاب قرار داده است. این امر تعبقات با دستخط خویش فهرستی از فوائد استخراج شده و قابل استن

اختصاص به کتب کتابخانه ناصریه ندارد، بلکه در بسیاری کتابخانه های هند هم کتبی می توان یافت که ایشان در 

 حین مطالعه آن کتب موارد قابل استناد و مفید آن کتب را در برگی معین نوشته و در آن کتاب قرار داده است که نشانه

. ٢تمام این کتاب را خوانده و ملاحظات خویش را بر آن یادداشت کرده است صاحب عبقاتای از این است که 

وسعت این تتبع و قوت استدلال های وی از این کتاب، اثری را ایجاد کرده هر عالم منصفی را به خضوع در مقابل 

 :چنین می نویسد عبقات درباره مقام علمی ایشان و تحسین این اثر قویم وا میدارد. علامه امینی

این سیّد پاك بزرگوار، چونان پدر قدیس خویش، یکی از شمشیرهای آخته خداست بر سر   

و درفش پیروزی حقیقت است و دین و آیتی بزرگ است از آیات خدای سبحان.  دشمنان حق

او، عبقات، خداوند به دست او حجت را تمام کرد، و راه راست حق را آشکارا ساخت. اما کتاب 

بوی خوش آن ، از کران تا کران جهان وزید، و آوازه این کتاب، خاور و باختر را فرا گرفت. هر 

ای است روشن و روشنگر، که هیچ باطلی و نادرستی در کس این کتاب را دید، دید که معجزه

د آمده است در آن راه نخواهد داشت. ما از این کتاب پر ارج و علم و دانش فراوانی که در آن گر

                                                           
  .١٧-١٦.ص ١. کنتوری، عبقات الأنوار. ج١
-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١، مجلة تراثنا، »موقف الشیعة من هجمات الخصوم و خلاصة عن کتاب عبقات الأنوار«، طباطبایی، سید عبدالعزیز.  ٢
٦١. 



)٤٨( 

 

استفاده بسیار بردیم. از این رو سپاسهای پیاپی خویش را به پیشگاه او و پدر گرامیش تقدیم 

  .١طلبیمداریم. و از درگاه خدا، برای آنان، پاداشهای بزرگ و بسیار میمی

ید ناصر س همچنین مرجع بزرگ تشیع میرزای شیرازی در یکی از چندین نامه ای که به صاحب عبقات و فرزند ایشان

  حسین مرقوم فرموده اند، چنین می نویسند:

من در کتاب شما مطالبی عالی و ارجمند خواندم، نسیم خوش تحقیقاتی که شما برای پیدا 

اید، بر هر مشك پرورده و معجون دماغپروری برتری دارد عبارات کردن این مطالب به کار برده

جهل زدای آن مایه دقت و آموختن، و  رسای کتاب، دلیل پختگی نویسنده است، و اشارات

های فکری تابناك نشأت گرفته، و به دست چگونه چنین نباشد در حالی که کتاب از سر چشمه

مجسمه اخلاص و تقوی تألیف یافته است، آری این کتاب باید از این دست باشد، و مؤلف از 

  .٢این گونه ... و اگر غیر از این باشد، هرگز مباد، و مباد

  در عبقات حفظ احترام اعلام عامه ٢ـ٦ـ٢
حفظ شان و جایگاه اعلام عامه و عدم تعریض مستقیم به ایشان، از شاخصه های صاحب عبقات در مواجهه با آراء 

و اقوال ایشانست. این رویکرد با ایجاد بستری مناسب، به دور از هر نوع تنش و موضع گیری در مقابل کلام فرد 

نمونه ای از این منهج که حاکی از قلم رسا و سحر در بیان  ای استماع قول وی مهیا می کند.مناظره کننده، راه را بر

 میو ی در این باب  ذیل تعابیر ایشان در مورد علمای راوی حدیث مدینة العلم کاملا مشهود است. ،ایشان است

  :فرماید

فائده ثالثه در ذکر اکابر محدثین حفاظ و اجلّه مسندین ایقاظ و مشاهیر محققین جلیل الفخار 

منزلت و و نحاریر منقدین عظیمی الاثار و اعاظم علمای والا مرتبت و افاخم کملای عالی

اماثل نبهائی منیعی الشأن و افاضل نبلائی رفیع المکان حضرات اهل سنت که بروایت و اخراج 

ات و ادراج و ذکر و اشاعت و نشر و اذاعت و تحقیق و تسدید و تثبیت و تشیید و تازیر و و اثب

                                                           
  .١٢٣حکیمی، محمد رضا.میر حامد حسین . ص؛ ٣٢٢-٣٢١، ١. الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ١
  ).٥٤، ص١ج، عبقات الأنوار . مقدمهلکهنوی ( .مه برگردان فارسی از متن عربی نامه میرزا است. این نا ٢



)٤٩( 

 

کید این حدیث شریف اشتغال فرموده قصب السبق از یکدگر درین مضمار  تایید و تقریر و تأ

   ١.اندمبهر الابتدار ربوده

ر می گیرد، تعریض به ایشان را از البته گاه که ایشان در مواجهه با عبارات سخیف و باطل برخی شخصیت ها قرا

  .٢طرق غیر مستقیم و با استناد به تصریحات و یا لوازم کلام اعلام عامه و یا عبارات خود دهلوی، پی گیری می کند

  ساختار کتاب عبقات و مولفین آن ٣ـ٦ـ٢
ستان ر هندوفارسی داست. پیشینه زبان  از حیث زبان نگارش، کتاب عبقات به زبان فارسی به رشته تحریر در آمده

به فتح آن در دوران غزنویان باز می گردد. هرچند که ایشان ترک زبان بودند، لکن زبان فرهنگی ایشان فارسی 

چون منوچهری، عسجدی و عنصری  یشاعران بزرگبعد ها بود.ایشان این سنت را از سامانیان به ارث برده بودند. 

مکتب شعری خراسان را به هند کشاندند. حضور شعرای بزرگ فارسی در ساختار حکومتی حاکمان هند، بر سرعت 

  .٣گسترس زبان فارسی در این خطه افزود

ق) عصر طلایی زبان و ادبیات فارسی در هند محسوب می گردد.  ١٢٧٤-٩٣٢دوران حکمرانی سلاطین گورکانی(

ین دوران دانستن زبان فارسی به عنوان یک ارزش برای طبقات تحصیل کرده جامعه هند تلقی می گردد و نشانه در ا

د دربار قدرتمنای از تجدد و فرهنگ محسوب می شده است و درباریان غالبا به زبان فارسی سخن می گفته اند. 

م به زبان فارسی ترجمه می کند؛ چرا که در این گورکانی در این عصر بسیاری از آثار مهم هند را برای استفاده عمو

. تا جایی که متکلمینی ٤زبان انتقال علم و دین محسوب می شده استحوزه مباحث علمی عملا زبان فارسی، ایام در 

صاحب نام چون شهاب الدین دولت آبادی که نخستین تفسیر فارسی را بر قرآن نگاشت و عبدالحق دهلوی و شاه 

  .٥، در اغلب رشته ها آثار کلامی ممتازی به زبان فارسی تدوین کردندولی الله دهلوی

در پاسخ به دو بخش از مطالب دهلوی در باب هفتم  uاما از حیث ساختار مطالب، علامه میر حامد حسین 

کتاب تحفه یعنی مباحث مربوط به آیات و روایات ناظر بر مقصود امامیه در حوزه امامت و خلافت بلافصل امیر 

                                                           
  .٧. ص ١٤. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١
  .١٢٥. ص ١١. جعبقات الأنوارلکهنوی، .  ٢
 .١٠٣-١٠١. احمد، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ص  ٣
 .٩٧-٩٥، ص تشیع در هندنقش علمای شیعه در گسترش . نجاتی حسینی،  ٤
 .١٢٤. همان . ص  ٥



)٥٠( 

 

مطالب کتاب خود را در دو منهج مرتب نموده است. البته منهج ابتدایی این اثر شامخ یعنی بخش   pلمومنین ا

مربوط به آیات که در چند مجلد تهیه شده است، هنوز به زیور طبع آراسته نشده است. نسخه ای از این بخش در 

خان سبحان الزمان در جکراوان موجود می کتابخانه ناصریه لکهنو و نیز نسخه ای در کتابخانه سید رجب علی 

نفحات الأزهار « در جبران این خلاء موجود، در جلد بیستم از موسوعه خود   a. علامه سید علی میلانی ١باشد

اقوال دهلوی پیرامون دلالت این آیات بر مقصود امامیه را مورد نقد و بررسی عالمانه » في خلاصة عبقات الأنوار 

  قرار داده است.

ما منهج دوم عبقات در اثبات تمامیت دلالت  دوازده روایاتی است که در تحفه مطرح شده ـ که بر مقصود امامیه ا

دلالت دارد ـ  و پاسخ به اعتراضات دهلوی بر آنهاست. البته میر حامد حسین مجال پاسخگویی به همه این روایات 

احادیث غدیر، منزلت، ولایت، تشبیه و نور را به اتمام  را نیافت و از میان این احادیث تنها بررسی سندی و دلالی

رساند. هر چند پس از ایشان فرزند برومندشان سید ناصر حسین بر مبنای اسلوب و منهج پدر بزرگوارشان بررسی 

های سندی و دلالی احادیث طیر، باب العلم، ثقلین و سفینه را در قالب مجلداتی چند به رشته تحریر درآورد. بعد 

وفات ناصر الملة، فرزند ایشان علامه سید محمد سعید معروف به سعید الملة کار پدر علامه خویش و جد  از

بزرگوارش را ادامه داد و حدیث مناصة را از حیث سند و دلالت و حدیث خیبر را از حیث سند مورد بررسی قرار داد. 

نی آثار مرحوم سعید الملة هنوز به چاپ نرسیده هر چند در میان مجلدات یاد شده از عبقات تنها دو بخش اخیر یع

و نیز قسم دلالت حدیث » حق«است. البته در میان احادیث دوازده گانه مطرح شده توسط دهلوی، هنوز حدیث 

. البته سید عبد العزیز طباطبائی معتقد است مجلدات حدیث خیبر، حدیث ٢خیبر مورد بررسی قرار نگرفته است

در دوران حیات میر حامد حسین تهیه شده ولی پاکنویس نشده و منتشر نشده » ی التاویلمقاتله عل«حق و حدیث 

  .٣باقی مانده اند

  دات عبقات که در این تحقیق استفاده شده است به شرح زیر است:فهرست مجل

  جلد اول تا پنجم: حدیث غدیر قسم سند

                                                           
 .٢١٤، ص: ١٥. تهرانی، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج ١
 .١٢٣-١٢٢، ص: ١میلانی، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، ج ٢
-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١، مجلة تراثنا، »موقف الشیعة من هجمات الخصوم و خلاصة عن کتاب عبقات الأنوار«، طباطبایی، سید عبدالعزیز.  ٣
٦١.  



)٥١( 

 

  جلد ششم تا دهم: حدیث غدیر قسم دلالت

  جلد یازده: حدیث منزلت

  جلد دوازدهم: حدیث ولایت

  جلد سیزدهم: حدیث طیر 

  جلد چهاردهم: حدیث مدینة العلم قسم سند

  جلد پانزدهم: حدیث مدینة العلم قسم دلالت

  جلد شانزدهم: حدیث تشبیه

  جلد هفدهم: حدیث نور

  جلد هجدهم و نوزدهم: حدیث ثقلین قسم سند

  جلد بیستم تا بیست و دوم: حدیث ثقلین قسم دلالت

  بیست و سوم: حدیث سفینه جلد

  ترجمه ها و تلخیص های عبقات ٤ـ٦ـ٢
 برخی مجلدات عبقات را در نجف تلخیص و به عربی ترجمه کرد. بن سید أحمد لکهنویسید محسن نواب  .١

 نفحات« پس از تلخیص مجلدات کتاب عبقات، ترجمه عربی آنرا تحت عنوان  aآیت الله سید علی میلانی  .٢

 منتشر کرده اند.» ات الأنوار الأزهار في خلاصة عبق

فرزند صاحب اعیان الشیعه، ترجمه عربی برخی مجلدات عبقات را بدون تلخیص   uسید هاشم امین عاملی .٣

 و خذف مطالب متن به پایان رسانده اند.

، کتاب فیض القدیر في حدیث الغدیر را در تلخیص مجلدات حدیث غدیر نگاشته  uمرحوم محدث قمی .٤

 چاپ شده است.» در راه حق«موسسه است که توسط 

  .١که در نجف به چاپ رسیده است  u تلخیص مجلد مدینةالعلم توسط سید محمد سعید، سعید الملة .٥

  

                                                           
موقف الشیعة من هجمات الخصوم و خلاصة «، یی، سید عبدالعزیزطباطبا ؛١٢٥، ص ١زهار في خلاصة عبقات الأنوار، جمیلانی، نفحات الأ . ١

 .٦١-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١، مجلة تراثنا، »عن کتاب عبقات الأنوار
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 ومسفصل 
  

در  اعتقادیهای  گزارهاعتبار سنجی نقد برون متنی و 

  الانوار عبقات
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  تعریف نقد ١ـ٣

. در بیان معنای نقد ١است» رم های سره از ناسرهجدا کردن دِ «و یا » برگزیدن بهین چیزی «نقد در لغت به معنی 

» کشف جودته عن حاله«و  ٣»منها אخرאج אلزیف«،2»تمییز אلدرאھم«توسط لغت شناسان عرب، عبارتهایی چون 
، جملگی متضمن معنی عیب جویی، طلب شناخت، » به گزینی«، همچون معنی ٥»مناقشة فی الامر« و یا  ٤

و از این روست که از دیرباز به وجه مجاز در شناخت محاسن و معایب کلام به کار  ٦ارزیابی و سنجش می باشند

  . ٧رفته است

                                                           
  .ماده نقد.٢٢٦٥٦. ص ١٤.دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. ج ١

 ق ه ١٤١٠ایران، دوم،  -جلد، نشر هجرت، قم  ٨. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ١١٩-١١٨، ص: ٥کتاب العین؛ ج ٢

 -. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح ٥٤٤، ص: ٢. نَقَدْتُ الدراهم و انْتَقَدْتُهَا، إذا أخرجْتَ منها الزَیْفَ : تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج ٣

  ق ه ١٤١٠لبنان، اول،  -جلد، دار العلم للملایین، بیروت  ٦تاج اللغة و صحاح العربیة، 

رهم، و ذلك أن یُکشَف ٤ . ابو الحسین، احمد بن فارس بن ٤٦٧، ص: ٥عن حالِهِ في جَودته أو غیر ذلك : معجم مقائیس اللغة؛ ج. نَقْد الدِّ

  ق ه ١٤٠٤ایران، اول،  -جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم  ٦زکریا، معجم مقائیس اللغة، 

. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب،  ٤٢٥ص:  ،٣لسان العرب؛ ج:  نَאقَدْتُ فאنאً، אذא نאقשتهَ فی אאمر ٥

  ق ه ١٤١٤لبنان، سوم،  -دار صادر، بیروت  -جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع  ١٥

مجلسی، محمد »( ه لا ینْقُدُهیا کمیل لا تنقد طعامک فانّ رسول الل«به کمیل بن زیاد که با عبارت  p. چنانچه در سفارش امیر المومنین  ٦

) وارد شده نیز، همین ماده نقد برای ابراز مفهوم جستجو کردن و زیر و رو کردن به کار رفته است(سلیمانی، ٢٦٨. ص ٧٤باقر . بحار الأنوار . ج

 .)٧٤-٦٣): ١٣٨٥(٣اسلام پژوهی ». معیار هاي نقد در حدیث«داود.

 .١٧٤-١٤٥): ١٣٩٠(١پژوهش  ».چیستی نقد تاریخی«. دهقانی، رضا.  ٧



)٥٦( 

 

در معرفی نقد علمی یک اثر، می توان آن را مجموعه اصولی بر شمرد که در ارزیابی » نقد«با توجه به بار معنایی ماده 

زانت گزاره های موجود، جهت درک بهتر کاستی ها و بازسازی گزاره های اعتبار منابع، کشف نارسائی ها و سنجش و

  . ١ارائه شده  به کار می روند

با رشد روزافزون علم، محققان بر پایه زمینه های علمی و مطالعاتی خود، برای نقد گونه های مختلفی برشمرده اند 

یک گزاره در حوزه اخلاق)، نقد اجتماعی(تاثر  که از آن جمله می توان به روش نقد تاریخی، نقد اخلاقی( بازتاب

شکل گیری یک گزاره از شرایط اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه)، نقد روانشناختی(تاثیر ذهنیات نویسنده در خلق یک 

اثر) و دیگر موارد اشاره کرد که هر یک از آنها برای سنجش اعتبار و ارزش آثار علمی بنا بر نوع کارکرد آنها مورد 

  .٢فاده قرار می گیرنداست

قابل » نقد عملی یا کاربردی«و » نقد نظری «صرفنظر از گونه های یاد شده، در یک تقسیم بندی کلی نقد به دو قسم 

دسته بندی است. نقد نظری مجموعه ای منسجم از معیار ها و قواعدی است که با استعانت از آن یک اثر مورد 

اما نقد عملی به کاربست اصول و معیار های نقد ـ که در نقد نظری مطرح  ارزیابی و ارزش گذاری قرار می گیرد.

  . ٣گردیده اند ـ  در اثری خاص، اطلاق می گردد

آنچه شاکله اصلی کتاب فخیم عبقات را تشکیل می دهد،  به کار گیری معیار های نقدِ گزاره های اعتقادی در این 

نقد «ی و دیگر نقد های صاحب عبقات در این کتاب، در رسته کتاب می باشد. دراین صورت نقد های دلالی، سند

  جای می گیرند.» عملی

آنچه مقصود ما از این تحقیق است استخراج اصول، قواعد و معیار های به کار گرفته شده در نقد گزاره های اعتقادی  

وین مجموعه ای منسجم و جامع در حوزه امامت پژوهی در عبقات الانوار می باشد تا با استعانت از آن بتوان به تد

ت دس» نقد نظری گزاره های اعتقادی«از معیار های صحیح ارزشیابی و اعتبار سنجی گزاره های اعتقادی در حوزه 

یافت. از این رو مباحث را در دو فصل مجزا در دوحوزه، نقد برون متنی و درون متنی گزاره های اعتقادی در کتاب 

                                                           
 .١٤٢. ملائی توانی، علیرضا ،درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، ص  ١

  .١٧٤-١٤٥): ١٣٩٠(١پژوهش ». چیستی نقد تاریخی«دهقانی، رضا.  ٢

ش پژوه». چیستی نقد تاریخی«.)؛ دهقانی، رضا. ٧٤-٦٣): ١٣٨٥(٣اسلام پژوهی. ». معیار هاي نقد در حدیث«(سلیمانی، داود. ٣

١٧٤-١٤٥): ١٣٩٠(١. 



)٥٧( 

 

این فصل منهج صاحب عبقات را در نقد بیرونی و اعتبار سنجی گزاره های اعتقادی عبقات پی گیری می کنیم. در 

  را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  نقد بیرونی ٢ـ٣
در مواجهه با یک مدرک، اعم از گزارشات تاریخی ، متون روایات و یا حوزه های متاثر از متون روایی همچون تفاسیر 

شناسایی گزاره های صحیح از سقیم، در گرو سنجش اعتبار این متون است که در روایی و یا آثار متکلمین دینی ، 

  قابل پیگیری است.» نقد درونی«و » نقد بیرونی«قالب دو عنوان 

نقد بیرونی، یعنی ارزشیابی ماهیت یک مدرک با استفاده از اطلاعات بیرونی آن و تاثیراتی که از عوامل خارجی 

دو حوزه راوی و روایت قابل پیگیری است. از مهمترین عناصر در نقد بیرونی یک  پذیرفته است.  نقد بیرونی در

راوی، می توان به بررسی هویت فردی و اجتماعی وی از نظر علم رجال و شناخت ذهنیات، پیش فرض ها و 

  . ١اعتقادات او، تعلقات اجتماعی و سیاسی راوی اشاره کرد

ونی روایت می توان به بررسی اصالت متن و صحت انتساب متن به راوی اما به عنوان مهمترین مولفه های نقد بیر

آن ، میزان اعتبار منابع و مآخذ یک روایت، فضای سیاسی، اعتقادی و فرهنگی حاکم بر تالیف اثر، و یا مخاطبانی 

ی  لملک طوسکه اثر و یا متن برای ایشان نوشته شده است، اشاره کرد. به عنوان نمونه سیاست نامه خواجه نظام ا

. در ادامه بحث دلایل ٢برای طبقه حاکم نوشته شده است که همین امر مولف را دچار ملاحظات خاصی می کند

  نیاز به سنجش اعتبار یک متن مورد بررسی قرار می گیرد.

  دلایل نیاز به واکاوی اعتبار روایات و گزارشات اعلام  ٣ـ٣
ریخی، دستخوش وضع و تحریفاتی شده که انگیزه های مختلفی به در طول تاریخ بسیاری از احادیث و گزارشات تا

نبی باشد؛  m. تحقق چنین وضع و دسّ حدیثی تنها مختص به دوران بعد از رسول خدا تحقق آن دامن زده است

  pبلکه در دوران حیات شریف ایشان نیز شواهدی بر تحقق آن در منابع فریقین ثبت گردیده است. امیر المومنین 

                                                           
.؛  ملائی توانی، ٤٩-٧):١٣٩٥(٦٧، ٣، شماره ١٧. جعفریان، رسول ، شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار، تاریخ اسلام ، دوره  ١

 .١٤٣درامدي بر روش پژوهش در تاریخ. ص 

  . ١٧٤-١٤٥): ١٣٩٠(١پژوهش ». چیستی نقد تاریخی«دهقانی، رضا.  ٢



)٥٨( 

 

نهج البلاغه با اشاره به عواملی که به ایجاد اختلافات در حوزه تفسیر قرآن و مفاد احادیث نبوی دامن  ٢١٠طبه در خ

زده است، جعل احادیث دروغین در دوران حیات حضرت را اصلی ترین عنصر دخیل در این موضوع بر می شمرد. 

  حضرت در این باره می فرماید:

اسِ حَقّ  یْدِي النَّ
َ
اً وَ بَاطِلاً وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ إِنَّ فِي أ

هِ  هَا  ١عَلَی عَهْدِهِ  mمُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّ یُّ
َ
حَتَّی قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أ

اسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَ  ارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ النَّ  مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ ابَةُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ يَّ الْکَذَّ

  . ٢بَعْدِهِ 

ارِ «شهرت حدیث   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ مونه ی آنرا ندر میان عامه نیز به حدی است که بسیار» مَنْ کَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ

. به طوری که شخصیتی همچون ابن صلاح که در تحقق حدیث متواتر ٣ای بارز از احادیث متواتر بر شمرده اند

  .  ٤تردید می کند، این حدیث را استثنا کرده است

نووی شارح مسلم به نقل از قاضی عیاض، در تحلیل علل شکل گیری احادیث موضوع و مختلق که به رسول خدا 

m  داده شده است، دروغ زنندگان بر حضرت را دو گروه معرفی می کند؛ نخست گروهی که عامدانه به نسبت

باشد، می پردازند. در میان این طیف،   mوضع و جعل احادیث، بدون هر گونه اصلی که منتسب به رسول خدا 

و برخی از جهله متعبدین  ٥بسته اند،عامدانه بر ایشان دروغ  بوده، برخی همچون زنادقه به دنبال ایجاد ناراستی در دین

                                                           
 .)٤١٤واقعه مذکور را با سند خود بیان کرده است.( ابن شاهین ، عمر بن أحمد بن عثمان، ناسخ الحدیث ومنسوخه، ص  . ابن شاهین ١

ه . همانا نز مردم [احادیث ] حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و  عام و خاص و محکم و متشابه  و آنچه به خاطر سپرده شده و آنچ ٢

عهد وزمان ایشان دروغ بسته شد تا جایی که خطبه ای خواند و فرمود : ای مردم دروغ ]m[د] است و بر رسول خدا [راوی] توهم کرده[موجو

سلامیة) الإ -بندان بر من زیاد شده اند. پس هر کس به عمد بر من دروغ ببندد  جایی برای خویش در آتش فراهم کرده است.( کلینی، الکافي (ط 

  .)٣٢٥محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحي صالح). ص؛ شریف الرضی،  ٦٢. ص ١. ج

؛ صبحي إبراهیم الصالح، علوم الحدیث ١٧٧. ص ٢. سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر. تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. ج ٣

 .١٤٩ومصطلحه، ص 

  .١٨٦. هروی، علي بن محمد، شرح نخبة الفکر في مصطلحات أهل الأثر . ص  ٤

  . فتنی در این باره گوید:  ٥

  گاه زنادقه از غفلت یک شیخ استفاده می کردند و در کتاب او حادیثی ساختگی وارد می کردند. 

  وی در تایید کلام خود به نقل از حماد بن زید گوید:



)٥٩( 

 

دست  ضع حدیثوبه دنبال فضیلت تراشی و یا ترغیب دیگران بر امری که به ظن ایشان ممدوح و مرغوب است، به 

گاه تعصب و حجت تراشی برای غلبه در احتجاجات توسط مبتدعه و متعصبین مذاهب دامنشان را به و ، ١یازیده اند

. کرده است، و گاه رغبت به دنیا و سرسپردگی نفس، ایشان را در این ورطه خطیر داخل  ٢آلوده استاین دسّ و وضع 

اما برخی بر خلاف گروه اول وضع متن حدیث را دستور کار خود قرار نمی دهند، بلکه برای احادیثی با اسناد ضعیف، 

  ٣.داده اندجلوه  حدیثی ضعیف و یا موضوع را، مستند و صحیح پرداخته،به وضع اسانید صحیح و مشهور 

محمود ابوریه در توسعه دامنه علل وضع و گسترش احادیث موضوع، تقرب به ملوک و سلاطین، اختلال عقل در 

اواخر عمر، غلبه بر خصم در مقام مناظره و مجادله به دلیل حب غلبه و فرار از فضیحت ناشی از شکست، و غفلت 

                                                           
ته است: "چهار هزار حدیث در میانتان زنادقه چهار هزار حدیث را وضع کردند و هنگامی که ابن ابی العوجاء را برای گردن زدن حاضر کردند گف 

نِی، محمد طاهر بن علی .   . ) ٨ـ٦. ص تذکرة الموضوعاتوضع کردم که حلال را در آن حرام و حرام را حلال جلوه دادم". (فَتَّ

ی اضواء علمود. هرچند که در توجیه کلام حماد، به نظر میرسد گزارش او به حسب احادیثی بوده به کذب آن مکشوف شده است. (ابوریه، مح

  .)١٢٤. ص السنه المحمدیه

  نمونه ای ازاین دست احادیث موضوعه، روایتی است از حماد از ابی المهزم از ابی هریره که از وی نقل شده است:

  أن الله لما أراد أن یخلق نفسه خلق الخیل وأجراها، فعرقت فخلق نفسه منها . 

صادر نمی شود و به نظر شیطانی در کتب او دست برده است. این در حالی است که ابن ابی ابن فورک قائل است که از حماد چنین احادیثی 

  . ) ٣٥٠العوجاء ربیبه اوبوده است و به دست بردن در کتب او متهم است.(أصفهانی، محمد بن الحسن بن فورك .مشکل الحدیث وبیانه .  ص 

  ردار بودند، لکن نمی توان به این دست احادیث موضوعه احتجاج کرد.در این صورت هرچند کتاب و مولف آن از وثاقت بالایی برخو

نسبت می دادند و گاه عبارات  m. به عنوان مثال برخی کرّامیه برای ترغیب دیگران به امور ممدوح، گاه کلامی را  جعل کرده، به رسول خدا  ١

). سیوطی در ١٠٠ن عبد الرحمن. معرفة أنواع علوم الحدیث، ص برخی حکما را به عنوان حدیث نبوی معرفی می کردند(بن الصلاح، عثمان ب

  این باره گوید:

وجوزت الکرامیة الوضع في الترغیب والترهیب وروی ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لمیسرة بن عبد ربه من این جئت بهذه 

 یتزهد ویهجر شهوات الدنیا وغلقت أسواق بغداد لموته ومع ذلك کان الأحادیث من قرأ کذا فله کذا قال وضعتها أرغب الناس وکان غلاما جلیلا

  )٢٣٨. ص ١یضع الحدیث (سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر. تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. ج

ا تعظیم امامشان به جعل . محمود ابو ریه بر این باور است که برخی از عامه اهل سنت برای دفاع از اصول و فروع مطروحه در مذاهبشان و ی ٢

أضر علی أمتی من إبلیس، ویکون فی أمتی  محمد بن إدریسبرخی احادیث پرداخته اند و به عنوان نمونه روایت " یکون فی أمتی رجل یقال له 

. هاء علی السنه المحمدیاضورجل یقال له أبو حنیفة هو سراج أمتی" را از همین دست دانسته با تحلیل سندی آن، آنرا موضوع می داند.( ابوریه، 

  .)١٢٥ص 

  .١٢٦. ص ١. جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. نووی، یحیی بن شرف.   ٣



)٦٠( 

 

بادت را از دیگر عوامل گسترش احادیث موضوعه بر می شمرد. به از حفظ به دلیل اشتغال بر زهد و انقطاع برای ع

اعتقاد وی صوفیه به دلیل حسن ظنی که به افراد دارند و جرح را از مصادیق غیبت محرمه بر می شمردند، بسیاری از 

ی م را مشحون از اکاذیب بر» نزهة المجالس«این احادیث کذب را در کتب خود نقل کرده اند. به طوری که کتاب 

  . ١شمرد

از این رو همواره نقد و تحلیل سندی یک روایت و یا یک نقل، مهمترین ارکان شناخت اصالت یک نقل را به خود 

تحلیل هایی که در سایه آن با تحلیل شخصیت یک راوی و یا صاحب اثر، تاثّر وی از شرایط  اختصاص می دهد.

نگارش یک اثر و یا نقل یک روایت قابل پیگیری خواهد زمانی و مکانی و ارتکازات و ذهنیت های حاکم بر ظرف 

صاحب عبقات، به عنوان یکی از حذاق فن حدیث شناسی، با تسلطی که بر منابع مختلف . در همین راستا ٢بود

ایه ، به عنوان پبهره جستن از منابع مورد اعتنای مخالفینکلامی دارد، در این عرصه با  ،تاریخی ورجالی، حدیثی 

  سندی و دلالی با جدیت دنبال می کند.  اتنقاشمدر  را بحث علمی، نقد نظرات اعلام ایشان اولیه یک

  معیار های سنجش اعتبار گزاره های اعتقادی ٤ـ٣
پس از بیان اهمیت نقد بیرونی احادیث اعتقادی، در این بخش به بیان روش های به کار گرفته شده در کتاب عبقات 

بحث در حوزه امامت پژوهی می پردازیم. در مواجهه با احادیث اعتقادی، این در سنجش اعتبار احادیث مورد 

احادیث در صورت کثرت طرق با شرائطی خاص متواتر تلقی شده و در صدور آنها تردیدی باقی نمی ماند و در غیر 

این صورت  و یا خبر واحد شمرده می شوند، که در این ٣این صورت مستفیض (که گاه مشهور هم نامیده شده است)

آثار خاصی بر آنها مترتب است، لذا بر آن شدیم مباحث نقد بیرونی احادیث مذکور را به اعتبار طرق وصول این 

  احادیث، در دو حوزه پیگیری کنیم: 

                                                           
 . ١٢٧ـ١٢٤. ص اضواء علی السنه المحمدیه. ابوریه،  ١

  .١٧٤-١٤٥): ١٣٩٠(١پژوهش ». چیستی نقد تاریخی«. دهقانی، رضا.  ٢

کثر من اثنی ٣ ولم  ن. قال البلقیني ... المشهور ویقال له المستفیض الذي تزید نقلته علی ثلاثة وقال شیخ الإسلام المشهور ماله طرق محصورة بأ

یبلغ حد التواتر سمي بذلك لوضوحه وسماه جماعة من الفقهاء المستفیض لانتشاره من فاض الماء یفیض فیضا ومنهم من غایر بینهما بأن 

ستفیض یکون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من عکس(سیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر. تدریب الراوي في شرح الم

  )١٧٣. ص ٢تقریب النواوي. ج
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  . احادیث متواتر که به دلیل اتصاف به وصف تواتر علم آورند. ١

  ای مختص به خود را داراست.. احادیث آحاد در حوزه امامت که سنجش اعتبار آنها روش ه٢

در ادامه بحث به دلیل نتیجه قطعی و علم آور احادیث متواتر،  به بررسی شرایط و موانع تحقق تواتر به عنوان معیاری 

اساسی در سنجش اعتبار احادیث اعتقادی پرداخته، روش های اثبات اتصاف این احادیث به وصف تواتر در کتاب 

  د بررسی قرار می دهیم.فخیم عبقات الانوار را مور

  تحقق تواتر معیاری برای اعتبار حدیث ١ـ٤ـ٣

  مفهوم حدیث متواتر ١ـ١ـ٤ـ٣
و در نظر برخی لغت شناسان به معنی پی در پی آمدن افرادی با یک  ١به معنی فرد است » وتر«تواتر برگرفته از ماده 

 را بر همین معنا می» ثمُ أَرْسَلنْا رُسُلنَا تتَرْا «در کلام خداوند تبارک در قرآن » تترا«است و فعل   ٢فترت و فاصله

گیرند. لکن از نص و یا ظاهر کلام برخی چون جوهری، فراهیدی، فیروزآبادی و فیومی بر می آید که ایشان  وجود 

  .  ٣انقطاع و فترت را در این تتابع لازم نمی شمرند

                                                           
صل هذا کله من الوَتْر الوِتْر،  )؛  المُواتَرَةُ المُتابَعَةُ، و١٣٢، ص: ٨ء کان فردا فهو وتر واحد(فراهیدی، خلیل بن احمد،کتاب العین؛ ج. کل شي ١

َ
أ

ني جعلت کل واحد بعد صاحبه فَرْداً فَرْداً.( ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب؛ ج
َ
  ).٢٧٣، ص: ٥و هو الفَرْدُ و هو أ

شیاء و بینها فَجَواتٌ و فَتَراتٌ. و قال اللحیاني: تواتَرَت ٢
َ
واتُرُ: التتابُعُ، و قیل: هو تتابع الأ ضه في إِثر بعض ء إِذا جاء بعالإِبل و القَطا و کلُّ شي . التَّ

ةً و لیست المُتَواتِرَةُ کالمُتَدارِکَةِ و المُتَتابِعة. و قال مرة: المُتَواتِرُ الشي ست مُتَواتِرَةً، ء الآخر، فإِذا تتابعت فلیء یکون هُنَیْهَةً ثم یجيو لم تجئ مُصْطَفَّ

  ).٢٧٥، ص: ٥ة. ( ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب؛ جو إِنما هي مُتَدارِکة و متتابع

لعربیة؛ لغة و صحاح ا. وَاتَرْتُ الکتبَ فَتَوَاتَرَتْ، أی جاءت بعضُها فی إثْر بعض وِتْرًا وِتْراً، من غیر أن تنقطع( جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج ال ٣

تابُعُ، أو مَعَ فَتَ ٨٤٣، ص: ٢ج واتُرُ: التَّ )؛ یقَالُ (تَواتَرَتِ) الْخَیْلُ إِذَا جَاءَتْ ٤٩٠راتٍ (فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. القاموس المحیط . ص )؛ والتَّ

بیر کفیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر في غریب الشرح ال»( یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ مِنْهُ جَاءُوا (تَتْرَی) أی مُتَتَابِعَینَ وِتْراً بَعْدَ وِتْرٍ 

 .ص ،٨ج العین؛ احمد،کتاب بن خلیل مات (فراهیدی، حتی وتیرة علی یزل لم :الحدیث في المتابعة،و :المواترة )؛ و٦٤٧، ص: ٢للرافعي؛ ج

(١٣٣  



)٦٢( 

 

وی معتقد است علت نامیده شدن احادیث متواتر به این نام، این است که وصف تواتر دفعتاً حاصل نمی گردد منا

بلکه حصول آن با تعاقب و توالی همراه است؛ هر چند که علم به صدق مضمون آن به صورت دفعی در فرد پدید 

  . ١می آید

م از سوی اعلام ارائه گردیده است. نکته ای که در این اما در اصطلاح برای خبر متواتر تعاریفی بعضاً نزدیک به ه

میان جالب توجه است این است که عموما در میان عامه، به کار بردن لفظ متواتر و یا تواتر در مباحث حدیثی میان 

 را مطرح کرده اند و به تعریف آن» حدیث متواتر«محدثین مرسوم نبوده است؛ بلکه فقها و اصولیین ایشان لفظ 

  . ٢داخته اندپر

  بیضاوی در تبیین مفهوم اصطلاح تواتر گوید: 

  .٣المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الکثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم علی الکذب

را نیز افزوده است و با این قید تلقی روایات به صورت » عن محسوس«زرکشی علاوه بر مفاد تعریف بیضاوی، قید

. قسطلانی نیز بر مفاد تعریف بیضاوی از تواتر ٤ه روات شرط تحقق تواتر قرار داده استحسی را در میان تمام زنجیر

  . ٥قید افاده علم برای شنونده حدیث را اضافه کرده است

                                                           
تفتازاني بفترة . قال ال. سمي متواتراً لما أنه لا یقع دفعة وإنما الذي یقع دفعة العلم الحاصل عنه . وقیل : لتواتر رجاله حیث جاءوا واحداً بعد آخر  ١

مونه ض: سمي به لأنه لا یقع دفعة بل علی التعاقب والتوالي وهو ( المفید ) للعلم أي موجبا بنفسه إیجاباً عادیاً لسامعه حصول العلم بصدق م

  )٢٥٣ -٢٥٢. ص١(مناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفین.الیواقیت والدرر شرح شرح نخبة الفکر .ج

  این باره گوید: . ابن صلاح در  ٢

ب یومن المشهور المتواتر الذي یذکره أهل الفقه وأصوله وأهل الحدیث لا یذکرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن کان ( الحافظ الخط

؛ همچنین ٢٦٧ث، ص ) قد ذکره ففي کلامه ما یشعر بأنه اتبع فیه غیر أهل الحدیث(ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. معرفة أنواع علوم الحدی

.). هر چند بعضا در کلام برخی محدثین همچون  حاکم وابن ١٥٠مراجعه کنید به: صبحي إبراهیم الصالح ، علوم الحدیث ومصطلحه، ص 

لرحمن ابه چشم می خورد.( سیوطی، عبد » تواتر عنه صلی الله علیه و سلم کذا وان الحدیث الفلاني متواتر « عبد البر وابن حزم عباراتی چون 

  )١٧٣. ص ٢بن أبي بکر. تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. ج

.متواتر حدیثی است که کثرت روات آن به حدی رسیده باشد که توافق ایشان بر کذب را عادتاً محال باشد (سبکي، علي بن عبد الکافي ،  ٣

 .)٢٨٥ص  .٢الإبهاج في شرح المنهاج. ج 

 .٢٩٦. ص ٣المحیط في أصول الفقه.ج  . زرکشی، محمد بن بهادر، البحر ٤

 . فالمتواتر الذي یرویه عدد تحیل العادة تواطؤهم علی الکذب من ابتدائه إلی انتهائه، وینضاف لذلك أن یصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ٥

  .)٨. ص ١(قسطلاني، أحمد بن محمد. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري. ج
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صاحب تنقیح المقال رسیده  uبه نظر می رسد جمع مفاد این تعاریف را بتوان در تعریف جامعی که از مامقانی 

  :  ١یف حدیث متواتر گویداست، مشاهده کرد. وی در تعر

علی الکذب و یحصل  ٢خبر جماعة بلغوا فی الکثرة الی حدّ احالت العادة اتّفاقهم و تواطیهم

  .باخبارهم العلم و ان کان للوازم الخبر مدخلیّة فی افادة تلك الکثرة العلم

پیشتر بیان گردید که در روایت مستفیض ( مشهور) همچون متواتر، وجود بیش از دو طریق برای آنها شرط است و 

همانطور که بیان خواهد شد عدد معینی در تمییز مشهور از متواتر تعیین نمی شود. تنها تفاوتی که میان این دو طیف 

. همچنین از دیگر ٣کثرت در تمام طبقات شرط است روایات وجود دارد این است که در تحقق تواتر وجود این 

وجوه تمایز مشهور و متمایز، این است که متواتر افاده علم یقینی می کند به خلاف مشهور که نهایتاً مستلزم علم 

  . ٤نظری است

حدت و حدیث متواتر در یک تقسیم بندی به متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسیم می گردد. ویژگی متواتر لفظی حفظ

صورت و متن در همه طرق و اسناد است. لکن در متواتر معنوی مطابقت لفظی میان احادیث شرط نیست و تنها 

حصول یک معنی واحد از روایات مختلف که از جمع کثیری که عقلا و عادتاً تواطؤ و توافقشان بر کذب محال 

و یا  pیث می توان به شجاعت امیر المومنین . به عنوان نمونه ای از این احاد٥باشد، برای تحقق آن کافی است

اشاره کرد که از مطالعه روایات نبوی، وقایع مختلف تاریخی و عبارات اعلام قابل  pاحادیث فضائل حسنین 

  .٦دستیابی است

                                                           
. متواتر خبر گروهی است که از حیث کثرت به حدی رسیده باشند که هماهنگی و اتفاق ایشان بر کذب عادتاً محال باشد و از اخبار ایشان  ١

علم حاصل گردد، هر چند که در افاده کردن علم توسط این کثرت لوازم خبر نیز دخیل است. (مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال في علم 

  )٢٨خاتمة، ص ٣، جالرجال(رحلي)

ن لاَ یَقُول أحد خلافَ صَاحبه. والتوافق: حُ  ٢
َ
فق قوم علی اختراع معِین بعد الْمُشَاورَة والتقریر بِأ ن یتَّ

َ
یر صُول هَذَا الاختراع من غ. إِن التواطؤ: هُوَ أ

و عَن قصد.(
َ
فَاق، یَعْنِي سَوَاء یکون عَن سَهْو، وَغلط، أ   )١٧١هروی، علي بن محمد، شرح نخبة الفکر، ص  مُشَاورَة بَینهم وَلاَ اتِّ

 .١٦٢. هروی، علي بن محمد، شرح نخبة الفکر، ص  ٣

 .١٧٣؛ هروی، شرح نخبة الفکر، ص ٤١. عسقلانی، أحمد بن علي بن حجر، نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر،ص  ٤

  .١٤٨-١٤٧ . صبحی إبراهیم الصالح، علوم الحدیث و مصطلحه ، ص ٥

  .٢٢٩. ص١و ج ٧٧، ص ٢٠. لکهنوی، عبقات الأنوار، ج ٦
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در بخش های پیش رو شرایط و موانع تحقق تواتر را از دیدگاه عامه و روش صاحب عبقات در استحصال و تبیین این 

 را بیشتر پی خواهیم گرفت. امور

  جایگاه حدیث متواتر و آثار مترتب برآن ٢ـ١ـ٤ـ٣
یکی از عناوینی که با اتصاف به آن، هر گونه تواطؤ و اتفاق بر کذب عادتا ممتنع خواهد همان طور که بیان گردید، 

صول رتب است، حاز جمله آثار اساسی که بر این دست احادیث متاست. » تواتر«شد، اتصاف یک حدیث به وصف 

  علم قطعی بر صدور چنین احادیثی است. به طوری که راه را برای هرگونه نفی و انکاری می بندد. 

علمی که از دلایل موجود در منابع شریعت حاصل می گردد دارای مراتبی است که علم یقینی قطعی و علم نظری 

از علم  آتی می بایست در ابتدا به تبیین این دو مرتبهدو مرتبه اعلای این علوم می باشند. برای پیگیری بهتر مطالب 

  و آثار مترتب بر آنها بپردازیم.

 ١. علم یقینی قطعی (ضروری) که با ادله قطعی همچون نص قرآن و احادیث متواتر ـ اعم از متواتر لفظی و معنوی١

. در این صورت ٢ ـ و حکم قطعی عقل حاصل می گردد که از مسلمات در شریعت به شمار آمده، قابل رد نمی باشد

التزام به آثار چنین علمی لازم و رد چنین دلایلی در حوزه اعتقادات دینی، کفر جاحد آنرا به دنبال دارد. در این صورت 

است. در این که  mه و رد آن در واقع تکذیب رسول خدا دریافت mگویا شنونده آن شخصا آن را از رسول خدا 

آحادی هم  این مرتبه از علم را حاصل می کند یا نه، میان اعلام اختلاف است. علمای عامه  ٣این آیا حدیث صحیح

صحیح در فروعات فقهی اتفاق کرده اند، در اثبات عقائد بوسیله این  خبر واحدبعد از این که بر وجوب عمل به 

احادیث اختلاف کرده اند. در این میان اکثر علمای عامه بر این باور بوده و هستند که اعتقادات تنها با دلایل دست 

یقینی قطعی ثابت خواهد شد که از نص قرآن و یا حدیثی متواتر بدست آید. از طرف دیگر برخی از علمای عامه 

                                                           
 . ولا خلاف بین المحدثین في أن کُلاًّ من المتواتر اللفظي والمعنوي یوجب العلم القطعي الیقیني(صبحی إبراهیم الصالح، علوم الحدیث و ١

  )١٥١مصطلحه ، ص 

... والیَقینُ هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ وهذا هو المعْتَمَدُ أن خبر التواتر یفید العلم الضروري وهو الذي . [المُتواتِرُ]  وهو المُفیدُ للعِلْمِ الیَقینِيِّ  ٢

  )٤١یُضْطر الإِنْسانُ إلیهِ بحیثُ لا یُمْکنه دفْعُهُ.( عسقلانی، نزهة النظر ،ص 

 -العدل الضابط عن العدل الضابط إلی حتی ینتهي إلی رسول الله الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل «. عرفوا الحدیث الصحیح بأنه:  ٣

صبحی إبراهیم الصالح، علوم الحدیث و مصطلحه ، »( ، أو إلی منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا یکون شاذا، ولا معللا-صلی الله علیه وسلم 

  .)١٤٥ص 
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ده علم قطعی می کند و به همین اعتبار منبعی برای همچون ابن حزم بر این باور بوده اند که حدیث صحیح نیز افا

  .١تحصیل اعتقادات محسوب می گردد، هر چند که چنین علمی برای اهل خبره تنها حاصل می گردد

. علم نظری: و آن علم یقینی است که به مرحله ضرورت نرسیده و لذا برای هر فردی ظاهر نیست و تنها برای عالم ٢

. در این صورت گاه برای ٢یث و آشنا به مبانی رجالی، کلامی و امثال آن حاصل می گرددمتبحر در حوزه علم الحد

شخصی با وجود قرائن پیرامون یک خبر واحد، چنین علمی حاصل می گردد در حالی که برای دیگری قطعی به 

  دنبال نخواهد داشت. در بخش های بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. 

  و موانع تحقق تواتر یک حدیثشرایط  ٣ـ١ـ٤ـ٣
صاحب عبقات به دنبال اثبات تواتر برخی احادیث مورد تمسک خویش، با ارائه تعریف جامعی از تواتر و بیان شرایط 

و موانع تحقق آن از طریق معیار های مورد قبول عامه ، راه را بر نفی هر یک از معیار های به کار گرفته شده در نقد 

مونه از از این رویکرد صاحب عبقات، استناد وی به کلام قاضی ایجی در استخراج برخی از های خود می بندد. ن

  شروط صحیح و فاسد در تحقق تواتر است. ایجی در شرح مختصر الاصول گوید:

در تواتر شروط صحیح و فاسدی ذکر شده است. اما شروط سه گانه صحیح تماما متوجه 

 مخبرین است و آن اینکه:

  ت به حدی برسد که اتفاق ایشان بر کذب عادتا محال باشدـ تعدد روا١

ـ إخبار ایشان مستند به حس باشد. در این صورت در مثل حدوث عالم این شرط منتفی ٢

  است.

  ٣ـ همه واسطه ها در طرق مختلف این حدیث در جمیع طبقات به حد تواتر رسیده باشند.٣

افاده علم برای شنونده این خبر را نیز، شرطی لازم برای تحقق تواتر هر چند برخی اعلام  با افزودن شرطی چهارم، 

  . شرطی که به نظر می رسد از لوازم سه شرط پیش گفته به شمار آید.٤برشمرده اند

                                                           
  .٢٤٥. عتر، منهج النقد في علوم الحدیث، ص  ١

  .٤٢النظر ،ص. عسقلانی، نزهة  ٢

 .١٠٨بخش اول. ص  ١٣. عبقات الأنوار؛ لکهنوی، ٤٠٨. ص ٢. ج شرح مختصر المنتهی الاصولی. ایجی، عضد الدین عبد الرحمن.  ٣

 .٣٩نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر، ص . عسقلانی،  ٤
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نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که در تواتر حصول علم به صدور یک روایت، شرط پذیرش و 

ایت محسوب می گردد، نه رسیدن طرق آن به تعدادی خاص. در این صورت با حصول علم التزام به مضمون آن رو

یقینی نسبت به مفاد متعلق تواتر، آنچه موجب ملتزم شدن به مفاد این خبر متواتر است، قطعی است که برای فرد 

  حاصل شده است؛ چنان قطعی که بالاترین مراتب حجیت را به خود اختصاص داده است.

صورت درک تحقق تواتر گاهی نسبی خواهد بود؛ به طوری که برای برخی حاصل می گردد و برخی نمی در این 

توانند به تحقق آن تن در دهند. هر چند عدم حصول علم ضروری برای گروهی نسبت به یک خبر، به معنی عدم 

کند.  حب عبقات آنرا گوشزد میمتواتر بودن آن خبر نیست. این نکته ای است که گاه مورد غفلت قرار می گیرد و صا

  وی در این باره گوید:

عدم علم کسی تواتر خبری را مانع حصول آن نزد دیگری نیست. قاضی ابو الفضل عیاض بن 

  موسی الحیصبی در کتاب شفا بتعریف حقوق المصطفی گفته:

 لمونو لا یبعد ان یحصل العلم بالتواتر عند واحد و لا یحصل عند آخر فان اکثر الناس یع 

بالخبر کون بغداد موجودة و انها مدینة عظیمة و دار الامامة و الخلافة و آحاد من الناس لا 

  ...١یعلمون اسمها فضلا عن وصفها

پس عدم تصریح کسی به تواتر خبری حال آنکه تواترش بادله قاهره و براهین باهره بوضوح 

انداخت و ذلك من الظهور  رسیده باشد بالاولی در ثبوت تواتر آن نقصی و خللی نخواهد

بمنزلة الصّبح إذا اقبل بالجشود. مگر نشنیدی که حلیمی و اتباع او مثل والد مخاطب انکار 

ثبوت شق قمر نموده تا بانکار تواترش چه رسد، لکن نزد محققین فخام و منقدین عظام بانکار 

  ٢نیافت.منکر سراسر خسار هرگز خللی در ثبوت تواتر آن و تحقق قطعیّت آن راه 

لذا گاه در مورد خبری خاص، شاهد تحقق تواتر نزد نوع محققین می باشیم، حال آنکه برای شخصی به دلیل 

مخدوش دانستن و یا عدم تحصیل مقدمات آن، چنین تواتری ثابت نمی گردد. در این صورت هرچند بدلیل عدم 

ضرورتی ندارد، لکن در مقام طرح مباحث  شکل گیری علم ضروری در مورد خبر مذکور، پذیرش مفاد آن برای فرد

                                                           
. قاضی عیاض گوید:  بعید نیست که علم به تواتر نزد شخصی حاصل شود و نزد دیگری حاصل نگردد. چرا که بسیاری از مردم می دانند که  ١

  بغداد موجود است و شهری عظیم، دار الامامة و دار الخلافة است در حالی که برخی مردم حتی نام آنرا هم نشنیده اند چه رسد به وصف آن.

 .١١٠-١٠٩اول، ص بخش١٣ی، عبقات الأنوار ، ج.  لکهنو٢
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در منظر یک محکمه علمی برای سنجش ونقد آرا و اندیشه های فرد، آنچه اهمیت می یابد ادله اثباتی فرد در این 

مقام است؛ ادله ای که در نظر نوع محققان، اعتبار آن قابل بررسی باشد. از این رو در این مقام تا زمانی که ارتکازات 

یث مناشی شکل گیری آنها مورد تحلیل قرار نگیرند، مجالی برای استناد به آنها فراهم نخواهد شد. چرا که فرد از ح

در جایگاه هایی چون یک مجادله علمی و یا طرح یک نظریه علمی، آنچه اهمیت دارد دلایلی است که در مقام 

است که بتوان صحت و یا عدم صحت یک  اثبات، قابلیت نقد و یا دفاع از آن وجود داشته باشد و این در جایی

ارتکاز و باور را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. از این رو برای سنجش تحقق تواتر معیار هایی در مقام اثبات توسط 

اعلام مطرح گردیده است. به نظر می رسد عدم بیان شرط چهارم ـ یعنی حصول علم برای شنونده ـ توسط ایجی، 

ده است. یعنی وی در مقام بیان معیاری برای تشخیص تحقق تواتر برآمده است تا در مقام با همین رویکرد بو

حکمیت علمی، بتوان بدان احتجاج کرد؛ حال آنکه حصول علم برای سامع امری ثبوتی است که برای مخاطب آن 

  قابل اثبات و انکار نیست. 

 قق تواتر، گاه نقل روایت توسط چهار نفر از صحابهلذا صاحب عبقات نیز به دنبال ارائه یک معیار برای سنجش تح

و یا هشت نفر از ایشان را نشانه ای از تحقق تواتر قلمداد می کند. دلیلی که در یک جدال علمی بتوان بوسیله آن بر 

خصم احتجاج کرد؛ هر چند که خصم مدعی عدم حصول علم ضروری در آن مورد باشد. لذا ایشان در جایگا 

نین معیاری را که از عبارات ابن حجر در الصواعق و ابن حزم در المحلی بدست آورده اند را مطرح ههای مختلف چ

ماء از چهار تن از صحابه  بیع . ابن حزم در المحلی در مسئله عدم جواز بیع ماء بعد از نقل روایات منع١می کنند

  : می گوید

نقل متواتر است و مخالفت با آن  اینان [روات این حدیث] چهار تن از صحابه اند، پس این

   ٢جائز نیست. 

                                                           
)  و در شش مورد دیگر ١١ص  ٦، جعبقات الأنوار. صاحب عبقات در اثبات تواتر حدیث غدیر به کلام ابن حزم استناد کرده است (لکهنوی،  ١

ن شش مورد بدین شرح است: حدیث برای اثبات تواتر علاوه بر کلام ابن حزم، از گفتار ابن حجر در الصواعق نیز بهره جسته است. ای

)، حدیث مدینة ١٠٨ـ ١٠٧بخش اول. ص ١٣)، حدیث طیر(همان. ج ٤٧٩. ص ١٢)، حدیث ولایت(همان. ج ٦٣، ص ١١منزلت(همان، ج 

  ).٩٣٧. ص ١٩)، حدیث ثقلین(همان. ج ١١. ص ١٧)، حدیث نور(همان. ج ١٥. ص ١٤العلم(همان. ج 

ه عنهم فهو نقل تواتر لا تحلّ مخالفته. فهؤلاء اربعة من الصّحابة رضی ال ٢   . )١٣٥. ص ٢. جالمحلی .( ابن حزم، علی بن احمد . لَّ
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مطابق این کلام در صورتی که روایتی از طریق چهار تن از صحابه وارد شده باشد، تواتر محقق می گردد، تواتری که 

، »ناسمروا أبا بکر فلیصل بال« هر گونه مخالفتی با آن جائز نمی باشد. ابن حجر نیز در الصواعق، پس از ذکر حدیث 

  وید:گ

بدان این حدیث متواتر است چراکه از طریق عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد 

   ١الله بن زمعة وأبی سعید وعلی بن أبی طالب وحفصة وارد شده است.

. صاحب ٢مطابق این کلام هم وقوع هشت نفر از صحابه در سند یک حدیث، در تحقق تواتر کافی تلقی شده است

 عِ حدیث موضو« این احادیث را برای احتجاج به خصم مستمسک خود قرار داده، لکن با عبارت  عبقات با اینکه

در این موارد، بر موضوع بودن این حدیث نزد خود و عدم پذیرش صحت صدور آن » بالنّاس مروا ابا بکر فلیصلّ 

چرا که در مقام احتجاج با خصم، . البته این امر به نتیجه مطلوب صاحب عبقات لطمه ای نخواهد زد. ٣اذعان دارد

آنچه اهمیت دارد استفاده از مقبولات و مسلمات خصم است، هر چند که شما به آن ملتزم نباشید. این در حالی 

  است که خصم مجالی برای رد این احتجاجات نخواهد داشت. 

» عقولنهایة ال«خبر داند. . وی در فخر رازی در رد تواتر حدیث غدیر، یکی از شرایط تحقق تواتر را علم همگان به آن 

  است، گوید: » نهایه الغفول«که به تعبیر صاحب عبقات به دلیل نهایت غفلت، حقیقتا 

ما صحت این حدیث را نمی پذیریم، اما ادعای آنان در وجود علم ضروری بر صحت آن، 

وجود کلامی از سر زورگویی است. چرا که می دانیم که علم به صحت آن همچون علم به 

محمد[ ص ]، و غزوات او با کفار و فتح مکه و غیر از این امور از متواترات نیست؛ بلکه علم 

به صحت احادیث وارد شده در فضائل صحابه قوی تر از علم به صحت این حدیث 

                                                           
ه بن زمعة و أبی سعید و علی ا ١ بی بن أ. و اعلم ان هذا الحدیث متواتر فانه ورد من حدیث عائشة و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبد اللَّ

  .)٥٩. ص ١ج الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة. طالب و حفصة. (هیتمی، أحمد بن محمد إبن حجر.

  رویکرد اعتراض شده است. ملا علی قاری عبارات صاحب نخبة الفکر در همین بحث را چنین شرح می دهد: . هر چند به این نوع ٢

ي فِي غیر ذَلِك الدَّ 
َ
لِیل، (فِي غَیره) أ ي ذَلِك الْعدَد بإفادته الْعلم فِي خُصُوص ذَلِك الدَّ

َ
ن یطرد) أ

َ
ي (وَلَیْسَ بِلاَزِم أ

َ
لِیل...(لاحْتِمَال الاِخْتِصَاص) أ

مر دون غَیره.(قاری، شرح نخبة الفکر، ص اخْ 
َ
ذِي ورد فِیهِ عدد معِین لذَلِك الأْ مر الَّ

َ
 )١٦٧تِصَاص إِفَادَة الْعلم فِي الأْ

  ٤٧٩. ص ١٢. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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است،علاوه  بر این، برخی اعلام در این حدیث طعن وارد کرده اند و اگر امر چنین باشد، پس 

  ١که ایشان قطع به صحت این حدیث پیداکنند؟ چگونه ممکن است

گاهی همگان نسبت به موضوع یک حدیث متواتر، با بیان عبارات  صاحب عبقات در نفی این شرط، یعنی شرطیت آ

سهالوی در نقد کلامی مشابه از فخر رازی، به شبهات مطرح شده توسط وی در این زمینه پاسخ می دهد. فخر رازی 

تحقق تواتر معنوی در روایات دالّ بر عصمت امت از خطا، بر این باور است که نقل بیست با نفی » المحصول«در 

نفر و حتی بالاتر از آن در مورد یک روایت، تواتر را برای آن ثابت نمی کند. چرا که اقدام این تعداد بر کذب نسبت 

ز طرفی اگر این امر، همچون غزوه بدر به یک واقعه معین، آنهم با الفاظی مختلف، امری دور از ذهن نخواهد بود. ا

  .٢میان امت متواتر می بود، می بایست در آن هیچ اختلافی نمی شد

صاحب عبقات به دنبال نقل عبارات فخر، با طرح اعتراض سهالوی بر فخر رازی که قائل به عدم تحقق تواتر معنوی 

ی گردد که نزد کسی که اخبار این امت به ، تصریح می کند یک نقل زمانی متواتر محسوب م٣در این روایات است

او رسیده است متواتر باشد که البته این امر با مطالعه اخبار و وقایع حاصل می گردد. شاهد سهالوی بر این کلام این 

    ٤است که هرچند اکثر مردم هیچ اطلاعی نسبت به غزوه بدر ندارند ، لکن این امر لطمه ای به تواتر آن وارد نمی کند.

ا توجه به مطالب یاد شده در این بخش، هر چند تحقق تواتر مشروط به وجود طرق معین در نقل یک حدیث نیست، ب

لکن در صورت تحقق کثرت طرق نقل حدیث به حدی که در سایه آن علم به صدور یک روایت حاصل گردد، 

سناد مدخلیتی نخواهد داشت. بررسی های رجالی و واکاوی صفات مخبرین همچون عدالت ایشان در تمام سلسله ا

  و ملا علی قاری مورد اشاره واقع شده است.  ٥این نکته در آثار برخی اعلام چون سیوطی

                                                           
 .٤٨١. ص ٤. جنهایه العقول. همو،  ١

  .١٢٩. ٤. جالمحصول فی علم الأصول . رازی، فخر الدین محمد بن عمر.  ٢

  .٢٦٦. ص ٢. سهالوی، محمد بن نظام الدین. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. ج  ٣

  .٣٣٠ـ٣٢٩. ص  ٥.ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٤

  سیوطی در شرح عبارات نووی در تعریف حدیث متواتر گوید: . ٥

کذب ( عن مثلهم من أوله ) أي الإسناد ( إلی آخره ) (هو مانقله من یحصل العلم بصدقهم ضرورة ) بأن یکونوا جمعا لا یمکن تواطؤهم علی ال

. ص ٢ولذلك یجب العمل به من غیر بحث عن رجاله ولا یعتبر فیه عدد معین في الأصح. (سیوطی،تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي. ج

١٧٦(. 
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همچنین ملا علی قاری در شرح فراز (والمتواتر لاَ یُبْحثُ عَن رِجَاله بل یجب الْعَمَل بِهِ من غیر بحث) از عبارات 

  صاحب نخبة الفکر گوید:

بودن عادی [اجتماع بر کذب در حدیث متواتر] گاه به جهت کثرت[راویان] بنا بر تحقیق محال 

است بدون ملاحضه اوصاف ایشان[همچون عدالت] و گاه با انضمام این اوصاف است مانند 

جایی که مثلا بیست نفر از تابعین[حدیثی را]  از عشرة مبشرةروایت کرده باشند. در این صورت 

متعارف اتفاق این گروه بر کذب محال است هر چند که  شکی باقی نمی ماند که به صورت

اجتماع ده نفر از تابعین با وجود عدالتشان بر کذب محال نباشد. همچنین اگر بیست نفر از 

مفتیان و مدرسین مسئله ای را مطرح کنند، بواسطه ایشان علم به آن مسئله حاصل خواهد شد؛ 

یر طلبه هم حاصل نمی گردد. پس مدار اصلی در علمی که از نقل بیست طلبه و یا پنجاه نفر غ

تواتر بر محال بودن [اجتماع برکذب] و افاده علم است بدون اعتبار عدد[خاصی برای روات] 

و عدالت [ایشان]. بله گاهی با انضمام عدد خاصی با اوصاف [طبقات روات] محال 

ه علم هم می کند. حاصل بودن[اجتماع بر کذب] ثابت می گردد که در این صورت [عملاً] افاد

کلام اینکه: در جایی که کثرت[طرق و روات] حاصل شده باشد، شناخت رجال [و بررسی 

های سندی] شرط [حصول تواتر] نیست. البته این بدین معنا نیست که شناخت و [بررسی 

  . ١وثاقت] رجال در اخبار [در این تحقق تواتر] شرط نشده است

خاص راویان، وجود چهار طریق برای یک روایت هم برای تحقق علم کافی خواهد  از این روگاه با وجود اوصاف

لو کنت متخذا من أهل الأرض « . چنانچه ابن تیمیه در ذیل حدیث ٢بود و وثوق به صدور را حاصل خواهد کرد

                                                           
  . ملا علی قاری گوید:١

ن الإحالة العادیة قد تکون من حیثیة الْکَثْرَة
َ
حْقِیق أ من غیر مُلاَحظَة الوصفیة، وَقد تکون بانضمامها کَمَا إِذا رَوَی عَن الْعشْرَة المبشرة مثلا عشرُون  التَّ

فَاق الْعشْرَة من التَّ  لین علی الْکَذِب، وَلاَ تحیل اتِّ وَّ
َ
فَاق الأْ ن الْعَادة تُحیل اتِّ

َ
هُ لاَ شكّ أ ابِعین، فَإِنَّ ذا نقل دُولاً، وَکَذَا إِ ابِعین عَلَیْهِ، وَلَو کَانُوا عُ من التَّ

و خَمْسُونَ من غَیره
َ
لَة یحصل الْعلم بهم مَا لاَ یحصل بِمَا ینْقل عشرُون من الطّلبَة أ

َ
صْلِيّ فِي عشرُون من الْمُفْتِینَ والمدرسین مَسْأ

َ
م. فالمدار الأْ

وَاتُر علی الإحالة والإفادة دون اعْتِبَار الْعدَد وَالْعَدَالَة. نعم ، قد ینضاف إِلَی الْعدَد وصف یقوم بِهِ الإحالة، فَتحصل بِهِ الإفادة، فَالْحَاصِل: بَاب التَّ

خْبَار. (قاری، شرح نخبة الفکر، ص
َ
کْثَار، لاَ اشْتِرَاط عدم اعتبارهم فِي الأْ جَال عِنْد حُصُول الإِْ  )١٧٢ عدم اشْتِرَاط معرفَة الرِّ

  .٤١١ـ ٤١٠ . ص٢. ج شرح مختصر المنتهی الاصولی. ایجی،  ٢
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صحیحه،  کتب استفاضه و بلکه تواتر آنرا بدلیل نقل آن از چهار تن از صحابه در» خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا 

  . ١ثابت می داند

  تبعات انکار حدیث متواتر ٤ـ١ـ٤ـ٣
اهمیت التزام به محتوای یک حدیث متواتر تا حدی است که انکار یک  خبر متواتر، موجب کفر منکرین انگاشته 

باره را .  از این رو صاحب عبقات برای القای این مطلب ، نمونه هایی از  کلام اعلام اهل سنت در این ٢شده است

منکر » نظم الدرر فی سلك شق القمر« ذکر می کند. از آنجمله مولوی عبدالحلیم از معاصران دهلوی در رساله 

خبر شق القمر را در صورت اتصاف به تواتر کافر داند و در صورت اشتهار این خبر، انکار آنرا موجب ضلالت. 

از جانب ملا علی قاری از بزرگان عامه، که انکار امری در ادامه با بیان همین اقرار » نظم الدرر« همچنین صاحب

، راه را برای هر نوع ردع و انکار مفاد متواتراتی چون حدیث ٣متواتر در شریعت را از موجبات کفر وی بر می شمارد

  غدیر و منزلت، ولایت، طیر، مدینة العلم، نور و ثقلین می بندد. 

  نفی تواتر، روش ها، انگیزه ها  ٥ـ١ـ٤ـ٣
نفی تواتر یک روایت به روش های مختلفی صورت می گیرد. گاه کثرت طرق آن مورد تردید و نفی قرار می گیرد و 

گاه پس از پذیرش طرق متعدد یک حدیث، همه این طرق را در نهایت محصور در یک نفر معرفی می کنند. گاهی 

از پذیرش تواتر یک حدیث قرار می دهند نیز عدم نقل حدیث توسط برخی محدثین اعلام را مستمسکی برای رهایی 

و گاه طعن برخی بزرگان از محدثین را قدحی بر حدیث مذکور قلمداد کرده، منافی متواتر بودن آن می خوانند و گاه 

نیز همچون عبارات پیشین فخر رازی، عدم اطلاع همگان نسبت به یک موضوع را بهانه ای برای عدم پذیرش تواتر 

  .هند. در مباحث پیش رو بیشتر به توضیح این موارد خواهیم پرداختیک حدیث قرار می د

                                                           
 .٣٥٧. ص ٧ج منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة القدریة. . حرّانی، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة .  ١

 ١٤٠٣(جمادی الآخر ١٢-١١مجلة التراث العربي. دمشق. ». خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة«. عتر، نور الدین محمد الحلبي.  ٢

 .٢٤٦.؛ همو، منهج النقد في علوم الحدیث، ص ١٧٥ -١٥٧هـ) ١٤٠٣رمضان  -هـ 

  گوید: » نظم الدرر «. وی در رساله  ٣

الفقه «اعلم انّه قد تقدّم انّ حدیث شق القمر خبر مشهور، أو متواتر، فعلی الاول منکره یضلل و علی الثانی یکفّر. قال علی القاری فی شرح 

ر المتواترة فی الشریعة کفر، مثل حرمة لبس الحریر علی الرجال، و من انکر اصل الوتر و اصل الاضحیة من انکر الاخبا»: المحیط«و فی » الاکبر

  .)٨٦. ص ٦، ج عبقات الأنوارکفر(لکهنوی، 
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  الف)نفی تواتر بوسیله نفی کثرت طرق
دهلوی در برخی موارد، علی رغم وجود طرق متعدد و حصول تواتر برای یک حدیث، در مغالطه ای آشکار، آن 

ت تایید صحت سندی آن، از آن حدیث را تنها از یک طریق بیان می کند؛ به طوری که مخاطب وی حتی در صور

تلقی یک خبر واحد می کند. به عنوان نمونه در حدیث غدیر وی طریق حدیث مذکور را تنها در طریق ضعیف بریده 

و با این حصر زمینه را برای طرح یک مناقشه سندی و به دنبال آن نفی صحت  ١بن حصیب اسلمی محصور می کند

  آن فراهم می کند. 

نقل حدیث ولایت ، که به لحاظ تمامیت دلالت آن، مفید به مقصود امامیه است، با انحصار آن  چنانچه وی بعد از

  بر طریق بریده، گوید:

و این حدیث باطل است زیرا که در اسناد او اجلح واقع شده و او شیعه ای است متهم در روایت 

  ٢اند پس بحدیث او احتجاج نتوان کرد.خود و جمهور او را تضعیف کرده

، در منابع ٣ین در حالی است که این روایت به طرق صحیح، همچون طریقی که ابن حبان در صحیح خود آوردها

  روایی وارد شده است که صاحب عبقات این طرق را با دقت تمام در مجلد دوازدهم گردآوری کرده است. 

صار آن در طرقی خاص در چنین مواردی مخاطب در تلاش برای سرپوش نهادن بر کثرت طرق یک حدیث و انح

و  ٤است تا بتواند با طرح ضعف سندی، تکیه بر مدلول آنرا بی اثر کند و بعضا آنرا در تعارض با برخی اجماعات

از التزام به مفاد آن سر باز زند. در این » موضوع و مختلق بودن«احادیث مطلوب عامه قرار دهد و یا با اتصاف آن  به 

قیق شبهه، در صدد دفع این شبهات با به کارگیری روش هایی بر می آید که از ان موارد صاحب عبقات با تحلیل د

                                                           
 .٣٢٩. ص تحفه اثنی عشریه . دهلوی،عبدالعزیز.  ١

 .٣٣٤. ص همان.  ٢

 .٣٧٣. ص ١٥. جصحیح ابن حبان. بستی، محمد بن حبان التمیمی.  ٣

. به عنوان مثال تفتازانی در شرح مقاصد با نفی تواتر حدیث منزلت و ادعای تعارض آن با اجماع عامه بر عدم انحصار وصایت و خلافت بعد  ٤

  ، صحت این حدیث را مورد تخطئه قرار داده است. وی در این باره گوید:  pدر امیرالمومنین  mاز رسول خدا 

  و الجواب منع التواتر بل هو خبر واحد فی مقابلة الاجماع .  

وقوع  عهمین رویکرد در کلام قوشجی در شرح تجرید با عبارت " و اجیب بانّه علی تقدیر صحته لا یدلّ علی بقائه خلیفة بعد وفاته دلالة قطعیة م

  جواب حدیث منزلت گوید: الاجماع علی خلافه " هویداست. کما اینکه اسحاق هروی در سهام ثاقبه در

  .)٧١ – ٧٠. ص ١١. جعبقات الأنوارقلنا التواتر ممنوع و انما هو خبر واحد فی مقابلة الاجماع فلا یعتبر.(لکهنوی، 
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جمله می توان به شمارش و گرآوری روات و بزرگانی از اهل سنت می پردازد که در طبقات مختلف، به نقل و 

تلف مختصحیح این حدیث همت گماشته اند، و به دفع شبهه ضعف سندی و یا تعارضات مطرح شده با روش  های 

به رخ مخالفان  m�پرداخته اند. ایشان با این روش انکار ناپذیری صدور چنین روایاتی را از جانب رسول خدا 

  خود می کشد. 

  انحصار تمامی طرق در یک راویب) 
در برخی موارد دهلوی و برخی اسلاف فکری وی، با اذعان به وجود طرق مختلف برای برخی روایات مورد تمسک 

ادعای منتهی شدن این طرق به تنها یکی از صحابه، سعی در نفی تحقق تواتر در روایت مذکور و تنزّل آن امامیه، با 

به حد خبری واحد دارند. بر مبنای همین رویکرد، دهلوی بعد از پذیرش طرق مختلف برای حدیث طیر، مدار تمام 

سایه آن بر تواتر حدیث مذکور سرپوش نهد. این طرق را بر عبارات انس بن مالک استوار می خواند، تا بتواند در 

هرچند که وی در این مورد، حتی در نقل یک روایت از میان طرق مختلف آن، امانت داری به خرج نداده، با دست 

  .١اندازی در حدیث، الفاظ مفید مقصود امامیه را نیز حذف کرده است

 ادعای طعن برخی از ائمه حدیث در یک روایت ج) 
یکی از روش هایی که برای تضعیف یک حدیث ـ که از طرق کثیری نقل گردیده است ـ مورد استفاده قرار می گیرد، 

بیان تضعیفات برخی روات و یا علمای اعلام در میان عامه در مورد حدیث مذکور است. به عنوان نمونه فخر رازی 

  در نفی تواتر حدیث غدیر با بهره گیری از همین روش گوید: 

  ٢افرادی چون جاحظ، ابوداود سجستانی، ابوحاتم رازی و برخی دیگر در آن قدح کرده اند.

 عدم نقل حدیث توسط برخی محدثین اعلام د) 
در برخی موارد که نفی طرق کثیر یک روایت امکان ندارد، راههای دیگری برای سلب اعتبار آن مطرح می گردد. به 

 ز طرفی راهی برایرا موافق ارتکازات و باورهای خویش نمی بیند، و ا دیرغحدیث د مفاعنوان نمونه ابن تیمیه که 

د آن نمی یابد، لاجرم با طرح این ادعا که این حدیث در صحاح ذکر نشده، هر چند که از طریق طرق متعدانکار 

لم لب به طعن علما روایت شده است، و نیز به دلیل اینکه مردم در صحت آن تنازع کرده اند و طائفه ای از اهل ع

                                                           
 .٣دوم. ص بخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

 .٤. ص ٢. جعبقات الأنوار؛ لکهنوی، ٤٨١. ص ٤. جنهایه العقول. رازی،  ٢
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برآن گشوده اند، سعی در دفع هرگونه وثوق به صدور آن در ذهن مخاطب خود دارد. وی در کتاب منهاج السنة چنین 

  گوید: 

فلیس فی الصحاح، لکن هو مما رواه العلماء، و تنازع » من کنت مولاه فعلی مولاه«أما قوله: 

و طائفة من اهل العلم بالحدیث انهم الناس فی صحته، فنقل عن البخاری، و ابراهیم الحربی، 

   ١طعنوا فیه، و ضعفوه.

  گوید: » ما اقلّت الغبراء و لا اظلّت الخضراء علی ذی لهجة اصدق من أبی ذر«کما اینکه در جواب از حدیث 

  ٢هذا الحدیث لم یروه الجماعة کلهم و لا هو فی الصحیحین و لا فی السنن.

اتهامات، و در دفاع از حدیث غدیر، طیفی وسیع از صحاح که به ذکر این  اما صاحب عبقات در مقابل با دفع این

حدیث پرداخته اند، همچون صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجه، صحیح ابن حبان، مستدرك حاکم و  احادیث 

المختارة مقدسی، را بر می شمارد و بر این ادعای ابن تیمیه مبنی بر عدم ورود این حدیث در صحاح اهل سنت، 

  . ٣بطلان می کشدخط 

اما صاحب عبقات در مقابل با دفع این اتهامات، و در دفاع از حدیث غدیر، طیفی وسیع از صحاح که به ذکر این 

حدیث پرداخته اند، همچون صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجه، صحیح ابن حبان، مستدرك حاکم و  احادیث 

تیمیه مبنی بر عدم ورود این حدیث در صحاح اهل سنت، المختارة مقدسی، را بر می شمارد و بر این ادعای ابن 

. این امر علاوه بر تکذیب کلام ابن تیمیه و شکستن هیمنه علمی او نزد مخاطبان، قرینه ای بر ٤خط بطلان می کشد

  تحقق این تواتر محسوب می گردد.

همگان از یک واقعه و یا حدیث اما از دیگر روش های نفی تواتر که گاه از آن بهره جسته شده است، شرطیت اطلاع 

متواتر است. در این صورت با فقدان این شرط تواتر روایت نیز منتفی خواهد شد که در بخش های پیشین بدان اشاره 

  شد. 

  روش های اثبات تواتر در عبقات ٦ـ١ـ٤ـ٣

                                                           
  .٣١٩. ص ٧. ج منهاج السنة، . ابن تیمیة ١

  .٢٦٤. ص ٤. ج منهاج السنة. ابن تیمیة،  ٢

  .٤٢ـ٤١. ص٦. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

  .همان.  ٤
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ورد مختلف روات مدر بخش گذشته بیان گردید که گاه برای نفی تواتر یک حدیث، وجود طرق متعدد در طبقات 

تشکیک و یا نفی قرار می گیرد. در برخی حالات نیز بعد از پذیرش طرق مختلف در طول برخی طبقات متاخّرتوسط 

مستشکل، چنین القاء می شود که در طبقه ای خاص از روات، همچون طبقه صحابه و یا تابعین، تمامی این طرق 

عبقات با روش هایی چند به اثبات کثرت طرق و حصول تواتر به یک راوی منتهی می گردد. در این موارد صاحب 

  می پردازد در این بخش به اهم این موارد اشاره خواهد شد.

  ذکر تالیفاتی که در جمع طرق یک حدیث نگاشته شده الف)
یکی از روش های اثبات کثرت طرق یک حدیث، ارائه منابعی است که در مورد طرق خاص آن حدیث نگاشته شده 

 از جهاتی چند حائز اهمیت است. ذکر چنین تالیفاتی  است.

اول این که وجود طرق مختلف برای یک حدیث که اعلام را بر گرد آوری آن مجاب ساخته است، خود گواهی بر 

صدق حدیث مذکور است ، به طوری که عملا اجتماع و تواطؤ روات متعدد در طبقات مختلف بر کذب را محال 

  . ١عادی می سازد

دوم این که، این تصنیفات حکایت از صحت حدیث نزد مصنفین آن دارد. سبکی در طبقات شافعیه در ترجمه  وجه

ه از نهایت چیزی ک"با عبارت حاکم نیشابوری، پس از نقل تالیف کتابی ضخیم در طرق حدیث طیر توسط وی،

به  ٢"ن حدیث می کند جمع آوری این حدیث [توسط حاکم] بدست می آیداین است که حاکم حکم به صحت ای

  اذعان دارد.  همین نکته 

صاحب عبقات به دنبال القای این نکته است که حتی اگر قائل به صحت این دست روایات نشویم، لاجرم توفر و 

تکثر طرق این روایات، آنان را به مرتبه حسن می رساند، هرچند که هر یک از طرق به تنهایی دارای حسن نباشند و 

. مناوی بعد از بیان روایتی که برخی ٣اشت خود مؤیدی از عبارت مناوی در فیض القدیر بیان می کندبرای این برد

  روات آن به تدلیس متهم شده اند و از این حیث متهم به ضعف سند است، گوید:

                                                           
  .٤٧اول. صبخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

 .١٦٥. ص ٤. ج طبقات الشافعیة الکبری. سبکی، تاج الدین بن علی.  ٢

  . ٥١ـ ٤٩اول. ص:بخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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علائی گوید لکن برای این حدیث طرقی است که با انضمام این طرق، [حدیث مذکور] از 

   ١.ید درجه حسن فروتر نمی آ

کل بنی أم ینتمون إلی عصبة إلا ولد فاطمة فأنا ولیهم وأنا  «ابن حجر هیتمی نیز در رد کلام ابن الجوزی که حدیث 

  را مردود می شمرد، با اشاره به کثرت طرق حدیث مذکور گوید: » عصبتهم

 للالع«رای این حدیث طرقی است که برخی دیگری را تقویت می کند و کلام ابن جوزی در ب

د در باشنبر این که این روایت صحیح نیست، درست نمی باشد. چگونه صحیح » المتناهیة

  ٢.چه بسا آنرا به درجه حسن می رساند  ،حالی که کثرت طرق آن

البته ایشان وجوه دیگری همچون تقویت هر یک از طرق بوسیله طرق دیگر و صیانت این احادیث از جرح و قدح و 

  . ٣طرق حدیث بر می شمرد و مویداتی بر این کلام از کتب اعلام می آوردطعن را از آثار اکثار 

از این روست که شاهدیم وی در اثبات صحت حدیث غدیر، در ابتدا به نقل تالیفات اعلامی چون ابن عقده، ابن 

ین حدیث ا تواترجریر طبری، حاکم حسکانی، ابوسعید سجستانی، ذهبی و دیگران می پردازد و زمینه را برای قبول 

  نزد اعلام آماده می کند و به دنبال آن به ذکر روات حدیث در اعصار مختلف همت می گمارد. 

سندی در تک تک روایات، راه بر موضوع دانستن و طعن بر آن بسته خواهد شد. از  مناقشهدر این صورت حتی با 

، این باور را بر مخاطب ٤رفته استاین رو پس از ذکر تالیفات هفتگانه ای که در جمع طرق حدیث طیر صورت گ

  القای می کند که حدیث مذکور فی الجمله دارای اصلی هست.

 به گزارشات با تمسک . بلکه گاهکتب موجود و قابل دسترس اکتفا نمی کند گزارشات تنها به البته صاحب عبقات 

آنرا ثابت انگاشته و به تبع اصل وجود جمع طرق متعدد یک حدیث،  چنین نگاشته هایی دراعلام از وجود  برخی

و بیان جایگاه آن کتاب نزد اعلام می پردازد. چنین روشی در گزارش کتابی منتسب  آن لفؤبه تحلیل شخصیت مآن 

به طبری که در طرق حدیث غدیر تألیف شده است، به کار رفته است. کتابی که در دوران صاحب عبقات جز نامی 

میان آمده ، اثری باقی نمانده است.  لکن با گزارشاتی که ذهبی، ابن کثیر، یاقوت از آن که در کتب فهارس و رجال به 

                                                           
  . ٢٥٤. ص ٦؛ همان (به  نقل از ابن حجر).ج١٦٩. ص ١.  ج  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی، عبد الرؤوف .  ١

  .٤٥٥. ص ٢. هیتمی، الصواعق المحرقة. ج ٢

  . ٥١ـ ٤٩. ص:عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

  .٤٦اول. ص بخش١٣همان . ج . ٤
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. خصوصا عبارت ذهبی در ١حموی و ابن حجر عسقلانی از تالیف این کتاب داشته اند، وجود آن احراز می گردد

  مورد این کتاب که گوید:

و طرقی فراوانی که در  مجلدی از طرق این حدیث متعلق به ابن جریر را دیدم و از این کتاب

  ٢آن[پیرامون حدیث غدیر] وجود داشت، سخت متعجب شدم.

  ویا عبارت ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب که در بیان طرق حدیث غدیر گوید:

و قد جمعه ابن جریر الطبری فی مؤلف فیه أضعاف من ذکر، و صححه و اعتنی بجمیع طرقه 

کثرأبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حدی    ٣ث سبعین صحابیا أو أ

که بر تعداد طرق موجود در این کتاب هم تصریح دارد، علاوه بر وجود این تالیف، کثرت طرق آنرا بر مخاطب القاء 

  می کند. 

البته این نکته حائز اهمیت است که صرف اذعان به تالیف چنین کتبی توسط برخی اعلام، بمعنی التزام ایشان به 

ن تالیف و به تبع آن تحقق تواتر در یک حدیث نیست. به عنوان مثال هرچند که ابن تیمیه صحت طرق مندرج در آ

  با اذعان به تصنیف کتابی پیرامون طرق مختلف حدیث غدیر توسط ابن عقده گوید:

   ٤.و قد صنّف ابو العباس بن عقدة مصنّفا فی جمیع طرقه

ست. چرا که نهایتا با تشکیکی در اصل صدور این حدیث لکن فحوای کلام وی حاکی از عدم قبول تواتر این حدیث ا

  گوید:

فنقول: إن لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم قاله فلا کلام، وإن کان قاله  فلم یرد به قطعا 

  ٥.الخلافة بعده

اما آنچه مقصود صاحب عبقات را تامین می کند اثبات تالیف چنین کتابی توسط ابن عقده است و اثبات صحت  

  و یا دلالت روایات آن بر تواتر از طرق دیگری ثابت می گردد؛ همچون عبارت عسقلانی که  گوید: طرق

                                                           
  .١٢٨ـ ١٢٥. ص١. همان. ج ١

  .٢٠٣. ص ٢. جتذکرة الحفاظ. ذهبی، محمد بن أحمد. ٢

 .  ٣٣٩. ٧. جتهذیب التهذیب. عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر.  ٣

 .٣٢٠. ص٧. جمنهاج السنة النبویة. ابن تیمیة،  ٤

  .٣٢١. ص٧. همان. ج ٥
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ابن عقده این روایات را در کتابی منفرد، جمع آوری کرده است و بسیاری از اسانید آن صحاح 

  ١.و حسان می باشند

ت کتابی حاوی طرق کثیر برای یک روایذکر این نکته نیز مفید فائده است که در برخی موارد صاحب عبقات وجود 

» الرد علی الحرقوصیة « از  کتاب  ٢را، با تمسک به کتب اعلام شیعه گزارش می کند؛ مانند گزارش ابن طاووس

طریق برای حدیث غدیر ذکر شده است که البته این گزارش با  هفتاد و پنجمتعلق به صاحب تاریخ طبری که در آن 

 حاکم حسکانی که البته» دعاء الهداة الی أداء حق المولاة« و یا  ق الذکر تایید می گرددکلام ابن حجر عسقلانی فو

 مورد قبول واقع نشود. صاحب عبقات مخالفیناین کتاب تنها از طریق ایشان گزارش شده است و می تواند از جانب 

پی گرفته است  u سجستانی، از طریق سید ابن طاووس» درایة حدیث الولایة« همین روند را در گزارش کتاب 

، لکن در گزارشات اعلام که در اتقان ٣سند ارائه شه است هزار و سیصدکه در آن از یکصد و بیست صحابه، بالغ  بر 

امی از این کتاب به میان نیامده است. از این رو می توان این احتجاج را خارج از عرف سجستانی سخن رانده اند، ن

بحث و مناظره دانست؛ الا اینکه بر این قائل شویم این دست گزارشات کارکرد درون مذهبی داشته، باور شیعیان را 

  بر قطعی الصدور بودن این احادیث تقویت می کند.

  حدیثاعتراف اعلام بر تواتر یک ب) 
از روش هایی که صاحب عبقات در اثبات صحت و یا بررسی تواتر یک حدیث به کار می گیرد، می توان به تصریح 

 بر صحت و یا تواتر یک حدیث توسط اعلام اشاره کرد.

  به عنوان مثال، وی در بررسی تواتر حدیث غدیر با تمسک به قول ابن الجزری که گوید:

لکن از وجوه متعدده ای صحیح است، وجوهی به تواتر  این حدیث از این جهت حسن است،

ه علیه [وآله] و سلم رسیده است و  ه عنه و نیز پیامبر صلی اللَّ از أمیر المؤمنین علی رضی اللَّ

گروه فراوانی از گروهی فراوان نقل کرده اند، و هیچ توجهی به کلام تضعیف کنندگان بر آن که 

   ٤.اطلاعی از این ندارند نمی شود

                                                           
 .٧٤. ص ٧. ج یح البخاریفتح الباری شرح صح. عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر الشافعی.  ١

 .٢٣٩. ص٢. جالإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة. ابن طاووس، علی بن موسی.  ٢

  .١٥٦ـ١٢٣. ص ١. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

 .٤٨. ص أسنی المطالب فی مناقب الإمام علی( ع)جزری، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد .  .  ٤
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  :و یا کلام ابن المغازلی که گوید

ه علیه "أبو القاسم فضل بن محمد گفت:  این حدیث به صورت صحیح از رسول خدا صلی اللَّ

[وآله] و سلم، نقل شده است و به تحقیق حدیث غدیر خم را حدود صد نفر که در میانشان 

ه علیه [وآله] و سلم ن    ١"قل کرده اندعشره مبشره هم می باشند، از رسول خدا صلی اللَّ

اشاره می کند و به دنبال طرح این مطالب به بیان شخصیت و جایگاه علمی ناقل کلام نزد اهل سنت می پردازد. البته 

در مواردی خاص همچون مثال اخیر ، می توان نقدی را متوجه ایشان دانست و آن اینکه هرچند ایشان منزلت ابن 

ن آنچه در این نقل محوریت دارد، شخصیت فضل بن محمد، ناقل این مغازلی را نزد اعلام گوشزد می شوند، لک

تواتر است، که هنوز برای مخاطبین ناشناخته باقی مانده است. در این صورت حتی با تایید جلالت مثل ابن 

  المغازلی، نمی توان به صحت تمام منقولات کتاب وی و از جمله کلام فضل اعتراف کرد.

یده نیست که برخی تصریحات یاد شده در مواردی با واسطه دیگر اعلام و نه با ارجاع به ذکر این نکته خالی از فا

منبع نخستین گزارش شده است. در این صورت، با تصریح اعلام بر صحت بسیاری از طرق چنین نگاشته هایی،  

ارکرد را از این ک قبول صحت یک روایت برای مخاطبان با قوت و نفوذ بیشتری صورت خواهد پذیرفت که نمونه ای

رار نزل الاب«میتوان در گزارش بدخشی از کتاب ابن عقده در جمع طرق حدیث غدیر مشاهده کرد. بدخشی در کتاب 

که در آن به دنبال بیان احادیث صحیح می باشد، بعد از بیان حدیث غدیر » بما صحّ من مناقب اهل البیت الاطهار

  گوید:

 فی صحته الاّ متعصب جاحد لا اعتبار بقوله، فانّ  ذا حدیث صحیح مشهور، و لم یتکلمه

، و قد نص الذهبی علی »مفرد«جدا، و قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب  کثیر الطرق الحدیث

  ٢.کثیر من طرقه بالصحة، و رواه من الصحابة عدد کثیر

تین روایت مذکور از منبع نخسهر چند نقل با واسطه گاه میتواند به دلیل عدم دسترسی به منبع نخستین و یا حذف 

را به عنوان یکی از راویان » الصحیح«باشد. به عنوان نمونه صاحب عبقات، مسلم بن حجّاج القشیری صاحب 

ه  حدیث سفینه بر می شمرد؛ لکن درج این روایت در صحیح مسلم را با واسطه ابن حجر هیتمی و مولوی ولی اللَّ

  لکهنوی اثبات می کند و گوید:

                                                           
  .٢٢. ص١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

  .٩١. ص ٦. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢



)٨٠( 

 

ه لکهنوی ثابت و س روایپ ت کردن او حدیث سفینه را از افاده ابن حجر مکّی و مولوی ولی اللَّ

  ١.محقّقست

  ابن حجر در صواعق با اذعان به وجود طرق کثیر برای حدیث سفینه گوید: 

از طرق عدیده ای رسیده » إنما مثل أهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا « [حدیث] 

این طرق بعض دیگر را تقویت می کنند و در روایت مسلم [وارد شده] است که بعضی از 

  ٢.»ومن تخلف عنها غرق«

این در حالی است که این فراز از روایت در نسخه های متاخر از صحیح مسلم، موجود نیست. لذا صاحب عبقات 

  برای انتساب این روایت به مسلم از این واسطه بهره جسته است.

ام کلمات اعلام و به گارگیری آن بر علیه خصم می باید مورد توجه قرار گیرد، مقبولیت ایشان نکته ای که در استخد

نزد مخاطبین و طرف های بحث و گفتگو می باشد. هر چند که صاحب عبقات این مقوله را به خوبی رعایت کرده 

د استناد قرار داده است، است و در احتجاجات خویش، عبارات اعلام مورد اعتنا نزد مخاطب عامی خویش را مور

لکن ممکن است این مستندات در مواجهه با برخی همچون وهابیت به دلیل عدم مقبولیت کتب، آراء و اندیشه های 

برخی اعلام عامه نزد وهابیت ظاهر گرا، کارآیی لازم را نداشته باشد. هر چند که دست یازیدن به عبارات اشخاصی 

  ابن کثیر در مواجهه با ایشان، می تواند کارگشا واقع گردد. چون ابن حزم، ابن تیمیه، ذهبی و

  بیان طرق مختلف حدیث در میان طبقات اعلامج) 
صاحب عبقات در جمع آوری روات یک حدیث در قرون متمادی تا عصر خویش، ابتدا با استقرایی که از کلام 

ی از راویان و ناقلان این حدیث را در اعلام و منابع حدیثی، رجالی، تاریخی و کلامی صورت داده است، فهرست

و سپس به تفصیل به نقل کلام هریک و در  ٣قرون مختلف، و با رعایت طبقه ایشان، به صورت اجمال بیان می کند

  صورت لزوم تحلیل شخصیت وی می پردازد. 

                                                           
 .٩١٨. ص ٢٣. همان . ج ١

  .٤٤٥. ص ٢. هیتمی ، الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة. ج ٢

، در ادامه در دو ١٠٧ـ٩٦ صفحه ٦به عنوان نمونه مولف بعد از بیان  فهرست اسامی روات حدیث غدیر  با رعایت تقدم تاریخی در جلد   ٣

  مجلد تا انتهای مجلد هفتم  به تفصیل عبارات ناقلان این حدیث را بیان می کند. 
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 ر این روایت در یکاین امر علاوه بر اینکه مخاطبان این کتاب را در تحقق این تواتر مجاب می کند، انحصار صدو

قعه تبوک را طرد کرده، زمینه را برای پاسخ گویی به بسیاری اواقعه خاص، همچون انحصار صدور حدیث منزلت در و

  از شبهات و یا برداشت های ناصواب از این روایات فراهم می سازد.

وات یک حدیث متواتر بوده اما سوالی در این بین مطرح است و آن اینکه آیا صاحب عبقات در مقام بیان تمامی ر

است و تحلیل های سندی این روایات را لازم می دانسته اند و یا تنها به ذکر افراد شاخص در سلسله اسناد بسنده 

  کرده است؟ پاسخ این سوال در گرو بیان مقدمه زیر است.

روایت  رلم به صدور سایه آن ع، کثرتی که دبرای یک روایت تحقق کثرت طرقپیشتر بیان گردید که در صورت 

حاصل گردد، بررسی های رجالی در سلسله اسناد موضوعیتی نخواهد یافت. همین نکته توسط سیوطی مورد مذکور

   :حصول علم ضروری به عنوان یکی از ویژگی های احادیث متواتر گوید بیاناذعان واقع شده است. وی بعد از 

بررسی های رجالی واجب است و بنا بر قول و به همین دلیل عمل کردن به [خبر متواتر] بدون 

  .١صحیح تر در [تحقق] تواتر عدد معینی شرط نشده است

صاحب عبقات نیز در پاسخ به اعتراض دهلوی نسبت به تحقق تواتر در حدیث طیر، بعد از ذکر فهرستی از اسامی 

هایی پیرامون حدیث طیر و عبارات راویان حدیث طیر از صحابه، تابعین، اعلام اهل سنت و مولفان کتب و رساله 

  گوید:   ،اعلام عامه در مورد تواتر این حدیث

پس اگر این  ،مستتر مباد که چون در حصول تواتر عدالت روات بلکه اسلام هم شرط نیست

د بوبودند مطلوب و مقصود حاصل میهمه روات از معتبرین و معتمدین بلکه مسلمین هم نمی

لت و رفعت مرتبت و بنالت این حضرات عالی درجات از فکیف که کمال عظمت و جلا

  واضحات و لائحاتست و عدالت صحابه رفیعة السّمات از اجماعیات و قطعیات.

و لذلك یعلم انّ اهل قسطنطینة لو اخبروا بقتل ملکهم « وی در ادمه با ارائه شواهدی از کلام ایجی همچون عبارت 

عدالت و حتی اسلام مخبرین را شرط تواتر نمی داند و در این بین تنها در شرح مختصر الاصول، » حصل العلم به 

  . ٢حصول علم را نکته اساسی در تحقق تواتر قلمداد می کند

                                                           
 .١٧٦. ص ٢سيوطى،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ج . ١

  .١٠٨اول، ص بخش١٣. لكهنوی، عبقات الأنوار ، ج٢



)٨٢( 

 

بر همین اساس صاحب عبقات به جمع آوری طرق مختلف یک حدیث متواتر می پردازد؛ طرقی که بعضاً متصف 

 که صاحب عبقات به از این روستقابل جبران است.  به ضعف می باشند، لکن این ضعف با وجود کثرت طرق

بلکه در میان راویان موجود در هر طریق، صرفاً به معرفی افراد شاخص  رود؛دنبال تحلیل سندی هر یک از طرق نمی 

 راویان حدیث ثقلین که در طبقات مختلف حدیثآن در هر طبقه می پردازد. به عنوان مؤیدی بر این گفتار، میتوان به 

اشاره کرد. چرا که با وجود اینکه رواتی که ابن المغازلی لین را نقل کرده اند و در کتاب عبقات نام برده شده اند، ثق

اه نفر پنجقریب به به واسطه ایشان حدیث ثقلین را از طرق مختلف در کتاب المناقب خویش روایت کرده است، 

ن حدیث در طبقات مختلف است، لکن بررسی ها نشان ، و نیز بناء مولف محترم در استقصاء روات ای١می باشند

نفر را در طبقات مختلف به عنوان راویان این حدیث نام برده است. این   هجدهمی دهد، ایشان از این تعداد، تنها 

در حالی است که برخی از رواتی که متعرض ایشان نشده است، از جرح و طعن ناقدان در امان نمانده اند. همین 

  ر دیگر احادیث و مجلدات عبقات نیز مشهود است.رویکرد د

  

بعد از بیان رویکرد صاحب عبقات در معرفی گزینشی ناقلین احادیث متواتر ، روش ایشان در شناسایی و استقصاء 

روات مذکور حائز اهمیت است. یکی از منابع مفید در گردآوری راویان و نیزآثار اعلام پیرامون یک حدیث ، 

اه گب متاخرین است که پیرامون حدیث مذکور توسط برخی اعلام تدوین گردیده است. در این بین گزارشاتی از کت

. به عنوان مثال در اندبرخی از گزارشات محدثین، در بر دارنده طرق کثیری از یک حدیث در میان طبقات اعلام 

ی توسط حاکم نیشابور گزارشی که محمد بن یوسف گنجی در کفایة الطالب از تخریج طرق مختلف حدیث طیر

ارائه می کند، هشتاد و پنج طریق که به انس بن مالک منتهی می شود را با ذکر راویان از انس به ترتیب حروف معجم 

  گزارش کرده و گوید:

و حدیث انس که در اول باب بدان اشاره شد، حاکم ابو عبدالله حافظ نیشابوری آنرا از هشتاد 

که همه ایشان از انس نقل کرده اند و این ترتیب ایشان بر  و شش نفر از روات تخریج کرده

                                                           
 .٣٤١ـ٣٣٩. ص١٨. همان. ج ١
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 ابراهیم بن هدیة ابو هدبة و ابراهیم بن مهاجر ابو اسحاق البجلیمبنای حروف معجم است:  

 ....١  

منبعی مناسب برای تحصیل منابعی است که به بحث در دولت آبادی »هدایة السعداء«برخی کتب نیز همچون 

راوانی به فو طرق  متعددحدیث ثقلین را از کتب قلین پرداخته اند. دولت آبادی در این کتاب اطراف روایتی چون ث

تبی ک از فراوان یتصریحات وافی به بحث مطرح کرده است. به طوری که با مراجعه به آن کتاب، با مطالبهمراه 

، »نصاب الأخبار«، »الشّفاء«، »الأربعین فی الأربعین«هانسوی، » دستور الحقائق«، »کشف المحجوب«چون

 شرف«، »النکات«، »المشارق«، »تاج الأسامی«، »الدرر«، »العمدة«، »النّسائیة«، »مشکاة الأنوار«، »المصابیح«

. لذا در ٢به ذکر این حدیث پرداخته اند، آشنا می شویم »ثقل«و بسیاری از کتب لغت که به مناسبت لغت » النبوّة

 صاحب عبقاتب و مولفین آنها و طرق منقول آنها در مورد یک حدیث، شاکله مباحث گام های بعد معرفی این کت

  را تشکیل می دهد. 

  نقد بیرونی و سنجش اعتبار اخبار آحاد در کتاب عبقات ٢ـ٤ـ٣
خبری است که از حیث کثرت طرق به حد متواتراتی که علم قطعی ضروری حاصل  واحدپیشتر بیان گردید که خبر 

. در این صورت به نظر می رسد انحصار طرق در عددی خاص وجهی نداشته باشد. در میان احادیث می کنند، نرسد

آحادی، احادیث صحیح و حسن از حجیت لازم برای عمل برخوردارند. هر چند که در اثبات عقاید و جوب التزام 

از اختلاف اعلام در این مسئله . به نظر می رسد علت این امر، ٣و اعتقاد به مفاد آن در میان محققان اختلاف است

ناشی می گردد که آیا آحادیث صحیح آحادی، آیا افاده علم می کنند و یا ظن؟ در این بین برخی چون نووی در 

این احادیث را نهایتاً مفید ظن می داند و حال آنکه اکثر اهل حدیث بر آنچه بخاری و مسلم در صحیحین » التقریب«

کنند. حتی برخی از ایشان همه احادیث صحیح را ـ خواه مسلم و بخاری آنرا اخراج  نقل کرده اند، قطع حاصل می

کرده باشند یا دیگران ـ مفید علم یقینی می دانند که از احادیث متواتر نیز حاصل می گردد. در این نگاه اخیر میان 

                                                           
 .٢٦٩اول. صبخش١٣. جعبقات الأنوار؛  لکهنوی، ١٥٢. صکفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب. گنجی شافعی، محمد بن یوسف.  ١

  .٥٧٣ـ ٥٥٦. ص١٩. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

 .٢٤٦ -٢٤١. ص منهج النقد في علوم الحدیث. عتر،  ٣
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می رسد در انگاره صاحبان این . از این رو به نظر ١این دست احادیث و احادیث متواتر از حیث آثار تفاوتی نیست

  نظر، مخالفت با این احادیث نیز تبعاتی همچون مخالفت با احادیث متواتر را داشته باشد. 

  ابن حزم در الاحکام در تبیین نظرات مختلف پیرامون حصول علم یقینی از احادیث آحاد گوید: 

ر ان نقل می کنند که خبابوسلیمان و حسین از علی کرابیسی و حارث ابن اسد محاربی و دیگر

توأمان موجب  علم و عمل می گردد و این  mواحد عدل از مثل او تا برسد به رسول خدا 

قول را ابن اسحاق معروف به ابن خویز منداد از مالک بن انس نیز نقل کرده است. و حنفی ها 

احد موجب و شافعی ها و جمهور مالکی ها و جمیع معتزله و خوارج بر این باورند که خبر و

علم نمی گردد و معنی آن نزد جمیع ایشان این است که گاه ممکن است که [خبر واحد] کذب 

باشد و یا متضمن معنای موهومی باشد و همه ایشان بر این نظر اتفاق دارند...ابوبکر بن کیسان 

اصم بصری قائل است که اگر صد خبر باشد که بدانیم در میان آنها تنها یک خبر به صورت 

غیر معین وجود دارد که صحیح نیست، باید در مقابل تمامی این احادیث توقف کرد چراکه در 

مورد هر خبری از این مجموعه قطع به حقانیت آن ثابت نیست و از کذب و نسخ و غلط در آن 

  ایمن نیستیم...

  وی رد ادامه بعد از نقد این مطالب گوید:

حق است و  mخودش تا برسد به رسول خدا  پس یقیناً ثابت شد که خبر واحدعدل از مثل

  .٢قطع حاصل می کند و وجوب عمل و علم را توأمان به دنبال دارد

البته به نظر قائل شدن به تفصیل در این میان مناسب باشد. چراکه گاه با نظر به قرائن موجود در اطراف یک حدیث 

صحیح، قرائنی همچون احوال راویان آن ،تعابیر اعلام پیرامون آن و دیگر قرائن تقویت کننده آن، مراتب صحت و به 

. در این صورت گاه خبری صحیح که محفوف به قرائنی تبع آن آثار مترتب بر یک حدیث صحیح متفاوت می گردد

که مفاد و یا صدور آنرا تقویت کند نباشد، تنها ظنی غالب را در انسان ایجاد می کند؛ چنان ظنی که هر چند عمل 

به مقتضای خبر را واجب می گرداند لکن صلاحیت اثبات عقیده را ندارد.اما دسته ای از احادیث صحیح هستند که 

                                                           
  .١٥١ -١٥٠ص صبحي إبراهیم الصالح ، علوم الحدیث ومصطلحه، .  ١

  .١١٧-١١٢، ص ١، جالإحکام في أصول الأحکام، علی بن احمد، بن حزما.  ٢
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طه قرائن خاص، برای فرد متبحر در علم حدیث و رجال افاده علم نظری می کنند هر چند که برای دیگری به واس

   .١چنین علمی را به دنبال نخواهند داشت

برخی برای احادیث آحادی که بواسطه قرائن موجود افاده علم نظری می کنند انواعی برشمرده اند که از آن جمله می 

اهل سنت آنها را تلقی به قبول کرده اند، همچون روایاتی که صحیحین بر آن اتفاق دارند،  توان به اخباری که عموم

در جایی است که حدیث » حدیث مشهور«و اخباری که نزد علمای حدیث مشهور می باشند،اشاره کرد. اصطلاح 

 ین در صورتی استمذکور دارای طرقی متعدد است که از ضعف روات و علل عارض بر حدیث مصون باشند. البته ا

که این طرق به حد تواتر نرسند؛ چرا که در این صورت علم حاصل از آن یقینی قطعی خواهد بود. اما سومین مورد 

از احادیثی که منجر به حصول علم نظری می شوند، حدیثی است که به صورت مسلسل از طریق اعلام حفاظ 

 نیز نامیده می شوند.» سلسلة الذهب«اتقان سندی آنها  حدیث نقل شده باشد که این دست از احادیث به اعتبار

  . ٢حصول علم نظری در این گونه احادیث بواسطه جلالت روات آن است

  در ادامه بر آنیم تا  روش صاحب عبقات در القای مباحث حجیت خبر واحد در حوزه اعتقادات را بیان کنیم.

  اعتبار خبر واحد در امور اعتقادی  ١ـ٢ـ٤ـ٣
صاحب عبقات در صورتی که مخاطبش نسبت به پذیرش تواتر یک حدیث مجاب نشود، بر اعتبار احادیث آحاد در 

انگاره عامه تاکید می کند و مخالفت با آنرا خروج از انصاف برشمرده، آنرا ملازم فسق و کفر قرار می دهد. وی برای 

من انکر "بهره جسته، به بازتاب عبارت » السعداءهدایة «القای این مطلب از کلام اعلامی چون دولت آبادی در 

الخبر الواحد و القیاس و قال انّه لیس بحجّة فانه یصیر کافرا و لو قال هذا الخبر غیر صحیح و هذا القیاس غیر ثابت 

مطابق این کلام، کسی که حجیت قیاس و . ٣از کتاب هدایة السعداء می پردازد "لا یصیر کافرا و لکن یصیر فاسقا

در تمسک به کلام دولت آبادی مقبولیت آراء و اندیشه های وی را نزد  بر واحد را انکار کند کافر می گردد. ایشانخ

  دهلوی کاملاً لحاظ کرده و با عنایت به همین مطلب بر کلام وی احتجاج کرده است. 

                                                           
 ١٤٠٣جمادی الآخر (١٢-١١ .دمشق. مجلة التراث العربي». خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة« .نور الدین محمد الحلبي ،عتر.  ١

  .١٧٥ -١٥٧)هـ ١٤٠٣رمضان  - هـ

 ١٤٠٣جمادی الآخر (١٢-١١ .دمشق. مجلة التراث العربي». خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة« .نور الدین محمد الحلبي ،. عتر ٢

 .١٧٥ -١٥٧)هـ ١٤٠٣رمضان  - هـ

 .٧٥. ص ١١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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ت که آیا می توان در امور اما در صورت پذیرش این مطلب از دولت آبادی و دیگران، هنوز جای این سوال باقی اس

بیان  ؟اعتقادی با اهمیت بالای آن، به صرف یک خبر واحد اعتماد کرد و پایه های اعتقادی خود را بر آن بنیان نهاد

ن باعث گردیده کسانی چون اب گردید که بسیاری بر این باورند که خبر واحد چنین صلاحیتی را ندارد. باوری که

خبار آحاد در حوزه اعتقادی که با مبنای ایشان همخوانی نداشته است، اتکاء بر این اخبار تیمیه در مواجهه با برخی ا

را در حوزه اعتقادی روا ندانند. از این رو، ابن تیمیه در مواجهه با اخبار افتراق امت به چندین گروه و نجات یکی از 

  ر مماشات با خصم گوید: این گروه ها، بعد از تلاش برای خدشه در اعتبار روایات موجود آن، د

بتقدیر ثبوته فهو من اخبار الآحاد، فکیف یجوز ان تحتجوا فی اصل الدین و اضلال جمیع 

   ١المسلمین الا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التی لا تحتجون بها فی الفروع العملیة.

  رسد به اصول اعتقادی امت!بنا بر تصریح وی اخبار آحاد حتی در فروع عملیه هم قابلیت احتجاج ندارند تا چه 

لام با ک مطابق آنچه در بخش پیشین پیرامون تبعات و آثار مترتب بر قبول صحت یک حدیث واحد بیان گردید،این

  .واقعیت فقه عامه در تمسک به حجم وسیعی از اخبار آحاد همخوانی ندارد

ا بجایگاه خبر واحد در اثبات اعتقادات صاحب عبقات در مواجهه با رویکردهای موافق ابن تیمیه، به منظور تثبیت 

بر می آید.به عنوان مثال وی با طرح احتجاج ابوبکر  ارائه پاسخی مناسبدست یازیدن به روش های نقضی در صدد 

و بنا نهادن مشروعیت خلافت بر مبنای آن، راهی جز پذیرش حجیت خبر واحد » ائمتی من قریش«به خبر واحد 

از این رو در ابتدا خبر واحد بودن این حدیث را با اتکاء به در حوزه عقاید برای مخاطب خویش باقی نمی گذارد. 

 این خبر واحد منحصر دردلیل ابوبکر را در مشروعیت خلافت وی لام ثابت می کند و در پی آن تنها عبارات اع

دهد. به عناون مثال وی بعد از نقل کلام فخر رازی در آحاد خواندن این خبر، انحصار ادله حجیت خلافت می نشان 

و میرزا مخدوم  ٢دین در مرافض الروافضابوبکر را در همین خبر واحد با استناد به عبارات اشخاصی چون حسام ال

                                                           
 .٤٥٦. ص ٣. جمنهاج السنة. ابن تیمیة،  ١

  گوید:» انت اخی و وصیی و خلیفتی« مثل p. حسام الدین بعد ذکر نصوص خلافت امیر المؤمنین  ٢

گزین پوشیده نیست که اگر در حق خلافت که امری عظیم الشأن و جلیل القدر است و صلاح کار بر والا خردان دقیقه بین و انصاف پیشگان نکته

بودند هر اجرای احکام شریعت محمدی علیه السلام بدان منوط و مربوط است مثل آن نصوص میو نظام امور انام و حفظ حوزه اسلام و خلائق

ه عنهم شهرت می داشتند و صحابه کبار که در اطاعت جناب نبوت و امتثال فرموده آن آیینه بسبب کثرت دواعی میان اصحاب و تابعین رضی اللَّ

بار رسانیدند هرگز از عمل بمقتضای آن اختب متابعت و فرمانبرداری را باقصی غایت میکوشیدند و مراحضرت علیه الصلوة و التحیة بجان می

ه علیه و فرمودند ..... و انصار نمیتخلف نمی گفتند منّا امیر و منکم امیر ...و در دفع خلافت انصار و رفع ریاست فدویان سید الابرار صلّی اللَّ
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شریفی در نواقض ثابت کرده، بی اساسی این دلایل را به رخ مخاطبان خود می کشد. چرا که اگر نصی بر خلافت 

ابوبکر می بود حتما در آن جمع ابراز می کرد و تنها به یک خبر آحاد،آن هم به تعبیر فخر رازی با ضعف دلالت، 

  بسنده نمی کرد. 

، صاحب عبقات با ذکرمثالی نقض، در واقع چندین هدف را تامین کرده است. یکی اعتبار اخبار ین صورتدر ا

آحاد در انگاره اعلام عامه و یکی فقدان هرنصی بر خلافت ابوبکر و یکی بی پایه بودن اخباری که بر خلافت ابوبکر 

  را نشان می دهد.  "بی بکر و عمر اقتدوا بالذین من بعدی، أ" دلالت دارد همچون خبر واحد و مجعول 

همین سست بودن اعتبار اخبار آحاد در اثبات مبانی اعتقادی،که برخی چون ابن تیمیه را بر انکار حجیت آن در 

 تلاشی را برای نشان دادن تواتردر جایگاه های مختلف  را نیز بر آن داشته تا دهلویاثبات عقائد وادار کرده است،  

به کار بندد. از این رو  pبلا فصل امیرالمومنین عارض ادله امامیه در حوزه امامت و خلافت  برخی اخبار آحاد م

 را از، آنها نقد سندی و دلالی این اخباربا  به طرق مختلفدر مواجهه با این دست اخبار مجعول، صاحب عبقات 

به  داشته، تمام این طرق را »اقتدا«حجیت ساقط می کند. به عناون نمونه ایشان با تتبعی که در مورد اسناد حدیث 

منتهی می بیند؛ شخصیتی که مطعون و مجروح اساطین فن حدیث همچون احمد حنبل » عبد الملك بن عمیر«

. لذا این حدیث ضعیف را در مقابل احادیث متواتر مورد استناد امامیه طرح می کند. هرچند صاحب عبقات ١است

کند و در حمله ای همه جانبه برای قلع و حصم چنین روایت مجعولی به  تنها به این نقد خاص سندی بسنده نمی

  . ٢بیان قدح طیف وسیعی از اعلام عامه در آن می پردازد و مخاطب خود را در بهت و حیرت فرو می برد

  نقد بیرونی اخبار آحاد در کتاب عبقات ٢ـ٢ـ٤ـ٣
کاوی سندی یک متن، اعتبار کتاب و مولف آن در بررسی اعتبار یک حدیث، در اولین گام می بایست پیش از وا

مورد بررسی قرار گیرد. چرا در صورت مجهول بودن و یا ضعیف بودن وثاقت مولف، احتمال وضع و دسّ احادیثی 

با اسناد بسیار قوی و یا جایگزین کردن اسناد قوی به جای ضعیف و بالعکس امری دور از واقع نمی نماید. به عنوان 

                                                           
مسّك دادند و تکرد ترك نمیداد و بر انصار مجال گفتگو تنگ میهر یك از ان فائده قطع و یقین میآله الاطهار استدلال بان نصوص متواتره که 

  .)٧٨ـ ٧٥. ص ١١. جعبقات الأنوار(لکهنوی، » گرفتندبخبر واحد الأئمّة من قریش با آنکه مفید الظن است و مجال گفتگو در آن تنگ نه نمی

 .٢٠١ـ ٢٠٠. ص دومبخش١٣. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

  .٥٠٨ـ ٤٧١. ص ٢١. همان. ج  ٢
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بیان شده و  pبعد از نقل روایتی که در منقبت امیر المومنین » الاخبار الدخیلة«ری ره در کتاب مثال علامه تست

  حاوی بیان اعجاز هایی است گوید:

قرار داده اند و یا اصحاب ابی  pاین حدیث از اخباری است که یا اصحاب مغیرة در کتب اصحاب امام باقر 

  ١اند و برای آن اسانیدی جعل کرده اند.گنجانده  pالخطاب در کتب اصحاب امام صادق 

در ابتدای این فصل مفصلاً در مورد بحث وضع روایات، روش ها و انگیزه های جاعلین سخن به میان آمد. از این  

  رو در مباحث پیش رو، منهج صاحب عبقات در بررسی اعتبار احادیث را در سه حوزه به ترتیب پی می گیریم:

  ثر و یا گزارش. نقد بیرونی مولف یک ا١

  یا گزارش منبع نقل یک حدیث. میزان اعتبار ٢

  . اعتبار سنجی اخبار آحاد٣

  نقد بیرونی مولف یک اثرمعیار های  الف)
نقد بیرونی مولف یک اثر و میزان اطمینان به گزارشات وی در گرو بررسی چند مقوله است. در این بخش معیار های 

ایگاه علمی و خصوصیات فردی و نیز جایگاه گزارشات وی مورد سنجش اعتبار شخصیت یک راوی از حیث ج

  بررسی قرار می گیرد.

  جایگاه مولف یك اثر در میان اعلام   . ١
بررسی جایگاه علمی و میزان وثاقت یک راوی و یا مولف، از اساسی ترین عوامل پذیرش گزارشات وی محسوب 

بال بیان علو جایگاه فرد در میان اعلام عامه است، بار معنایی می گردد. از این رو صاحب عبقات در مواردی که به دن

برخی مفردات همچون حافظ، شیخ، حجت، امام و حاکم را که هر یک مبین میزان تبحر فرد در فن حدیث بوده و 

لام ک راوی از سوی اعلام صادر شده است را بازگو می کند. به عنوان مثال گاه با تمسک بهمؤلف و یا  بیان جایگاهدر 

در مورد اعلام را نشان از مهارت زاید » حافظ«به کار گیری اصطلاح » النکت«اعلامی چون ابن حجر عسقلانی در 

  گوید:» النکت«وی در الوصف وی در فن حدیث بر می شمرد. 

شروطی که اگر در انسان جمع گردد به او حافظ گویند، شهرت وی در طلب و دریافت 

به جرح و تعدیل طبقات راویان و جایگاه ایشان [نزد اعلام] و تمیز  [روایات] از بزرگان، معرفت

                                                           
 .٢٤٠.ص  ١.جشوشتری، محمد تقی، الأخبار الدخیلة.  ١
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دادن [حدیث] صحیح از سقیم است به طوری که [از موارد گفته شده] آنچه بر آن استحضار 

[ذهنی] دارد از آنچه ندارد بیشتر باشد. علاوه بر این بسیاری از متون را حفظ باشد. اگر مجموع 

  ١و حافظ است.این شروط[در کسی] جمع شد ا

راوی یک حدیث را از کلام  حذاق فن حدیثی همچون ملا مولف یک اثر و یا تبیین مراتب تبحر صاحب عبقات گاه 

  استحصال می کند که گوید:» مجمع الوسائل فی شرح الشّمائل«علی قاری در 

حافظ در اصطلاح محدثین کسی است که علم او بر یکصد هزار حدیث از لحاظ متنو سند 

احاطه داشته باشد و طالب فرد مبتدی است که بر دستیابی به این امر تمایل دارد و محدث و 

شیخ و امام همان استاد کامل است و حجت کسی است که علم او بر سیصد هزار حدیث از 

نظر متن و سند و احوال روات آن از حیث جرح و تعدیل و تاریخ و  احاطه دارد و حاکم کسی 

 ٢می او به جمیع احادیث روایت شده اینچنین باشد.است که احاطه عل

  گزارشات یك مؤلفسنجی اعتبار . ٢
پس از بیان بار معنایی برخی مفردات در فهماندن مرتبه و جایگاه یک راوی و یا مؤلف، و استفاده بهینه صاحب 

شات عتبار گزارعبقات در تحلیل شخصیتی ایشان به بیان معیارهای سنجش وثاقت و موقعیت علمی ایشان و ا

از آنجا که بررسی گزارشات کتب تراجم و رجال در تحلیل شخصیتی روات و یا  صاحبان تالیفات می پردازیم.

مولفین آثار، معیاری مشترک در واکاوی شخصیت و وثاقت ایشان است، تبیین این معیار را به بخش اعتبار سنجی 

اعتبار گزارشات مؤلف بسنده می سنجش مورد از معیار های اخبار آحاد موکول می کنیم و در این بخش به ذکر دو 

  کنیم.

  اعتماد اعلام به گزارشات یک مؤلفــ 

                                                           
        .١٥٢. ص ١٧و ج ٣١٧. ص ١٤وج ١٣. ص ٩و ج ٧٣.ص ١. جعبقات الأنوارلکهنوی،  ؛ ٢٦٨. ص ١النکت علی کتاب ابن الصلاح، ج ١

عبقات در برخی موارد دیگر از عبارت مذکور ملا علی قاری بهره برده است . همچنین صاحب ١١٢. ص ٩. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

) ویا در جائی که مروزی، ابن کثیر، ٢٣٦. ص ١٤توصیف کرده( همان. ج» الحجة الزرندی الشافعی « همچون موردی که عجیلی، زرندی را به 

) و یا آنجا که ابن صباغ مالکی، گنجی شافعی را به ١٨٢ول . ص ابخش١٦ذهبی و قسطنطینی، از ابن مردویه به حافظ یاد می کنند( همان. ج

  ).٣٠٥. ص ١٨)  و دیگر موارد( همان. ج ١٥٢. ص١٧لفظ امام حافظ می ستاید( همان. ج
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اعتماد و اتکاء اعلام بر گزارشات و نقل  می توان به های سنجش میزان اعتبار گزارشات یک مولف معیاراز جمله 

های وی و به تبع آن انعکاس این گزارشات در آثار ایشان اشاره کرد. امری که بیانگر علو مرتبه علمی مؤلف در نظر 

ون ، افرادی چاهل سنتمنقدین  بزرگاننقل اعاظم محدثین و  ایشان است. به عنوان مثالی از این دست می توان به

ا اشاره کرد و آنرابن حجر هیتمی، سمهودی، باکثیر مکی و سید محمد برزنجی از شخصیتی چون ابن المغازلی 

با ارائه تمسک برخی متعصبین چون  . در همین راستا صاحب عبقاتشاهدی بر جلالت وی نزد ایشان به شمار آورد

ه ابن المغازلی توسط ایشان،  راه را بر هر گون بزرگداشتو صاحب منتهی الکلام بر کلام وی و به رخ کشیدن تعظیم 

   ١تشکیک در کلام وی می بندد.

همین روش در دفع طعن دهلوی بر شخصیت هایی چون ابن عقده نیز به کار گرفته شده است. به طوری که مواردی 

ن رجال، ف بزرگانتمسک چون اثبات صحابی بودن برخی افراد توسط ابن حجر با تمسك به کلام ابن عقده و نیز 

 ، ذهبی» طبقات الحفاظ و تدریب الراوی«در  ، سیوطی»تهذیب الکمال في اسماء الرجال « در  اعلامی چون مزی

گواهی بر ثبت بودن و وثاقت می توان را به گزارشات وی در جرح و تعدیل اشخاص،  »عبر فی خبر من غبر«در 

سیوطی در تدریب الراوی در  کلام وی نزد ایشان به شمار آورد.بالای وی نزد اعلام فن حدیث و رجال و حجیت 

  به عناون یکی از اقسام تحمل حدیث گوید: » اجازه«بیان اقسام تحمل حدیث، بعد از بیان 

[نظر]صحیحی که می بایست بر مبنای آن عمل شود، جائز بودن [اجازه] است و حفاظی چون 

  ٢کوفی ... بدان جزم دارند. أبو الحسن دارقطنی، و ابو العباس ابن عقدة

  تاثیر باور های مولف در پذیرش، بیان و یا کتمان حقائقــ 
میزان تاثیر باور ها و ارتکازات مؤلف در خلق یک اثر، و به تبع آن جهت گیری های وی در مواجهه با مجموعه ای 

ر در نقد گزارشات یک مؤلف از احادیث، و عدم حریت فکری وی در نقد و نقل احادیث اعتقادی، از عوامل موث

از این رو گاه با وجود طرق کثیر برای یک روایت، به دلیل تعارض روایت مذکور با باورهای فرد، محسوب می گردد. 

ملتزم شدن به مضمون آن  با مانعی جدی روبرو می گردد. به عناون مثال صاحب عبقات در انتقاد بر موضوع خواندن 

  قتال با الناکثین و القاسطین و المارقین گوید:حدیث طیر و به تبع آن حدیث 

                                                           
  .٢٥ـ٢٤. ص:١. همان . ج ١

  .٥٦ـ٥٣. ص١. همان. ج ٢
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اما حکم ابن تیمیه بموضوع بودن حدیث تقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین پس کمال 

بیحیاییست و داعی نشده برین وقاحت مگر آنکه چون در اعتقاد خبیثش تخطئه جناب امیر 

p  خود بعض جا باظهار آن در قتال اهل جمل و صفین مکنون گشته چنانچه در خرافات

خواهد که احادیثی را که دالست بر محق بودن آن جناب هم پرداخته لهذا از غایت ناصبیت می

در قتال این ناکسان بدون دلیل موضوع گوید حال آنکه این احادیث بمرتبه صحیح و ثابت 

  ١.اندگشته که متعصبین اهل سنت هم چاره جز اقرار بصحت آن نیافته

دهلوی را که در مقام قدح حدیث غدیر بر آمده، بر آن داشته در کمال بی انصافی زمانی که در کتاب همین مسئله 

بستان المحدثین طعن ذهبی بر مستدرک حاکم را نقل می کند، ادامه کلام ذهبی که بر تالیف کتابی در طرق موثق 

  . ٢حدیث غدیر توسط وی است را ساقط کند

  ث یا گزارشنقد بیرونی منبع نقل یک حدیب) 
یکی از شاخصه های بارز صاحب عبقات، اشراف حیرت انگیز وی نسبت به اعلام و کتب ایشان است که این امر 

با ملاحظه بخش هایی از کتاب شریف عبقات قابل درک است. همین شاخصه، عبقات را به موسوعه ای غنی برای 

 حتی گاه که ت. شدت این تتبعات به حدی استاس هشناخت شخصیت های علمی و آثار و تالیفات ایشان بدل کرد

ن بستا«منبع اصلی استخراج یک کتاب را هم متذکر می گردد. به عنوان مثال، همانطور که بیان گردید، وی  

و یا   ٣معرفی کرده بر این امر شواهدی ارائه می کند» مفتاح کنز الدرایة « عبدالعزیز دهلوی را  مأخوذ از » المحدثین

تذهیب «به همراه ذکر نام  یاو  ٤سمعانی معرفی می کند »الانساب«بدخشانی را مستخرج از  »فاظتراجم الح«

  مزی می خواند. ٥»تهذیب الکمال«ذهبی، آنرا مختصر » التهذیب

                                                           
 .٣٨دوم. صبخش١٣. همان. ج ١

  .١٥٧. ص١. همان. ج ٢

 .١٩٠ـ١٧١. ص ١. همان . ج ٣

  .٦٢. ص ١. همان. ج ٤

 .١٦. ص ٣همان. ج.  ٥



)٩٢( 

 

یکی از شاخصه های صاحب عبقات تنقیح و مشخص کردن نام کامل تصانیف و مولفین آنها می باشد که گاه در 

صورت مختصر بیان شده اند. نمونه ای بارز از این منهج در این عبارت صاحب عبقات مشهود ان مطالب اعلام به یم

  است : 

قاضی عیاض است، و مراد از » مشارق«و محتجب نماند که مراد ابن حجر از صاحب 

است که در آن ذکر تحریفات و » مشارق الانوار علی صحاح الاخبار«کتاب او » مشارق«

کتاب » مطالع«کرده است، و مراد » صحیح مسلم«و » حیح بخاریص«و » موطأ«تصحیفات 

  . ١تصنیف ابراهیم بن یوسف است« الانوار علی صحاح الاثار مطالع«

همین رویکرد ایشان را بر آن داشته تا در تحلیل گزارشاتی که از منابع مورد استناد طرفین اخذ شده اند،  نقاط ضعف  

دهد. به عنوان نمونه می توان به رویکرد صاحب عبقات در نقد صحیحین به عنوان  و قوت این منابع را مد نظر قرار

یکی از منابع مهم استخراج روایات اشاره کرد. در ادامه به تبیین منهج صاحب عبقات در بررسی و نقد صحیحین 

  می پردازیم. 

  بررسی جایگاه صحیحین نزد اعلام. ١
ممتازی برخوردار اند می توان به صحیح بخاری و صحیح مسلم اشاره  در میان منابعی که در نظر عامه از اهمیت

کرد. اهمیت این منابع به حدی است که گاه به صرف عدم نقل یک حدیث در این دو منبع، با وجود طرق متعدد 

ن ابرای آن حدیث، اعتبار آن زیر سؤال می رود. از سویی دیگر روایاتی که صحیحین بر آن اتفاق دارند نیز از چن

 تبیین علو جایگاه روایاتاعتباری نزد عامه بر خوردار است، که علم قطعی بر صحت آن حاصل می گردد. از این رو 

متفق علیه در صحیحین، همچون حدیث منزلت، که صحیحین بر اعتبار آن اذعان دارند، یکی از راه های اعلان 

فق صحیح مت« تدریب الراوی در شرح عبارتصحت تمسک به یک خبر واحد در حوزه اعتقادات است.سیوطی در 

  به نقل از ابن صلاح گوید:» علیه أو علی صحته فمرادهم اتفاق الشیخین 

                                                           
  .٥٤٤. ص٢همان. ج . ١



)٩٣( 

 

از اتفاق شیخین[بر یک روایت] اتفاق امت استشمام می گردد، چرا که ایشان چنین روایتی را 

رده نقل ک تلقی به قبول می کنند. [همچنین] صحت آنچه شیخین متفقاً و یا یکی از ایشان

  ١باشد، قطعی است و علم قطعی در مورد آن حاصل است.

شتوانه پ سیوطیدر این صورت با بیان روایت توسط حتی یکی از صحیحین، علم قطعی به صحت آن حاصل است. 

هرچند نظریه ابن صلاح مقبول برخی   ٢این کلام را عصمت از خطائی قرار می دهد که از لوازم اجماع امت است.

گرفته، اما صاحب عبقات برای نشان دادن اعتبار این نظریه در میان اعلام مذاهب مختلف، به بیان نام ایشان قرار ن

پرداخته، بر همراهی قاطبه اهل حدیث و عامه سلف و اکثر کلامیون اشعری و اعلامی از عامه همچون مقدسی، ابن 

    ٣کثیر و ابن تیمیه با این نظر مهر تائید می زند.

ب عبقات را در این مقام بر آن داشت که به بیان مقطوعیت احادیث متفق علیه صحیحین بپردازد، ایجاد آنچه صاح

یک کبرای کلی بر مبنای مقبولات عامه است. کبرای کلی که در سایه آن مقطوع الصدور بودن روایاتی چون حدیث 

ین قاعده نمی تواند برخی احادیث منزلت، غیر قابل انکار است. هرچند که مخاطب صاحب عبقات با تمسک به ا

آحاد متفق علیه میان صحیحین را به دلیل اتصاف به وصف قطعیت، در تعارض با ادله مورد نظر صاحب عبقات 

قرار دهد. چرا که از اولین و بدیهی ترین قواعد مناظره، به کارگیری مستنداتی بر پایه مقبولات طرف مقابل است. این 

صاحب عبقات، اتفاق صحیحین بر یک حدیث، قطعیت صدور آنرا ثابت نمی کند و لذا  در حالی است که در نگاه

  نمی توان از این حربه برای غلبه بر وی استفاده کرد. 

                                                           
 .١٤١. ص١. جتدریب الراوی. سيوطى،  ١
  . سیوطی در این باره گوید: ٢

ه لتلقیهم تفاقهما اتفاق الامّة علیو إذا قالوا صحیح متفق علیه او علی صحته فمرادهم اتفاق الشیخین لا اتفاق الامّة قال ابن الصلاح لکن یلزم من ا

تجّا حله بالقبول و ذکر الشیخ یعنی ابن الصلاح انّ ما رویاه او احدهما فهو مقطوع بصحته و العلم القطعی حاصل فیه قال خلافا لمن نفی ذلك م

ن قد یخطی قال و کنت امیل الی هذا و احسبه قویا ثم بان لی بانّه لا یفید الاّ الظّنّ و انّما تلقّته الامّة بالقبول لأنّه یجب علیهم العمل بالظّنّ و الظ

لان ظن من هو معصوم عن الخطاء لا یخطی و الامّة فی اجماعها معصومة من الخطاء و لهذا کان الاجماع  انّ الذی اخترناه اوّلا هو الصحیح

طلاق امرأته انّ ما فی الصحیحین ممّا حکما بصحّته من قول النّبیّ المبنیّ علی الاجتهاد حجّة مقطوعا بها و قد قال امام الحرمین لو حلف انسان ب

ه علیه و سلّم الزمته الطلاق لاجماع علماء المسلمین علی صحّته . ( ریب تدریب الراوی فی شرح تق.  سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکرصلی اللَّ

 .٨٢ـ ٨١. ص١١. جعبقات الأنوار؛ لکهنوی، ١٣٢ـ ١٣١. ص ١. جالنواوی

  .٨٣. ص ١١. همان. ج  ٣



)٩٤( 

 

 یحینصحاتفاق در مواردی همچون حدیث منزلت که برای اثبات حصول علم قطعی به صدور آن،  بر این مبنا اگر چه

، لکن در مواضعی می باشدتدریب الراوی، وافی به مقصود ارات یاد شده از مطالبی چون عب به انضمام در نقل آن

که در تضعیف یک روایت به عدم ذکر آن در صحیحین تمسک شده است، همچون ایرادی که فخر رازی بر حدیث 

غدیر می گیرد، صاحب عبقات به دنبال فروپاشی پایه های اجماعی می رود که بر جلالت بخاری و مسلم و کتب 

در مواردی که به تخطئه صحیحین نیاز دارد، با رویکردی  بدین ترتیب صاحب عبقات حیح ایشان بنا شده است.ص

یحین می به نقد صحو با استناد به مقبولات و مسلمات طرف مقابل وی در مناظره، ، مباحث پیشینکاملا متفاوت با 

  پردازد. 

این باور که عنعنه های صحیحین  ثرت احادیث مقطوع و ردّ از این رو گاه با طرح قدح اعلام در صحیحین بواسطه ک

و گاه با صاحب ١به خلاف انقطاعات دیگر منابع روایی، محمول بر اتصالند ، اعتبار این کتب را مخدوش می کند 

، و  گاه با بیان برخورد های سخت و ٢در ورود احادیث ضعیف فراوان در صحیحین همراه می گردد» ازاله الغین«

ئمه حدیث همچون ابوزرعه رازی و ابوحاتم رازی، ذهلی و احمد حنبل با شیخین(یعنی بخاری و مسلم)، و سرد ا

حتی طرد ایشان از محافل و حلقات درسی، در صدد شکستن هیمنه علمی و جایگاه ایشان نزد اعلام و فراهم کردن 

ه مخلوق بیان اینکه بخاری قائل ببا شرایط برای نقد شخصیتی صاحبان صحاح بر می آید. در نهایت صاحب عبقات 

دتر بر لوازم کلام احمد حنبل که لفظیه را ببودن لفظ قرآن بوده است و احمد حنبل این مسئله را بر نمی تافته است، 

از جهمیه و جهمیه را نیز کافر می داند، تمسک جسته، بی باکانه چوب حراج بر اعتبار بخاری نواخته وی را از دایره 

                                                           
بعد از معرفی کتابی از حافظ رشید عطار که در مورد » الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة«عبد القادر حنفی در کتاب به عنوان مثال .  ١

  نگاشته است، گوید: » غرر الفوائد المجموعة فی بیان ما وقع فی مسلم من الاحادیث المقطوعة«احادیث مقطوع صحیح مسلم با نام 

ء کثیر، فیقولون علی سبیل التخنیق ما کان من أهل الحدیث، و وقع فی مسلم و البخاری من هذا النوع شیو اعلم أن عن مقتضیة للانقطاع عند 

هذا النوع فی غیر الصحیحین فمنقطع، و ما کان فی الصحیحین فمحمول علی الاتصال، و روی مسلم فی کتابه عن أبی الزبیر عن جابر احادیث 

  ).٣٢٢ـ ٣١٦. ص٢. ج لکهنوی، عبقات الأنوارکثیرة بالعنعنة.(

  . مولوی حیدر علی در ازالة الغین گوید:  ٢

انجامد که در صحیحین دویست و ده حدیث ضعیف است، تفرّد بخاری بهشتاد نمایند، که بعد از تصفح بظهور میو از شیوخ محدّثین نقل می

 .)٣١٠. ص٢. جاند ( همان رسد، و در سی روایت هر دو بزرگ شریك شدهو تفرّد مسلم بیك صد می



)٩٥( 

 

. چرا که در صورت وارد بودن هر ١ج و کافر معرفی می کند و در این امر هراسی به خود راه نمی دهدشریعت خار

 صریم وارد باشد، بر افرادی چون امام احمد حنبل و ابن الطبری ایشاناعتراضی، پیش از اینکه این اعتراضات بر 

یاد می کند، وارد است که  قائل به کفر  ٢»مصریةالامام الکبیر حافظ زمانه بالدیار ال«که ذهبی او را با القابی چون 

معتقدین به حدوث کلام الهی و یا خلق قرآن می باشند. در این بین صاحب عبقات تنها بر لوازم کلام ایشان و بعضا 

تصریح ایشان به کفر کسانی چون حسین بن علی الکرابیسی که قائل به مخلوق بودن قرآن بوده اند،  تمسک جسته 

ستفاده از لوازم کلام عامه برای زیر سوال بردن یک نظریه و یا اعتبار و شخصیت یک فرد، روشی است که ا. ٣است

به وفور در جایگاه های مختلف از صاحب عبقات مشاهده می گردد. در این صورت با وجود یکه تازی صاحب 

، مجالی یا دیگر بزرگان عامه ، ابن حزم وعبقات در هدم جایگاه اعلام عامه، شخصیت هایی چون بخاری و مسلم

 مباحث حدیث منزلت ذیلدر نمونه ای دیگر از این رویکرد را می توان  برای نقد عملکرد ایشان باقی نمی ماند.

 برای خلافت ندارد، �pدلالت بر ثبوت استحقاق امیر المؤمنین این حدیث ابن حزم بیان می دارد کهجایی که 

با تکیه بر کلام دهلوی در تحفه ذیل بحث حدیث منزلت که این حدیث  قاتمشاهده کرد. در این مورد صاحب عب

برمی شمارد و عدم چنین برداشتی را پندار نواصب عنود  pرا یکی از دلایل اهل سنت بر امامت امیر المؤمنین 

                                                           
 [و نیز علامه ذهبي در ترجمه احمد بن حنبل از (سیر النبلاء) تصریحات عدیده از احمد بن حنبل بذم و لوم و تضلیل و تبدیع قائلین مسئله.  ١

رآن مخلوق؟ قال لفظ ذکر کرده.] قال اسماعیل بن الحسن السرّاج: سألت أحمد عمّن یقول: القرآن مخلوق؟ قال: کافر، و عمن یقول: لفظي بالق

  فهو جهمي.

[از این عبارت ظاهر است که احمد بن حنبل در حق کسی که بگوید:لفظ من بقرآن مخلوق است ارشاد کرده که او جهمي است، پس در 

هموا و ]. فلا بدّ لهم من الاعتراف بجهمیّة البخاريّ و ان تججهمیت حضرت بخاري حسب افاده امام احمد بن حنبل کدام مقام ارتیاب است

 ).٤٣٤ـ٤٣٣. ص ٢لکهنوی، عبقات الأنوار. جتعبّسوا، و لا محیص لهم من الاذعان بضلاله و ان تغیروا و تربدوا.(

 .١٦٠. ص ١٢. ذهبی، سیر اعلام النبلاء. ج ٢

 . فقال المروزی فی کتاب (القصص):  ٣

ه ان الکرابیسی قال لفظی بالقرآن مخلوق، و انه ق ه غیر مخلوق من کل الجهات الا ان لفظی به فذکرت ذلك لابی عبد اللَّ ال ان القرآن کلام اللَّ

ه تعالی، و أی شی ه: بل هو الکافر قاتله اللَّ ء قالت الجهمیة الا هذا؟ ( مخلوق، و من لم یقل لفظی بالقرآن مخلوق فهو کافر، فقال ابو عبد اللَّ

  .)      ٢٨٩. ص ١١ذهبی، سیر اعلام النبلاء. ج 



)٩٦( 

 

د، ثابت آینمعرفی می کند، کفر و عناد و نصب ابن حزم و حتی خود دهلوی را که به دنبال نفی این استحقاق بر می 

  .١می داند

بسیاری چون سُبکی و منّاوی، جهت نکته ای در مورد قدح های وارد شده بر بخاری و مسلم وجود دارد این است که 

گیری های عقیدتی حاکم بر فضای عصر بخاری و مسلم، نسبت به مقوله حدوث و قدم کلام الهی را عامل اصلی 

، و لذا بر قدح بخاری و مسلم از این ناحیه اعتنایی ٢ایشان بر شمرده اندجرح و ذمّ بخاری و مسلم از جانب قادحین 

، سبب »صحیح«نمی کنند، لکن به نظر می رسد در کنار اختلافات عقیدتی، نگرانی از تبعات نگارش کتبی با عنوان 

ابع انعکاس رخی منگردیده است که افرادی چون ابوزرعه نسبت به این اقدام لب به اعتراض گشایند. اعتراضی که در ب

  داده شده است. ذهبی در میزان الاعتدال در این باره گوید: 

سعید بردعی گوید دیدم که نزد ابوزرعه یادی از صحیح مسلم شد.[تا این بحث طرح 

[اینکه]موعد آن [برسد بر دیگران] تقدم شد]گفت: اینها قومی هستند که می خواهند قبل از 

   .٣ی دهند که بازار خود را گرم کنندجویند. پس کارهایی را انجام م

  گوید: » غرر الفوائد المجموعة « رشید الدین عطار در حافظ همچنین 

زمانی که مسلم کتاب خویش را صحیح نام نهاد و آنرا بر ابوزرعه عرضه کرد بر او غضب کرد 

گاه  تا هرو گفت کتاب خود را صحیح نامیدی و آنرا پلکانی برای اهل بدع و غیرشان قرار دادی 

مخالفین ایشان روایتی برایشان نقل کنند، گویند در کتاب صحیح مسلم یافت نمی شود[پس 

    ٤ . خدا رحمت کند ابا زرعه را کلامی درست بر زبان رانده است.اساسی ندارد]

عتقادی ا نقد اعلام قابل حصول است، القای عدم التفات اعلام به تضعیفاتی است که منشأ نکته ای که در این روشِ 

که  یتضعیفات همچون روایاتی چون حدیث غدیر در برخی کتب چون صحیحین، ذکر نشدندارد. در این صورت 

                                                           
  .٢٣١. ص١١. همان. ج ١

 .١٧. ص ١؛ مناوی، فیض القدیر.  ج ١٢. ص٢. سبکی، طبقات الشافعیة الکبری. ج ٢

د بن م. قال سعید البردعی شهدت ابا زرعة ذکر عنده صحیح مسلم فقال هؤلاء قوم ارادوا التقدم قبل اوانه فعملوا شیئا یتسوقون به . (ذهبی، مح ٣

  .) ٢٦٩ص .١. ج میزان الاعتدال فی نقد الرجالأحمد. 

. ان مسلما لما وضع کتابه الصحیح عرضه علی أبی زرعة الرازی، فانکر علیه، و قال سمیته الصحیح فجعلت سلما لاهل البدع و غیرهم، فاذا  ٤

ه تعالی أبا زرعة فقد نطق بالصواب.(لکهنوی،  . ٢. جعبقات الأنوارروی لهم المخالف حدیثا یقولون هذا لیس فی صحیح مسلم، فرحم اللَّ

  .)٣٢١ص
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روست که ایشان با توجه دادن مخاطبان خود به از این  دارند نمی بایست مورد عنایت قرار گیرند. مناشئ اعتقادی

کته که صرف قدح امثال ذهلی و ابوحاتم و ابوزرعه اگر پذیرش این ن«طرح یک سوال که علت واحد هر دو مسئله و 

با همه جلالتی که دارند، به دلیل اختلافات اعتقادی مسموع نمی باشد، چگونه عدم ذکر احادیثی چون غدیر توسط 

 »بخاری و مسلم و حتی بالاتر، قدح افراد عنودی چون جاحظ که به مراتب از ذهلی فروترند، قابل استماع باشد؟ 

  ١.خود را به انصاف در داوری دعوت می کندمخاطبان 

اما صاحب عبقات در گامی فرا تر، عملکرد مثل بخاری در عدم ذکر احادیثی چون غدیر را که در میان محدثین از 

اشتهار بالایی برخوردار می باشند، ناشی از تعصب و دوری ایشان از وادی انصاف قلمداد می کند. از این رو در 

حرکتی رو به جلو، عدم ذکر این حدیث توسط بخاری را نه تنها قدحی بر این حدیث نمی  مثل حدیث غدیر در

شمارد، بلکه آنرا عامل جرح شخصیتی چون بخاری معرفی می کند. وی برای اینکه اطمینان خاطری به مخاطبان 

کلام یحیی بن  را بدلیلp�خویش نسبت به وارد بودن این قدح به بخاری دهد، عدم اخراج روایات امام صادق 

و در مقابل روایت کردن از جمعی از نواصب و خوارج را نشانی بر بغض و عداوت او نسبت به اهل ٢سعید القطان

برخی موارد نیز برای نشان دادن جانبداری غیر منصفانه عامه از صحیحین، به مقایسه ٣بر می شمارد. oتبی

لحق دهلوی ابن الجوزی را به صرف عدم ذکر نام عبدالقادر عملکرد ایشان در موارد مشابه می پردازد. مثلا، عبدا

گیلانی در زمره زهاد بغداد به باد انتقاد گرفته، عمل او را عین جهل و غرور می خواند و یا یافعی در مرآة الجنان در 

                                                           
 .٤٥١. ص٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

  . علی بن المدینی گوید:  ٢

دین ب این عبارت از عبارات جرح و تضعیف استاز یحیی بن سعید، در مورد جعفر بن محمد سوال شد، گفت در دلم نسبت به او چیزی است(

معنی که او را قبول ندارم) مجالد(با وصف کذاب بودنش) نزد من محبوب تر از اوست. (جرجانی، أبو أحمد بن عدی . الکامل فی ضعفاء 

  ). ٣٥٦. ص ٢الرجال. ج

  ذهبی پس از ذکر کلام یحیی بن سعید گوید: 

ر [بن محمد] اوثق از مجالد است و به قول یحیی اعتنایی این سخن از لغزش های یحیی القطان است. بلکه ائمه حدیث اجماع دارند که جعف

  .)٢٥٦ص . ٦. جسیر أعلام النبلاءذهبی، محمد بن أحمد . (نمی کنند

یة، ماما تاثیر بخاری از یحیی بن سعید در عدم نقل روایت از امام صادق علیه السلام. امری است که ابن تیمیه آنرا گزارش کرده است.( ابن تی 

 ).٥٥٣. ص ٧ج .منهاج السنة

  .٤٣. ص٦. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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نمی  یترجمه عبدالقادر گیلانی، بسنده کردن ذهبی به بیان وصف زهد را کافی در ادا کردن حق مطلب نسبت به و

. این در حالی است که همیشان نسبت به اعراض بخاری از نقل ١داند و لب به اعتراض به این عمل ذهبی می گشاید

  و یا نقل حدیث متواتر غدیر، کام فروبسته وبه روی مبارک خویش نمی آورند. pحتی یک حدیث از امام صادق

، ٣»شرح مقاصد«، تفتازانی را در  ٢» یه العقولنها«همین رویکرد منفی نسبت به حدیث غدیر، فخر رازی را در 
سهام «اسحاق هروی را در  و »شرح تجرید«، علاء الدین قوشجی را در »شرح مواقف«صاحب عبقات شریف را در 

که به صرف عدم نقل این حدیث توسط برخی اعلام محدثین همچون بخاری و مسلم، صحت  داشتهبر آن » ثاقبه

. این رویکرد در مواردی از دیگر اعلام همچون ابو المؤید محمد بن محمود خوارزمی در دهندآنرا مورد خدشه قرار 

ه در » جامع مسانید أبی حنیفه «   ٤اتخاذ شده است. » معرکة الآراء«در بحث حدیث القلتین، و شاه سلامة اللَّ

 نقد پذیرش گزینشی روایات صحیحین  .٢
گاه در مرتبه ای قرار دارند که به تعبیر برخی همچون سیوطی حتی همان گونه که بیان گردید، صحیحین از حیث جای

اخبار آحاد آنان نیز قطع به صحت آن خبر را به دنبال خواهد داشت وحتی گاه عدم نقل حدیثی در این کتب، قدحی 

بررسی دامنه حجیت روایات صحیحین و دایره مقبولیت  ا اين وجودو ضعفی در آن حدیث محسوب می گردد. ب

یات آنها توسط صاحب عبقات، گویای این واقعیت است که بعضاً عامه در مواردی همچون حدیث فدک، که روا

از ابابکر تا آخر عمر شریفشان است، بدلیل عدم همخوانی با باورهای عامه،  Oمتضمن رویگردانی فاطمه زهرا 

  اند.  حتی با وجود نقل آن توسط بخاری، از پذیرش آن سر باز زده

  در جواب روایت مغازی بخاری که متضمن قصّه فدك است گوید: » الة الغیناز«صاحب 

، و آنچه بعد از این هم در ردّ اقوال آتیه مخالف خواهی دید، این جمله که احاطه بر آن کردی

توان گفت که از کتب محدّثین چنان بوضوح مبتنی بر تقدیر صحّت حدیث است، و الاّ می

                                                           
 .٧٣ـ ٧٠. ص٣. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

  .٤٨١. ص ٤. جنهایه العقول. رازی،  ٢

 .٢٩٠. ص ٢.ج شرح المقاصد فی علم الکلام. التفتازانی، مسعود بن عمر.  ٣

  .٢١٦دوم. صبخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٤
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و تحقیق، در صحت بعضی از روایات صحیح بخاری کلام است،  انجامد که بعد از تنقیدمی

  ١ .»و همچنین در بعضی از روایات صحیح مسلم

. برخوردی که ٢مهر موضوع بودن بر این احادیث می نهداست که  ابن اثیر در جامع الاصولاین سخن کلام فرا تر از 

   ٣.برخی از عامه با حدیث قرطاس و احادیثی از این دست داشته اند

که در  ٤»ما کذب ابراهیم الا ثلث کذبات«در تفسیر کبیر خود در ابطال حدیث  عنوان نمونه ای دیگر، فخر رازی هب

  صحیحین مسطور است، در جواب به این سوال که لازمه ابطال این حدیث، تکذیب روات صحیحین است، گوید:

کنیم و اگر آنرا رد کنیم pراهیم اگر این روایت را قبول کنیم لازم می آید که حکم به تکذیب اب

از کذب  pاین امر مستلزم تکذیب روات است و جای هیچ شکی نیست که حفظ ابراهیم

   .٥برتر است از حفظ طائفه ای از افراد مجهول از کذب

با این عبارت خویش با جسارتی تام، بنیان صحت روایات صحیحین را بر باد می دهد. صحیحینی که صرف  یو

ادیثی چون غدیر در آن را ، قدحی نابخشودنی بر آن محسوب می کند. همین امر نشان از دخالت باور عدم نقل اح

  در رد و یا قبول یک گزاره اعتقادی دارد.    برخی اعلام عامههای 

صاحب عبقات مشهود است، استفاده از مثالهایی است مورد تمسک  شواهدبسیاری از نکته ای که در به کار گیری 

ین تبیین یک نکته خاص همچون عدم پایبندی عامه به تمام روایات صحیحین و یا تفهیم یک قاعده همچون که در ع

و می پردازد. یعنی با تمسک به یک شاهد، د نیز به حل یک امر مورد نزاع میان فریقین، »تقدم مثبت بر نافی«قاعده 

و یا احداث عایشه،  Oدیث غضب فاطمه یا چند هدف به صورت همزمان تامین می گردد. کما اینکه در قدح ح

                                                           
  . ٣٠٣. ص ٢. جات الأنوارعبق. لکهنوی،  ١

  . قال أبو العیناء:  ٢

بی أن أ وضعت أنا و الجاحظ حدیث فدك و أدخلناه علی الشیوخ ببغداد فقبلوه الا ابن ابی شیبة العلوی فانه قال: لا یشبه آخر هذا الحدیث أوله و

 .)١٣٦. ص ١. ج جامع الأصول فی أحادیث الرسول. (ابن الأثیر، المبارك بن محمد الجزری. یقبله

 . ٣١١ـ٣٠٣. ص ٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

) و در ١٢٢٥. ص ٢ج صحیح البخاری.(بخاری، » لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات « . اصل روایت در بخاری به این نحو وارد شده است: ٤

 )١٨٤٠. ص ٤. جصحیح مسلم(نیشابوری، » لم یکذب إبراهیم النبی علیه السلام قط إلا ثلاث کذبات « مسلم : 

،  عن الکذب أولی من p، و ان رددناه لزمنا الحکم بتکذیب الرواة، و لا شك أن صون ابراهیمp. ان قبلناه لزمنا الحکم بتکذیب ابراهیم  ٥

 ).٤٤٣. ص ١٨. جمفاتیح الغیب ( التفسیر الکبیر)رازی، (صون طائفة من المجاهیل عن الکذب 
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در این صورت با حجم کمی از مطالب، نکات فراوانی قابل  همزمان اهدافی به صورت موازی پیگیری شده اند.

انتقال است. غرضی که امروزه در نگارش متون مختلف با عناوینی چون ارتباطات غیر کلامی و یا پیام های پنهان 

 ی می شود و امروزه جای خالی این صنایع در نگارش های کلامی مشهود است.متن و یا تداعی معانی پیگیر

  اعتبار سنجی اخبار آحاد )ج
پیشین روش صاحب عبقات در تحلیل وثاقت یک اثر، از طریق واکاوی شخصیتی مولف و تائید  های در بخش

انتساب کتاب به مولف و جایگاه کتاب مذکور نزد اعلام، مورد بررسی قرار گرفت. گام بعدی که در پذیرش یک 

جیت حوزه از حاین ه در روایت از ناحیه منابعی است ک صحت و اعتبارگزارش و یا روایت برداشته می شود، تحلیل 

  برخوردارند. واکاوی منهج صاحب عبقات در این حوزه، محور بحث ما در این بخش را تشکیل می دهد.

 واکاوی شخصیت راوی و اعتبار گزارشات وی. ١
همان طور که در مباحث قبل بیان گردید، در برخی موارد آنچه دلیل و مستمسک برای نقد یک حدیث قرار می گیرد، 

نقل آن توسط برخی اعلام  ویا تضعیف و انکار صحت آن توسط ایشان است. در چنین مواردی که جلالت یک عدم 

راوی به همراه عدم نقل روایت توسط وی و یا نقد وی بر روایت، صحت آنرا تحت الشعاع قرار داده است، صاحب 

با این روش جلالت ایشان را از  پردازد وعبقات در گام اول به ذکر تضعیفات وارد شده بر ایشان ا زسوی اعلام می 

؛ روشی که ایشان در تحلیل شخصیت واقدی و ابن اسحاق در پیش می گیرد. چرا اساس مورد تخطئه قرار می دهد

  شده است. قدحی بر آن حدیث قلمداد  گاهواقدی و ابن اسحاق که عدم نقل حدیث غدیر توسط افرادی چون 

که علی رغم وجود طعن  نشان می دهدتفاده صاحب عبقات همچون عیون الاثر، مراجعه به منابع مورد اسهر چند 

در مورد شخصیتی همچون ابن اسحاق که صاحب عبقات به بازتاب آن در مباحث خود پرداخته،  قابل توجههای 

 ، لکن صاحب١با توجیه موارد قدح اعلام در وی، به توثیق شخصیت او می پردازد در نهایتصاحب عیون الاثر 

بقات اعلام طسلسله عبقات تنها با بسنده کردن بر ذکر قدح های وارده بر ایشان، به دنبال نفی جلالت ایشان در میان 

صاحب عبقات  از این رو .حی از سوی اعلام منتفی می گرددطعن و قد در سایه آن وجود هر گونه است، جلالتی که

  در اذعان به این نکته گوید:  بعد از اشاره به جواب های عیون الاثر به مطاعن و مثالب محمد بن اسحاق

                                                           
  .١٨. ص ١. جعیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل والسیرن محمد. . ابن سید الناس، محمد ب١
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رساند، زیرا غرض نه این است که باجماع سنیه محمد و این اجوبه بعد تسلیم ما را مضرتی نمی

از ائمه سنّیه ابن بن اسحاق مقدوح و مجروح است، بلکه غرض صرف همین است که نزد جمعی 

  . ١اسحاق مطعون و مجروح است، و آن از ما ذکر ثابت و متحقق است

دت اشاره می کند که به ش آنان، به مواردی از گزارشات نفی اعتبار گزارشات ایشاندر گام بعد صاحب عبقات برای 

و موضع گیری  Oاق بیت فاطمه از واقعه احر واقدیمورد انکار عامه واقع شده اند. از آن جمله می توان به گزارش 

سخت ابن روزبهان در مقابل آن بدلیل عدم همخوانی با آموزه های عقیدتی عامه و به تبع آن رافضی خواندن طبری 

. این مطالب در کنار ارئه شخصیتی وضاع و ٢از سوی او که واسطه در نقل این حدیث از واقدی است، اشاره کرد

در این صورت عدم نقل روایتی  وی، راه را بر هر گونه اعتماد بر کلام وی می بندد.در انگاره اعلام عامه از  ٣کذاب

  چون غدیر توسط ایشان، قدحی در آن محسوب نمی گردد.

به نظر می رسد آنچه صاحب عبقات را بر آن داشته که قدح واقدی را در پیش گیرد، شکل گیری این تصور بوده است 

در لکن حدیث غدیر توسط وی، قدح در آن حدیث را به دنبال داشته است.  که جلالت ایشان به همراه عدم نقل

مقابل این احتمال، احتمال دیگری که در خور توجه است نیز وجود دارد که می تواند مسیر ما در تحلیل شخصیتی 

د، اتهام ننتکیه ک عدم ذکر این حدیث توسط واقدیوی را تغییر دهد. دراین احتمال آنچه منتقدین را بر آن داشته که به 

ـ همانطور که ابن روزبهان بدان استناد کرده است ـ و نقل جزئیات وقایعی چون احراق باب و  وی به رفض و تشیع

نجاة «کشمیری در به طوری که نقل مطاعن برخی خلفا توسط وی باشد، نه شدت اتقان و خبرویت وی در حدیث. 

منابع اخذ اخبار و اعتماد بر هر حرف ضعیفی، او را از کبار نقل کنندگان با تکیه بر عدم التفات واقدی به » المؤمنین

بر همین مبنا اگر حدیثی چون غدیر، با اهمیت بالای آن نسبت به  ٤احادیث موضوع و منکر به شمار آورده است.

                                                           
 .٦٥. ص٣. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

 .١٢ـ ٣. ص ٣. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

  .  سیوطی در تدریب الراوی گوید:  ٣

لوب ببغداد، و مقاتل بخراسان، و محمد بن سعید المص بالمدینة، و الواقدیقال النّسائی: الکذابون المعروفون بوضع الحدیث أربعة: ابن أبی یحیی

  .)٢٨٧.ص  ١. ج تدریب الراویبالشام. (سیوطی، 

  . وی در این باره گوید: ٤

طیس اقد عرفت أن السدی و الکلبی و الواقدی و أبا الحسن المغربی الشافعی من کبار نقلة الموضوعات و المنکرات و الشواذ، فانهم یسودون القر 

  .)٣٠. ص ٣. جعبقات الأنوار. (  لکهنوی، قرع سمعهم و لم ینظروا الی من یؤخذ منه الحدیث و یروی منه الدینبکل ما ی
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طور بود، به مسبسیاری از طرائف و ظرائفی که نقل کرده است، صحیح می بود و بالاتر اینکه اگر در آثار گذشتگان 

  طور حتم از چشمان تیز بین او دور نمی ماند و در لابلای آثار وی مسطور بود. 

 تضعیف کنند گان حدیث غدیردر این صورت نفی جلالت و وضاع خواندن وی از سوی برخی، با معیار مد نظر 

نیز  انتضعیف کنندگم همخوانی داشته، نقدی بر کلام او محسوب نمی گردد. بلکه با تقویت تشیع وی نفوذ کلا

یر را تغییر داد و عدم نقل حدیث غد ایشانبیشتر می شود. از این رو با وجود چنین رویکردی، می بایست شیوه نقد 

توسط وی را ناشی از تقیه و یا برخی ملاحظات دیگر دانست. چرا که بحث غدیر در تقابلی آشکار اساس خلافت 

بعاتی ت ،قاضی بغداد پایتخت حکومت نوپای عباسی واقدی، طرح آن از سوی اموی و عباسی را به لرزه می اندازد و

؛ به خلاف احراق باب و مطاعن خلفا که بنیان خلافت اموی و عباسی را مستقیما می داشته استشدید به دنبال 

توان بر علیه مورد حمله قرار نمی دهد و نهایتا خطایی را متوجه عملکرد برخی خلفا می کند. هر چند از لوازم آن ب

شرایط حاکم استفاده کرد، لکن عدم صراحت و توجیه پذیری، دو عاملی است که راه را برای بیان برخی حقائق 

  تاریخی برای مثل واقدی هموار کرده است.

  ارائه گزارشات کتب تراجم و رجالــ گونه های 
ال، رجاز جمله عواملی که بر قوت نقد و بررسی سندی می افزاید، نقل بدون واسطه در قدح و یا مدح راوی از کتب 

تراجم، طبقات و دیگر منابعی است که دراین زمینه قابلیت استناد دارند. بر همین مبنا صاحب عبقات با اشراف 

موجود حدثین مو مولفین  ناد به این منابع، به واکاوی اعتبارحیرت آوری که به منابع تاریخ، تراجم و رجال دارد، با است

به عنوان  و جرح و تعدیل اعلام در مورد ایشان می پردازد. در طول سده های متمادی در سلسله اسناد یک روایت

احوال ادبا، بغیة الوعاة فی طبقات فحص در جهتبرای بررسی احوال علمای شافعی، طبقات شافعیه، و  مثال

یین و النحاة، و برای شناخت مفسرین، طبقات المفسرین، و برای تحلیل شخصیتی صحابه، اسد الغابة و اللغو

ر دطبقات ابن سعد و برای شناخت اعلام صوفیه، نفحات الانس جامی و رشحات کاشفی و بسیاری دیگر از کتب 

 متنوع کتبی، سده های مختلف علمای بررسی شخصیت رجالی. همچنین برای این کتاب مورد استناد واقع شده اند

را مستند خویش قرار داده که در سایه این تحقیقات، کتاب عبقات را به موسوعه ای قوی در تحلیل شخصیت روات 

در  » درر کامنة فی اعیان المئاة الثامنة «در حوزه امامت پژوهی بدل کرده است. از جمله این کتب نیز می توان به 

بمحاسن من بعد القرن  بدر طالع «و »  ضوئ لامع لاهل القرن التاسع للسخاوی «م ، بیان احوال علمای قرن هشت
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خلاصة  «در معرفی علمای قرن دهم و »  نور سافر عن اخبار القرن العاشر «در احوالات علمای قرن نهم، »  السابع

  در بیان حالات علمای قرن یازدهم اشاره کرد.» الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر

مشاهده می شود صاحب عبقات با وجود شدت تتبع و استناد به منابع مورد اعتنا و مقبول عند العامه ،  رخی مواردب

این اصل را زیر پا می گذارد در تحلیل شخصیت برخی همچون محمد بن اسماعیل از مشایخ شوکانی، به توثیق 

. این ١وی به روات قرار دارند بسنده می کند برای مشایخی که در طریق» اتحاف الاکابر«عامی که در خطبه کتاب 

. بررسی ها نشان ٢خود شرح مفصلی از استاد خویش ارائه کرده است» البدر الطالع«در حالی است که شوکانی در 

  می دهد صاحب عبقات تا زمان نگارش جلد سیزدهم از کتاب عبقات به این کتاب دسترسی نداشته است. 

 ٣ای مکرر صاحب عبقات از کتاب تذکرةالحفاظ ذهبی، بواسطه کتبی چون روضه ندیهاین امر با بررسی نقل قول ه

تقویت می گردد. به طوری که صاحب عبقات تا جلد ٥»فوات الوفیات«و یا ٤و یا مختصر تذکره الحفاظ سیوطی

ارجاعات  مششم از کتاب خویش نقل بی واسطه ای از این کتاب ندارد، لکن با دسترسی به این کتاب، از مجلد شش

  وی در میانه مباحث مجلد ششم گوید: خود را به اصل کتاب بی واسطه انجام میدهد. 

  ٦، که بعنایت رب الارباب درین زمان بدست افتاده، گفته ... »تذکرة الحفاظ«ذهبی در 

می در گرو عواملی است که در ادامه محور مباحث این بخش را تشکیل  راوییک  روایاتدر هر صورت وثوق بر 

  دهد.

  روایت تصحیح سند  .٢
در برخی موارد مستند صاحب عبقات کلامی است از برخی منابع وزین و قابل اعتنا، لکن به دلیل فقدان سند و عدم 

همخوانی با باور های عامه، این دست مستندات  مورد قبول واقع نمی گردد. به عنوان مثال صاحب منتهی الکلام 

، که "ادفنونی مع أخواتی بالبقیع فانی قد أحدثت امورا بعده "از عایشه در حدیث  ناراستامور صدور  نفیدر مقام 

                                                           
 .٢٤٠ـ٢٣٨. ص ١. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

 .١٣٩ـ١٣٣. ص ٢. ج البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. شوکانی، محمد بن علی.  ٢

  .١٢٥. ص ١. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

  .٤٢٥. ص ٢. همان . ج ٤

 .٨٠. ص ٣. همان . ج ٥

  . ١٦٢. ص٦. همان . ج ٦
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نقل کرده است، این حدیث را فاقد سند می داند. لکن صاحب عبقات به چند طریق » الاعلام«زرندی آنرا در کتاب 

  پاسخ وی را میدهد. 

کتاب المعارف، این روایت را بقطع و جزم وارد  نخست اینکه صاحب الاعلام و پیش از وی ابن قتیبه دینوری در

. این نکته در کنار جلالت رزندی ١کرده اند و همین امر نشان از قطعی الصدور بودن حدیث مذکور نزد ایشان دارد

  و اتصاف وی به حجت در فن حدیث، و جلالت ابن قیبه، راه را بر انکار ناقدین می بندد. 

اعلام نسبت به یک مسئله در تصحیح یک سند به حدی است که نووی آن را  اهمیت قطع و جزم موجود در کلام

  علامت صحت و یا حسن یک حدیث خوانده و گوید:

شایسته است کسی که می خواهد حدیثی را روایت کند و آنرا ذکر کند، بدان بنگرد. اگر صحیح 

ه علیرسول او یا حسن بود از صیغه های جزم استفاده کند؛چونان که بگوید(قال  ه صلّی اللَّ ه للَّ

)[رسول خدا صص اینچنین گفت] و یا این چنین عمل کرد. و اگر آنرا ضعیف یافت و سلم کذا

] چنین گفت و یا چنین کرد و مانند آن استفاده mاز صیغه های جزمی چون [رسول خدا 

ا ذکر ده و ینکند. بلکه بگوید از او اینچنین روایت شده  و یا از او اینچنین رسیده یا روایت ش

ه اعلم شده و یا حکایت شده یا گفته شده و یا به ما رسیده و امثال آن تعابیر.   ٢ .و اللَّ

از این عبارت به وضوح آشکار است که کسی که به دنبال نقل روایتی حسن و یا صحیح از گفتار و یا رفتار نبوی 

ه علیه [ و آله]و  سلم کذا او فعل قال رسول اللَّ « است، شایسته و بایسته است که از صیغ جزم همچون  ه صلّی اللَّ

ی عنه رو« و امثال آن استفاده کند و اگر آنرا ضعیف می پندارد از عباراتی که بیانگر این ضعف است همچون» کذا 

 تدریب«و مانند آن استفاده کند. سیوطی نیز در » کذا او جاء عنه کذا او یروی او یذکر او یجلی او یقال او بلغنا 

  گوید:و در کلام نووی مطرح شده اشاره کرده که در ذکر تعلیقات صحیحین به همین نکته  »لراویا

                                                           
 .٢٨٠ـ٢٧٨. ص ٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١

ه علیه و سلم کذ ٢ ه صلّی اللَّ له او و فعا ا. قال العلماء ینبغی لمن أراد روایة الحدیث او ذکره ان ینظر فان کان صحیحا او حسنا قال قال رسول اللَّ

او  نحو ذلك من صیغ الجزم و إن کان ضعیفا فلا یقل قال او فعل او امر او نهی و شبه ذاك من صیغ الجزم بل یقول روی عنه کذا و جاء عنه کذا

ه اعلم  ).٧١. ص ١. جالمنهاج شرح صحیح مسلمنووی، .(یروی او یذکر او یحکی او یقال او بلغنا او ما اشبهه و اللَّ



)١٠٥( 

 

به صیغه جزم بیان شده است، مانند [عبارات] گفت، انجام داد، امر کرد،  آنچه [در میان اعلام]

روایت کرد،و فلانی ذکر کرد، حکم به صحت آن می شود چراکه به کار بردن این عبارات [که 

  .١ انگر] جزم به جز جایی که روایت نزد او صحیح باشد، جائز نیستبی

مطابق این کلام تعلیقاتی که به صیغ جزم بیان شده اند محکوم به صحت اند. صاحب عبقات با انعکاس این عبارات 

جزم  حاکی ازو با تکیه بر این قاعده مسلم در مواردی متعدد همچون کلام مذکور ابن قتیبه در المعارف و یا عبارات 

علامه مسعودی و حافظ بن عبد البرّ و محمد بن طلحه شافعی و صفوری و ابن روزبهان و فاضل حفری و شاه ولی 

ه در مورد حدیث طیر، راه را بر موضوع خواندن و انکار صحت این احادیث می بندد   ٢.اللَّ

روش  ده نکرده، بسنتنها به بکار گیری صیغه های جزم در تصحیح سند روایات لکن صاحب عبقات با تتبعی که دارد 

 با تمسک به کلام حاکم نیشابوری، هایی دیگر  نیز به کار می گیرد. به عنوان مثال در همین حدیث احداث عایشه، 

ایشه از ع حاکم در مستدرک با سند خویشچرا که صحت سند این روایت را نیز بر شرط شیخین ثابت می کند. 

  همین امر نشان از وجود سندی صحیح برای حدیث مذکور است.و  ٣همین روایت را نقل می کند

روشی دیگر در تصحیح یک سند، اقرار اعلام فن حدیث به صحت سند یک روایت که عیناً در طریق دیگر روایات 

ه می کند که حاوی اذعان به قضیه قرار گرفته، می باشد. به عنوان مثال صاحب عبقات به روایتی از نسائی اشار

 m. در این روایت از رسول خدا است pدر فتح خیبر و اعلام سوره توبه توسط امیر المومنین » لاعطین الرایة«

  : نقل شده

اخبرنا محمد بن المثنی قال ثنا وضّاح و هو ابو عوانة قال [ابو بلج]حدّثنا یحیی بن أبی سلیم 

  ... .ل انّی لجالس الی ابن عبّاسقا حدّثنا عمرو بن میمون قال

وی برای بررسی سندی آن به کلام حاکم و ابن عبدالبرّ که با همین سند روایاتی دیگر را نقل کرده اند، اشاره دارد.  

البته می توان حتی بخشی از سند را با تکیه به تصحیح اعلام، صحیح شمرد و مابقی آنرا مورد بررسی قرار داد. در 

  ید پس از نقل این روایت توسط نسائی گوید: مثال مذکورس

                                                           
 .١١٧. ص ١. جدریب الراویت. سیوطی،  ١

 .٥٣ – ٥١اول . صبخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

. فقالت إنی أحدثت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثا ادفنونی مع أزواجه، فدفنت بالبقیع. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین  ٣

             ).٧. ص ٤. ج علی الصحیحین المستدركالحاکم النیسابوری، محمد بن عبد الله . .(ولم یخرجاه
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باسناد این روات نقل کرده » pاسبقیت جناب امیر المؤمنین «علاّمه ابن عبد البرّ ... حدیث 

و گفته که این اسنادیست که نیست جای طعن در آن برای احدی بسبب صحّت آن و ثقت 

ا سفیان قال ثنا قاسم بن اصبغ قال ثنحدّثنا عبد الوارث بن "فرماید: ناقلین آن در استیعاب می

احمد بن زهیر بن حرب قال ثنا الحسن بن حماد قال ثنا ابو عوانة عن أبی بلج عن عمرو بن 

قال ابو عمرو هذا  "کان علیّ اوّل من آمن باللّه من النّاس بعد خدیجة میمون عن ابن عبّاس قال

  ١.٢" اسناد لا مطعن فیه لاحد لصحته و ثقة نقلته

ن طور که در این سند مشاهده می شود سه نفر از افرادی که در سند نسائی وجود دارند یعنی ابو عوانة ، أبی بلج هما

و عمرو بن میمون، در این سند اخیر توسط ابن عبد البر توثیق شده اند و تنها محمد بن المثنی می ماند که صاحب 

  عبقات به توثیق آن می پردازد.

  حدیث  ان با قوت و ارتباطضعف اسناد  .٣
بط که اهتمام بالایی در ثبت و ض یکی از نکاتی که در برخورد با حدیثی که با اسناد ضعیف از جانب ائمه حدیث ـ

احادیث صحیح داشته اند ـ می بایست مورد توجه قرارگیرد، توجه به عادتی است که در میان ائمه حدیث جاری 

است و آن اینکه در صورت ثابت بودن یک حدیث نزد ایشان آنرا از طرقی که قدح و ضعفی متوجه آن است نقل می 

ون کوتاه بودن سلسله سند نیز دخالت دارند. سیوطی در رساله اثبات فضیلت قرون کنند. البته در این امر اغراضی چ

 ٣طبرانی ازمعجم صغیر "طوبی لمن رآنی و من رای فیمن رآنی و من رای من رای من رآنی  "د از نقل روایت بعثلاثه 

  سندی ابن حجر در آن و ضعیف خواندن آن، گوید: مناقشهو 

ه اگر حدیثی نزد ایشان ثابت باشد، به قصد علو آن آنرا از عادت ائمه حدیث بر این است ک

طریقی مورد طعن نقل می کنند... و طبرانی این حدیث را از طریق دینار و با سه واسطه نقل 

                                                           
 .١٠٩١. ص ٣ج  الاستیعاب فی معرفة الأصحاب.. القرطبی، یوسف بن عبد الله بن عبد البر.  ١

  .٩١٠ـ٩٠٦. ص١١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢
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کرده است به دلیل علو  آن حدیث، و این در حالی است که قلب او به ثبوت حدیث از طرق 

    ١.دیگر مطمئن بوده است

اگر روایتی نزد ائمه حدیث ثابت باشد، وآنرا به سند ضعیفی روایت کرده باشد  و مدعی صحت آن مطابق این کلام 

باشد و شاهدی برای جبران این ضعف هم ارائه نکند،  به سند آن توجهی نمی شود. صاحب عبقات این روش را در 

سند آن واقع است، به کار پاسخ به اعتراض دهلوی بر حدیث ولایت به واسطه مطعون بودن اجلح که در سلسله 

گرفته و با ارائه شواهدی متعدد بر این عادت ائمه حدیث، اذعان می دارد حتی با وجود پذیرش ضعف اجلح، به 

  . ٢مسموع نیست مناقشه سندیدلیل ثابت بودن این حدیث نزد اعلام، این 

  مبانی رجالی عامه  . واکاوی٤
دیث و یا موضوع خواندن آن از جانب برخی علمای عامه مطرح یکی از راههایی که برای مناقشه در صحت یک ح

می گردد، انتساب وصف تشیع به مؤلف و یا راوی یک اثر است. همین باور شخصیتی مثل ابن تیمیه را بر آن داشته 

تا با وجود تألیف کتبی مستقل در طرق حدیث طیر توسط حفاظی همچون حاکم نیشابوری، ابو نعیم و ابن مردویه، 

  ن حدیث را موضوع تلقی کند. وی در یک داوری جانبدارانه گوید: ای

حدیث طیر نزد اهل معرفت به حقائق نقل، جزء مکذوبات و موضوعات محسوب می گردد. 

و أبی نعیم و ابن مردویه،  ابوموسی مدینی گوید: بسیاری از حفاظ، همچون حاکم نیشابوری

مع آوری کرده اند. وی سپس گوید: این کلام طرق مختلف حدیث طیر را به دلیل اعتبار آن ج

  . ٣صحیح نیست؛ چرا که حاکم منسوب به تشیع است

در این تالیفات را، انتساب به افراد متهم به تشیع می داند. هرچند که در ادامه  مناقشهمطابق این کلام، وی علت 

بر عثمان دانسته و  pامیر المومنین تشیع او و افرادی همچون نسائی و ابن عبد البر را تنها منحصر در تفضیل 

  گوید:

                                                           
إذا کان ثابتا عندهم یروونه من طریق فیها من تکلّم فیه بقصد العلو .... فاذا اطمانت نفوسهم بثبوت الحدیث  عادة الأئمّة ان الحدیث . جرت ١

بوت الحدیث ثلم یبالوا بروایته من أی طریق کان لهذا الغرض و الطبرانی روی هذا الحدیث من طریق دینار لعلوّه فانّه وقع له ثلاثیا و قلبه مطمئن ب

  .)٤٤٦. ص ١٢. جعبقات الأنوارنوی، من طرق اخری. (لکه

  .٤٤٩ـ٤٤٦. ص ١٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

  .٣٧٣ـ٣٧١. ص  ٧. جمنهاج السنة النبویة. ابن تیمیة،  ٣
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لکن تشیع او و تشیع امثال او از علمای حدیث، همچون نسائی و ابن عبدالبر و امثال آنها به 

] بر ابوبکر و عمر نمی رسد و درمیان علمای حدیث کسی که pمرحله تفضیل علی[

ایشان این است که ] را بر آندو مقدم کند شناخته نشده است، بلکه نهایت تشیع pعلی[

  .١] را بر عثمان از حیث فضل مقدم می دارندpعلی[

اما همین مقدار را قدحی در مورد ایشان تلقی می کند که در مواضعی که صلاح می بیند از این حربه برای مناقشه 

 در یک حدیث استفاده کند. 

قدحی درخور توجه محسوب می به نظر میرسد انتساب به تشیع در میان علمای عامه هم عصر صاحب عبقات، 

گردیده است. لذا طرح آن توسط دهلوی، اثر مورد نظر او در رد منقولات و عبارات متهمین به تشیع را داشته است. 

ی ،  به وضوح استشمام می شود. و»دراساة اللبیب فی الاسوة الحسنة بالحبیب«این مطلب از کلام صاحب کتاب 

  است با نگرانی تمام گوید: oات عصمت ائمّه اهل بیت بعد از بیان مطالبی که متضمن اثب

اگر کسی بواسطه این مطلب، مرا به تبعیت از مذهب غیر سنی، که خداوند سبحان می داند از 

ایشان بری هستم، متهم کند، گناهش بر گردن اوست و خداوند دشمن او باشد. و چگونه از 

یر در سیرة شامیة از اینکه در مورد طرق این اتهام نگران نباشم در حالی که شیخ ارباب الس

حدیث رد الشمس و نیز توثیق رجال آن سخن به میان آورده ، آن هم رد الشمسی که که به دعای 

ه عنه صورت گرفت،  ه تعالی علیه و سلم برای اقامه نماز علی رضی اللَّ رسول خدا صلی اللَّ

چه برخوردی کرده بودند...به  نگران بوده است، چرا که دیده بود نسبت به حاکم حسکانی

طوری که ذهبی در ترجمه حسکانی گوید: او مایل به تشیع بود چرا که مجموعه ای در طرق 

  . ٢رد الشمس تالیف کرد

، Oحتی شخصیتی چون طبری نیز از تیغ تیز این اتهام رهایی نیافته، به دلیل ذکر تهدید عمر بر احراق خانه فاطمه 

  وسط فضل بن روزبهان وارد شده است. بطوری که در باره وی گوید:جرحی بر دامن وثاقت او ت

                                                           
  . همان. ١
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طبری از روافض مشهور به تشیع است، علمای بغداد از او بدلیل غلوّش در رفض و تعصب 

 .١کناره گیری کردند، و مراجعه به کتب و روایات و اخبار او را ترک کردند

ر جرح و تاثیر اتصاف به آن د» تشیع«بیین اصطلاح صاحب عبقات که این قضاوت ناصواب را بر نمی تابد، با ت

روات و صاحبان تالیف، به نقد مبنایی این نوع رویکرد که توسط برخی چون ابن تیمیه و به تبع آن دهلوی اتخاذ شده 

، به عنوان بعض حذاق فن  ٣و ذهبی ٢است، می پردازد. وی با تمسک به کلام شخصیت هایی چون عسقلانی

   نزد محدثین عامه می پردازد. عسقلانی در تفکیک میان رفض و تشیع گوید: مفهوم تشیع و رفضبه تبیین حدیث، 

] و تقدیم او بر صحابه است. کسی که او را بر ابوبکر و عمر مقدم کند pتشیع محبت علی[

غالی در تشیع است و بر او رافضی اطلاق می گردد و الا شیعه خواهد بود. اگر بر این امور 

ح به بغض هم بیفزاید، غالی در رفض است و اگر به رجعت به دنیا هم اعتقاد سب و تصری

  . ٤داشته باشد بالاترین مراتب غلو را داراست 

  همین تفکیک میان تشیع و رفض در کلام ذهبی هم مشهوداست. وی در تذکره الحفاظ در شرح حال حاکم گوید: 

ائل به تعظیم شیخین می باشد. در ] ظاهر است هرچند قpاما انحراف او از دشمنان علی [

  .٥هر صورت او شیعی است و نه رافضی

همچنین ذهبی در میزان الاعتدال در معرفی شیعه غالی در زمان سلف و تفاوت آن با اتصاف به غلو در زمان خویش  

  گوید:

شیعه غالی در زمان سلف و در عرف ایشان به کسی اطلاق می شده است که بر عثمان و زبیر 

حه و معاویه و طائفه ای از کسانی که با علی رضی الله عنه به محابه برخواستند، طعن و طل

                                                           
  .٤. ص ٣. همان . ج ١

  .٤٠٢. ص١٢و ج ١٢٢. ص ١. همان ، ج ٢

  .٣٧دوم. ص بخش١٣. همان ، ج ٣

 .٤٥٩. ص ١. ج  فتح الباری. عسقلانی،  ٤

  .١٦٦. ص ٣. جتذکرة الحفاظ . ذهبی، ٥



)١١٠( 

 

زنند و ایشان را سب کنند و غالی در زمان ما و عرف ما کسی است که قائل به کفر این سادات 

  ١.شده، از شیخین تبری جوید

شان کلام ای نفی اعتبارا جهت صاحب عبقات پس از بیان مفهوم اقسام تشیع و رفض، اتصاف به این عناوین ر

، این در مورد وی »و عنده تشیع« ناکارآمد بر شمرده، در تحلیل شخصیت ابن عقده، به دنبال تصریح سیوطی به 

تنها دلیل چنین محبتی، به  ایشان را دانسته، هر گونه قدح pانتساب را تنها مفید اثبات محبت به امیر المؤمنین 

عرفی می کند و با طرح این مسئله، خصم را بین قبول کلام ابن عقده و یا ورود به لایق مذهب نواصب و خوارج م

.  همچنین در گامی بالاتر در دفاع از عباد بن یعقوب الرواجنی با تمسک به ٢خیل نواصب و خوارج مخیر می کند

  گوید:را از غلات روافض معرفی می کند،  می  mکلام ابن قتیبه که ابوالطفیل، صحابی رسول خدا 

را باعث طعن و جرح و ذم و قدح دانستن سیلاب فنا باساس دعوی  بلکه غلو فی الرفض رفض

   ٣.نازند دوانیدن [است]عدالت جمیع صحابه که خلفا عن سلف حضرات سنیه باثبات آن می

در این صورت صاحب عبقات بر آن است که حتی در صورت اثبات غلو در تشیع یک مؤلف و یا راوی، راه را بر 

احادیث روات  نپذیرفتنجرح و قدح او ببندد. از این رو تلاش بر آن دارد تا به مخاطب القاء کند که در صورت 

همین اساس کلامی از ذهبی در شر ح حال  به تشیع، اساس آثار حاکی از سنت نبوی متزلزل خواهد شد. بر منتسب

  ابان بن تغلب را مستمسک خود قرار می دهد. ذهبی در میزان الاعتدال گوید: 

ابان بن تغلب شیعی است لکن صدوق است و گوییم صدقش برای ما و بدعتش بر عهده 

  خودش باشد.

  برای صاحبان بدعت ثابت نیست، گوید:مه در پاسخ به این سوال که اگر حد وثاقت عدل است و عدالت اهمو در اد 

بسیاری از تابعین و تابعین ایشان با وجود دیانت، ورع و صدق، متصف به بدعت صغری که « 

همان تشیع و یا غلو در تشیع است می باشند و اگر این جماعت از سلسله روات احادیث کنار 
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ده ای بس واضح و آشکار گذاشته شوند، بسیاری از آثار نبوی از بین خواهد رفت و این مفس

   ١ است.

یز سیوطی ن» إلقام الحجر لمن زکی ساب أبی بکر وعمر« وی در ادمه در تقویت این کلام، همین نظریه را از کتاب 

  ٢نقل می کند و راه را بر انکار آن می بندد.

  نقد بیرونی روایت بر مبنای شواهد و قرائن موجود ٣ـ٢ـ٤ـ٣
ر یک روایت و یا گزارش می توان به شواهد و قرائنی اشاره کرد که در آثار تاریخی از جمله معیار های سنجش اعتبا

و یا ادبی مقارن وقوع یک اثر، بر وقو ع آن رخداد و یا صدور  آن روایت مهر تایید می زنند. از این رو در این بخش 

  به کارگیری چنین روش هایی در عبقات مورد اشاره قرار می گیرد.

  تاریخیشواهد قطعی . ١
شهرت یک قضیه تاریخی در ایام مقارن تحقق آن رخداد، خود شاهدی بر صحت آن گزاره تاریخی محسوب می 

گردد. همین امر صاحب عبقات را بر آن داشته است تا در بسیاری موارد به تحقق چنین اشتهاری تمسک جوید. 

مایی می کند، و گاه با انعکاس محاورات و یا اشتهاری که گاه با راه یافتن یک واقعه در میان اشعار اعلام خود ن

  عبارات اقشار مختلفی که در آن ایام در آن محیط می زیسته اند، بروز پیدا می کند. 

با تصرفی که در احادیث مناقب ایشان انجام می دهند، آنرا به نفع  oگاه مشاهده می شود که دشمنان اهل بیت 

دحی بر آنان معرفی می کنند. همین امور مؤیداتی بر صدور این احادیث از آنرا به عنوان ق یا خود مصادره کرده و 

منبع نبوی و انکار ناپذیری آنهاست. در این صورت خصم که توان انکار آنرا نداشته است، به تحریف آن دست 

دیث ریف حیازیده است. به عنوان نمونه می توان به عبارت ولید بن عبدالملک بر فراز منبر اشاره کرد که با تح

  .٣بر مردم قرائت می کرده است»  علی منی بمنزلة قارون من موسی« منزلت، آنرا به صورت

                                                           
  . ذهبی در میزان الاعتدال گوید:  ١
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  اشعار اعلام  .٢
اد مفکه از کارآمدی لازم در تایید صحت یک روایت و یا گزارش تاریخی برخوردار است، راه یابی از جمله اموری 

و  گاز محدثین بزربه عرصه اشعار اعلام سده های نخستین است. سیوطی به عنوان یکی  این روایات و یا گزارشات

 در این باره گوید:  » الازدهار«صاحبنظر در حوزه علم و ادب، در طلیعه کتاب فردی 

این مجموعه حاوی اشعاری است که متضمن احادیث و آثار[گذشتگان] است و نام آنرا 

ی است که از آن جمله استدلال به آن بر شهرت حدیث مذکور در الازدهار نهادم و دارای فوائد

  ١.صدر اول می باشد 

این کلام سیوطی بر این واقعیت مهر تاییدی می نهد که ورود برخی گزاره های تاریخی ـ کلامی در حوزه اشعار 

ن واقعه ی و شهرت آی دیگر اعصار، خصوصا در قرون نخستین تاریخ اسلام، نشان از فراگیراصحابه، تابعین و علم

  در اذهان آحاد مردم در آن برهه زمانی دارد.

صاحب عبقات با تمسک به این مقدمه، انعکاس یک واقعه همچون حدیث طیر را در اشعار عدیده بزرگانی چون 

صاحب ابن عباد، اخطب خوارزم و یا کنجی شافعی ، دلیل بر شهرت و قطعیت صدور آن حدیث و یا حتمیت ثبوت 

با تمسک به  نیز »تی امتسولایت و سرپر«مفهوم در » مولی«امری که در تعیّن معنی . ٢ه تاریخی می داندآن واقع

  . قرار گرفته است ایشانمورد استفاده  ٤بن عبادهقیس بن سعد و  ٣حسان بن ثابت اشعار افرادی چون

                                                           
  .١. ص ن الأحادیث و الآثارالازدهار فی ما عقده الشعراء م سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر..  ١

  .٣٠٤. ص ٩. ج١٠٦اول .صبخش١٣. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢

  .  قال حسان بن ثابت: ٣

 بخم و أسمع بالرسول منادیا   ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

 فقالوا: و لم یبدوا هناك التعامیا  یقول: فمن مولاکم و ولیکم؟

 منا في الولایة عاصیاو لم تر   الهك مولانا و أنت ولینا

 رضیتك من بعدي اماما و هادیا  فقال له: قم یا علي فانني

  )٢٨٢. ص ٩لکهنوی، عبقات الأنوار . ج(                                                                                                                                
  .٣٢٣. ص٩. جعبقات الأنوار. لکهنوی.  ٤
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  فصل چهارم

  

  و بررسی دلالت روایات روش های نقد درون متنی
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  مقدمه ١ـ٤
در فصل گذشته پیرامون معیار ها و روش های صاحب عبقات در سنجش اعتبار روایات بحث به میان رفت. ا ما این 

تصور که صحت سند می تواند یقین به صدور حدیث را به دنبال داشته باشد، تصوری نادرست است. هر چند که 

گردد، لکن در حوزه اخبار آحاد که بیشترین حجم از احادیث در مورد احادیث متواتر، علم به صحت آن حاصل می 

صحیح را به خود اختصاص داده اند، نمی توان به قطع آنها را به معصوم نسبت داد. چرا که به گواه تاریخ احادیث 

رت . در این صو١بسیاری که با اسناد صحیح توسط جاعلان حدیث وضع شده اند، در میان منابع روایی راه یافته است

نقد بیرونی متن به عنوان امری لازم در تحلیل صحت صدور یک روایت،  تنها بخشی از ارزیابی حدیث را تشکیل 

می دهد و ضعف آن می تواند قرینه ای بر موضوع بودن و یا نا راستی آ ن محسوب گردد، لکن نفی صحت متن در 

  ٢است.» اد حدیثنقد درونی متن و یا تحلیل مف«گرو دلیلی محکم تر است که همان 

نقد درونی یا محتوایی نقدی است که درون مایه یک متن، اعم از محتوا و ساختار متن را با توجه به معیار های  

. امروزه بویژه با تحقیقات موشکافانه ای که مستشرقان در حوزه ٣ارزش یابی مفاد یک متن مورد بررسی قرار می دهد

جدی ایشان در اعتبار اسناد موجود در روایات عامه که از عدم کتابت حدیث به نقد احادیث انجام داده اند، و تردید 

مدت یک قرن ناشی شده است، استواری متن حدیث و همخوانی آن با منابع معرفتی عقلی و نقلی که از حجیت 

  .٤لازم در تحلیل مفاد این احادیث برخوردار باشند، اهمیت بسزایی یافته است

                                                           
 .٢٤٠. ص ١.جشوشتری، محمد تقی، الأخبار الدخیلة.  ١
  .٤٤-١٣): ١٣٨٠(زمستان ٧٠، مقالات و بررسی ها، »معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث«. نفیسی، شادی،  ٢
 .٤٨-٣٠): ١٣٩٤(١٩، . شهیدی، روح الله، جستاری در معیار های اعتبار سنجی روایات تفسیری شیعه.حدیث و اندیشه ٣
  .٤٤-١٣): ١٣٨٠(زمستان ٧٠، مقالات و بررسی ها، »معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث«. نفیسی، شادی،  ٤
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ی سنجش محتوا در علوم مختلف، همچون تاریخ، تفسیر و حدیث، متفاوتند و با توجه به اینکه از آنجا که معیار ها

و دفع   pتمرکز ما دراین تحقیق بر نقد و بررسی سندی و دلالی روایات ناظر بر امامت بلا فصل امیر المومنین 

را در این حوزه مورد اشاره شبهات پیرامون آن است، لذا شاخصترین معیار ها و روش های نقد درونی یک حدیث 

  قرار می دهیم .

پیش از بیان معیار های نقد متن که در کتاب عبقات مورد استفاده قرار گرفته اند، به عنوان مقدمه تمهیداتی را که  

برای نقد یک متن می بایست انجام پذیرد، مورد اشاره قرار می دهیم. از جمله این تمهیدات، تفکیک فراز های 

  جهت نقد آنهاست. مختلف متن

  برشهاجهت نقد هر یک از  متنتفکیک  ٢ـ٤
تحلیل فراز های مختلف یک متن و شناسایی گزاره های کلیدی آن، گام نخست در نقد و بررسی آن به شمار می آید. 

ته ای که نک این نکته به عنوان یکی از شاخصه های بارز عملکرد صاحب عبقات در کتاب عبقات شناخته می شود.

در ارزش گذاری یک اثر مورد تاکید است این است که یک متن قابل تفکیک به قطعات و برش هایی است که در 

عین اینکه هر یک متضمن پیام و مفهومی خاص می باشند، اما تمام این قطعات متن در قالب یک چینش منسجم 

ی در مقام پاسخگویی به آن بر آمده است. از این رو در پی تامین خواستگاه اصلی مولف و تبیین مسئله ایست که و

در صورتی که هر یک از این برش های کوچک متن از نقد ناقدان مصون بماند و از استحکام بالای علمی برخوردار 

 باشند و میان این فرازهای متن نیز هماهنگی و ارتباطی منطقی و علمی برقرار باشد، آن اثر از قوام بالاتری برخوردار

خواهد بود. بر همین مبنا صاحب عبقات برای در هم شکستن خواستگاه اصلی دهلوی که در مباحث باب امامت 

تحفه در پی آن است، با تفکیک فراز های مختلف متن تحفه، گام به گام و همراه با وی به نقد هر یک از برش های 

  وی را در هم می شکند.متن می پردازد. رویکردی که در نهایت پایه های مباحث مطلوب دهل

شبهاتی که وی بر دلالت این حدیث بر خلافت بلافصل امیر  و به عنوان نمونه کلام دهلوی پیرامون حدیث منزلت 

  :است تفکیکمطرح می کند به صورت گزاره های ذیل قابل  pالمومنین 

 انحصار صدور این حدیث به واقعه تبوک  .١

 ر اهل بیت و نساءو صبیانانحصار خلافت مطرح شده در واقعه تبوک، د .٢

 اعتراض به دلالت اسم جنس مضاف به علم بر عموم، در این حدیث به دلایل ذیل .٣
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 اساساً اسم جنس مضاف به علم، از الفاظ عموم نبوده، مستلزم عموم هم نیست .٤

 وجود قرینه بر انحصار استخلاف در نساء و صبیان .٥

کلام متصل باشد به خلاف مورد مذکور که به صحت عموم در جایی مطرح است که استثای موجود در  .٦

 دلایل زیر منقطع است:

 دلایل لفظی 

 جمله خبریه مستثنی است  

  می شود که از منازل هارون نیست » الا عدم النبوة«تاویل به مفرد رود، » فراز الا انه لا نبی بعدی«اگر

  تا مستثنی گردد.

 دلایل معنوی  

ر نبوت و برادر حقیقی موسی بود و اینها در مورد علی ثابت نیست. هارون اکبرسنّاً، افصح لساناً و شریک د .٧

  در این صورت استثنای متصل موجب کذب است.

خلافت نیابت الهی است و همچون نبوت هارون بعد از موسی اصالت ندارد. لذا از جمله منازل هارون  .٨

 خلافت نبود بلکه نبوت مستقله بود.

 زایل شود، عزل اوست و لذا جایز نیست، به دلائلی باطل است: اینکه گویند اگر این مرتبه از هارون .٩

 انقطاع عمل را نمی توان عزل گفت .١٠

 بر فرض عزل هم باشد اهانتی محسوب نمی گردد؛ چرا که نبوت مستقله او بعد از موسی باقی بوده است. .١١

 pی شبیه، علبعد از وفات موسی، یوشع بن نون و کالب بن یوفنا خلیفه شدند. برای کامل شدن این ت .١٢

  باید تنها در زمان حیات خلیفه باشد و بعد از وفات نوبت خلافت به دیگران می رسد.

این حدیث حدیث نهایتا خلافت بعد از رسول خدا را ثابت می کند که مذهب اهل سنت هم هست ولی  .١٣

 بلا فصل بودن را نمی رساند.  

باحث صاحب عبقات را در بررسی دلالت حدیث این عبارات مفاد فراز هایی از کلام دهلوی است که محور م

منزلت درمجلد یازدهم عبقات به خود اختصاص داده است. از این رو صاحب عبقات با طرح بند بند هر یک از 

این شبهات، با استناد به سیری که دهلوی در چینش مطالب پیش گرفته است، به نقد و بررسی آن می پر دازد. نکته 

ی صاحب عبقات به هر بخش، رعایت سیر منطقی و چینش هدفمند مباحث، و ارائه حجم قابل توجه در پاسخ ها
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وسیعی از روایات و یا عبارات اعلام است که مجال خروج از سیر مد نظر وی را به مخاطب نمی دهد. دایره ارجاعات 

نوع انکار و مخالفت با  صاحب عبقات و وجوه ارائه شده در رد و یا تائید یک کلام گاهی به حدی است که اجازه هر

   می کند. کلام وی را از مخاطب سلب

که در کتاب عبقات به کار تحلیل های درون متنی گزاره های کلامی معیار های عقلی و نقلی در در ادامه به بررسی 

  می پردازیم. گرفته شده است،

  گزاره های اعتقادیمعیا رهای سنجش دلالت  ٣ـ٤
دینی، در گرو دستیابی به منابع اصیل و معتبر کسب معرفت دینی  و صحیح اعتقادیحصول باور ها و ارزش های  

است. در این میان، این که کدامیک از منابع از حجیت ذاتی و یا اعتباری برخوردار است، یا در صورت تعارض، 

تی دارد. فکری ـ عقیدکدامیک بر دیگری مقدم می گردد، نیاز به تحلیل دقیق جایگاه منابع معرفت دینی در هر نحله 

اهمیت این بحث از آن روست که تمام باور های ما مستند به منابعی است که از آن اخذ شده است. از طرفی هر چه 

منبع اخذ معرفت از اعتبار بالاتری برخوردار باشد، تکیه بر آن معرفت و پشتوانه قرار دادن آن برای حصول معارف 

. از طرفی برای دستیابی به خانواده ای منسجم و هماهنگ از معارف دینی ، به مترتب بر آن، مطمئن تر خواهد بود

ز این رو ا دور از هر گونه اعوجاج و آشفتگی، تکیه بر منابع اصیل و معتبر در این حوزه ، امری اجتناب ناپذیر است.

ن معیارها به دلیل اعتبار در ادامه به معیار های سنجش صدق گزاره های اعتقادی می پردازیم. هر چند برخی از ای

  آنها نزد عامه، تنها در مقام جدل قابلیت استناد  دارند.

  تعارض با کتاب  ١ـ٣ـ٤
. اما از جمله معیار هایی که از اصول مسلم نقد حدیث به شمار می آیند، همخوانی با کتاب و سنت قطعی است

معیار سنجش در تبیین معارف اسلامی به شمار می قرآن کریم به عنوان قطعی ترین سند مکتوب مسلمین، مهمترین 

آید. در میان روایات امامیه، احادیث متعددی در باب عرضه روایات بر کتاب وارد شده است. سید خویی ره در بیان 

  علت تقدم آیات بر روایات گوید:

ا  د[این امر] به دلیل این است که اخبار متواتری که امر به کنار گذاشتن آنچه با کتاب خ

  . ١مخالفت می کند این موارد را در بر می گیرد

                                                           
 .٤٥٤. ص ٣جتوحیدی، محمّدعلی، مصباح الفقاهة، .  ١
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. به عنوان نمونه ای از این دست ١همچنین شیخ انصاری نیز این احادیث عرضه بر کتاب را متواتر معنوی می داند

  اشاره کرد که فرمودند: pاحادیث می توان به روایت هشام بن حکم از امام صادق 

ندند و فرمودند: "ای مردم آنچه از طرف من به شما ] در منا خطبه ای خوا  mرسول خدا [ 

رسید در حالی که موافق کتاب خدا بود، پس من آنرا گفته ام و آنچه از جانب من به شما رسید 

  . ٢و لی مخالف کتاب الله بود، من آنرا نگفته ام " 

ست. هر چند که برخی چون ابن در میان منابع عامه نیز روایاتی  با مضمون عرضه رویات بر کتاب الله وارد شده ا

صاحب  .٣عبد البر در کتاب جامع العلم در این باره این احادیث را ضعیف و از موضوعات زنادقه معرفی می کند

  گوید:در این باره » یالفکر السامي في تاریخ الفقه الاسلام«کتاب 

ست و آنچه بدان که [نظر] حق نزد اهل حق آن است که سنت در تشریع مستقل [از کتاب ]ا

از طریق ثوبان از عرضه احادیث به قرآن رسیده، یحیی بن معین گوید:" آن از مجعولات زنادقه 

  .٤است" 

 إذا روي عني حدیث«ز طرفی برخی این دست احادیث عرضه بر قرآن را خود ویرانگر دانند. شوکانی در ذیل حدیث ا

  گوید:»  فردوهفأعرضوه علی کتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه 

در خود این حدیث مواردی است که بر موضوع بودن آن دلالت دارد. چرا که زمانی که این روایت را بر قرآن عرضه 

.چرا که قرآن در این آیه امر به ٥مخالفت خواهد کرد» وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا«کنیم، با آیه 

  است. پیروی از پیامبر در تمام امور کرده

                                                           
 .٢٤٧. ص ١ج انصاری، مرتضی، فرائدالاصول،.  ١
 ١ی، الکافي . ج(کلینوافق کتاب اللّه فانا قلته و ما جائکم عنی یخالف کتاب اللّه فلم اقلهخطب النبی بمنی فقال: ایها الناس ما جائکم عنی ی.  ٢

  )٦٩؛ ص
 : ع العلمقال ابن عبد البر في کتاب جام.  ٣

ما أتاکم عني فاعرضوه « الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحدیث ، یعني ما روي عنه صلی الله علیه وسلم أنه قال :  :"قال عبد الرحمن بن مهدي 
یوسف  ،ربن عبد الب"( اعلی کتاب الله فإن وافق کتاب الله فأنا قلته وإن خالف کتاب الله فلم أقله أنا ، وکیف أخالف کتاب الله ، وبه هداني الله

 .)١١٨٩.ص٢.جامع بیان العلم وفضلهج ،بن عبد الله
  .٣٠. ص١،جاختصاص الشیعة في التمسّك بالقرآن الکریم ،حسین ی،هرساو یغیب غلام.  ٤
  .٢٩١.ص ١.جالفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعةی، حمد بن علی، مشوکان.  ٥
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در پاسخ به این اعتراض باید گفت که هر چند اطاعت از پیامبر از ضروریات دین است و در آیاتی مختلف بدان 

تصریح شد هاست، لکن در جایی است که صدور یک فرمان از جانب وی ثابت گردد. در این صورت عذری برای 

به قبل از اثبات سنت بودن یک مطلب حکایت مخالفت با آن باقی نمی ماند. در حقیقت آیات عرضه بر قرآن ناظر 

. از این ١شده است. در این صورت حدیث عرض تنها معیاری برای تشخیص سنت صحیح از موضوع خواهد بود

  رو به دلیل همراهی قرآن و سنت، کتاب الله مهمترین معیار در تشخیص صحت یک حدیث محسوب می گردد.  

به عنوان یکی ازمعیارهای سنجش گزارش های صحیح از سقیم بهره  در هر صورت صاحب عبقات از کتاب الهی 

از این رو در صورت هم خوانی با جسته است. گزارشاتی که علاوه بر روایات، اقوال اعلام را نیز در بر می گیرد.

قی می گردد و در صورت تعارض و تنافی با ظهور ل، به عنوان شاهد و یا مؤیدی بر صحت آن تشمدلول یک گزار

محسوب می  شیک حدیث، عاملی برای تعیین محدوده حجیت دلالت آن و یا موضوع دانستن و رد اصل یک گزار

  گردد.

و نفی منزلت خلافت وی، به دنبال نفی  هر نوع  pبا انکار خلافت جناب هارون  به عنوان مثال زمانی که دهلوی

نص  ده است، صاحب عبقات با اشاره بهبو pتمسک به این حدیث در اثبات خلافت بلا فصل امیر المومنین 

خِیهِ  مُوسی قالَ  وَ  «سوره مبارکه اعراف که می فرماید:  ١٤٢در آیه  pهارون کلام خدا در تحقق خلافت 
َ
 هارُونَ  لأِ

صْلِحْ  وَ  قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی
َ
بِعْ  لا وَ  أ بودن این کلام را ثابت باطل مخالفت آن با قرآن و به تبع آن ، » الْمُفْسِدِینَ  سَبِیلَ  تَتَّ

 «می کند. وی در ادامه برای ابطال تاویل های باطل از نص این آیه، به نقل عبارات اعلام مفسرین در تفسیر فراز 

است می پردازد. بررسی های به عمل آمده نشان می  pکه بیانگر تحقق خلافت برای هارون » قَوْمِی  فِی اخْلُفْنِی

طرح نظرات ایشان، تقدم زمانی آنها را مد نظر قرار داده است. به طوری که از نصر  دهد ایشان در چینش مفسرین و

هـ.ق) و ابو محمد البغوی  ٤٢٧هـ.ق)، احمد ثعلبی شافعی( ٣٩٥ـ ٣٠١بن محمد سمرقندی حنفی صوفی(

م هـ.ق) خت ٩١١ ـ٨٤٩هـ.ق) و جلال الدین سیوطی( ٨٩٨هـ.ق) شروع و به ابوسعود العمادی( ٥١٦ـ٤٣٣شافعی(

  می کند.

                                                           
  .٩٨-٨٥): ١٣٨٨(١٣٦،معرفت »نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن«. عزیزی کیا، غلامعلی،  ١
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» اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم« نمونه ای دیگر  از روش سنجش روایت با آیات، در رد حدیث مجعول 

قابل اعمال است. این حدیث در مواضع مختلفی مستمسک عامه قرار گرفته است. به عنوان نمونه یوسف اعور 

  گوید:» لعلم و علی بابها انا مدینة ا« واسطی در جواب از احتجاج امامیه به حدیث 

این احتجاج به وجوه مختلف قابل پاسخ گویی است. یکی اینکه این حدیث متضمن ثبوت 

ه عنه می باشد و شکی نیست که او دریای ژرف علمی است که قعر  علم برای علی رضی اللَّ

آن درک نمی شود؛ لکن این امر متضمن ثبوت رجحان وی بر دیگران نیست. چرا که چنین 

لمی به صورت مساوی بر دیگران هم ثابت است و دلیل آ نکلام رسول خداست که در مورد ع

" از این رو چنین علمی برای همه اصحابش فرمود: " اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم

  .١همه ایشان ثابت است

 صریح بر سوء حال بسیاریبه دلیل مغایرت با جمع کثیری از آیات قرآن،که دلالت صاحب عبقات این حدیث را  

  ، غیر قابل قبول می داند. وی در این باره گوید:دارند mاز اصحاب رسول خدا 

ه دلالت واضحه بر سوء حال و خسران مآل جمّ غفیر و جمع کثیر از  بسیاری از آیات کتاب اللَّ

ه علیه و آله و سلّم دارد، و خاصّة آیات سوره أن و آیات  فالأصحاب جناب رسالت مآب صلّی اللَّ

و آیات سوره منافقین درین باب قابل عبرت سوره برائت و آیات سوره أحزاب و آیات سوره جمعه

ه -اولی الأبصار و الألبابست.پس چگونه کسی از عقلاء تجویز خواهد کرد که ب جنا -معاذ اللَّ

ه علیه و آله و سلّم تمامی أصحاب خود را قابل اقتدا برای امّت قرار داده  رسالت مآب صلّی اللَّ

  ٢قدم در وادی معارضت و مشاقّت با رب الأرباب نهاده باشد؟! 

  تعارض با سنت  ٢ـ٣ـ٤
یکی از نکاتی که می بایست در تبیین دلالت احادیث اعتقادی مورد توجه قرار گیرد این است که بدلیل آنکه مباحث 

الم ه غالباً در گرو هماهنگی با دیگر احدیث متساعتقادی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، فهم و تحلیل یک گزار

در حوزه اعتقادات است. در این صورت پذیرش یک گزاره، باعث می شود که لوازم آن نیز که در دیگر مباحث علم 

کلام مطرح شده اند، لاجرم پذیرفته شوند.در واقع مباحث اعتقادی همچون یک کل به هم پیوسته است که اجزائش 

                                                           
  .٢٤٩، ص ١٥. لکهنوی، عبقات الأنوار ، ج ١
 .٦٥١- ٦٥٠. ص٢٢همان. ج ٢
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. در فصل گذشته به صورت مبسوط ١منسجم دارند و هر اعتقادی لازمه و تاثیری در دیگر بخش ها دارد با هم ارتباطی

در مورد احادیث صحیح، اقسام و آثار مترتب بر آن سخن به میان آمد و بیان گردید که در انگاره عامه عدم التزام به 

از این رو در صورت تعارض یک حدیث با سنت سنت قطعی و لوازم آن گاه کفر جاحد آنرا به دنبال خواهد داشت. 

قطعی، دست برداشتن از سنت قطعی و لوازم آن محذوری به دنبال دارد که طرح حدیثی که با ان سنجیده شده و 

  هنوز از حیث اعتبار به قطعیت نرسیده و یا دست برداشتن از ظهور آن  چنین محذوری ندارد.   

 "أصحابی أمنة لامتی فاذا ذهب أصحابی أتی أمّتی ما یوعدون "یث مجعول به عنوان مثال صاحب عبقات در نقد حد

و تحقق احادیث که در نکوهش اصحاب از ، آنرا به دلیل مغایرت با جمع کثیری ٢که مسلم بدان اشاره کرده است

چرا که در  در صحاح و جوامع و مسانید معتبره أهل سنّت ماثور است، غیر قابل قبول می داند.نزاع میان ایشان 

صورت وقوع فتنه های عظیم توسط ایشان، چگونه می نوانسته اند عامل حفظ امت از اختلافات باشند. این امر از 

مراجعه به تفاسیر شارحان مسلم، افرادی چون نووی، محمد بن خلفة الوشتانی، محمد بن محمد بن یوسف 

آنرا به ظهور فتنه ها، ارتداد و »  ابی ما یوعدونأتی أصح«السّنوسی و صدیق حسن خان قنوجی، که در بیان فراز 

اختلاف قلوب تفسیر کرده اند و نیز دیگر روایات ناظر به تحقق چنین فتنه هایی در میان ایشان قابل تصدیق 

  . ٣است.امری که صاحب عبقات کاملا به انعکاس آن می پردازد

مذکور تنها مؤیدی بر ضعف این روایت محسوب  هر چند برای نقد چنین روایتی، اکتفا کردن به برداشت شارحان

میگردد؛ چرا که صدر و ذیل این روایت همخوانی ندارند، لکن صاحب عبقات با بیان احادیث مغایر آن، مثل حدیث 

                                                           
 .٥٤-٥٣ص برنجکار، رضا، روش شناسی علم کلام، اصول استنباط و دفاع در عقاید،.  ١
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبن النجوم أتی السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتی أصحابي ما یوعدون وأصحابي أمنة  ]:  m[ . قال ٢

  ).١٩٦١. ص ٤نیشابوری، صحیح مسلم. ج(لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتی أمتي ما یوعدون 
  .٦٤٧-٦٤٥، ص٢٢. لکهنوی، عبقات الأنوار، ج ٣
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رسول و بسیاری دیگر از احادیث همچون حدیثی که متقی هندی در کنزالعمال آورده که  ٢و حدیث ارتداد ١حوض

  می فرماید:    mخدا 

میان اصحاب من فتنه ای برپا می شود که خداوند به خاطر سابقه ایشان [در ایمان] از ایشان 

درگذرد. اگر قومی بعد از ایشان به آنان اقتدا کنند خداوند ایشان را با صورت در آتش وارد می 

  ، ٣کند

  ضعف دلالی این روایت را ثابت می کند.

، تحریف صورت گرفته در این حدیث را ثابت می کند؛ ٤مستدرک حاکمهمچنین ایشان با بیان حدیثی صحیح از 

  در روایت مستدرک آمده:. ٥قرار گرفته است» اهل بیتی«به جای لفظ» اصحابی«تحریفی که در آن عبارت 
النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت أتاها ما یوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما کنت، فإذا «قال: 

صحیح » دون وأهل بیتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بیتي أتاهم ما یوعدونذهبت أتاهم ما یوع

  ٦الإسناد ولم یخرجاه

بر اساس این روایت اختلاف صدر و ذیل روایت نیز قابل رفع است. به طوری که با قبول فتنه ها و اختلافات میان 

  اصحاب، این اهل بیت اند که امان امت از اختلافند.

                                                           
ك لا أصحابي فیقال إن لی الله علیه و سلم أنا فرطکم علی الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن علیهم فأقول یا رب أصحابيقال رسول الله ص.  ١

و مشابه این  )١٧٩٦، ص ٤؛ نیشابوری، صحیح ، ج٢٥٨٧، ص٦و ج٢٤٠٦و ٢٤٠٤، ص٥(بخاری، صحیح ،جتدري ما أحدثوا بعدك
ی اللهُ عَلَیْهِ روایت: بِيِّ صَلَّ مَ قَالَ: عَنِ النَّ قُولُ ” وَسَلَّ

َ
نَا فَرَطُکُمْ عَلَی الحَوْضِ، وَلَیُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْکُمْ ثُمَّ لَیُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأ

َ
صْحَابِي،  :أ

َ
یَا رَبِّ أ

حْدَثُوا بَعْدَكَ 
َ
كَ لاَ تَدْرِي مَا أ ن سهل بن سعد قال قال النبي صلی الله علیه ع) ویا روایت دیگر بخاری: ٢٤٠٤، ص٥(بخاری، صحیح ،جفَیُقَالُ: إِنَّ

   .إني فرطکم علی الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم یظمأ أبدا لیردن علي أقوام أعرفهم ویعرفونني ثم یحال بیني وبینهم :و سلم
قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عیاش فقال هکذا سمعت من سهل ؟ فقلت نعم فقال أشهد علی أبي سعید الخدري لسمعته وهو یزید  

 )٢٥٨٧و ٢٤٠٦همان، ص»( فأقول إنهم مني فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي« فیها
القیامة رهط من أصحابي فیجلون عن الحوض فأقول یا رب أصحابي ؟ فیقول إنك لا علم لك بما أحدثوا  یرد علي یوم. بخاری روایت کند:  ٢

  )٢٤٠٧(همان،صبعدك إنهم ارتدوا علی أدبارهم القهقری
ه تعالی فی نار جهنّم  ٣ ه لهم لسابقتهم إن اقتدی بهم قوم من بعدهم کبّهم اللَّ ی بن حسام ی الهندی،علالمتق(. تکون بین أصحابی فتنة یغفرها اللَّ

  ).٢٩٤. ص ١١. جکنز العمال فی سنن الأقوال والأفعالالدین. 
ی تالنّجوم أمان لأهل السّماء فان طمست النّجوم أتی السّماء ما یوعدون، و أنا أمان لاصحابی فاذا قبضت أتی أصحابی ما یوعدون، و أهل بی. « ٤

 .٤٨٦، ص ٢، ج المستدرک علی الصحیحینالحاکم النیشابوری، »( دونأمان لامّتی فاذا ذهب أهل بیتی أتی امّتی ما یوع
 .٦٤٨. ص ٢٢. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٥
  .٤٨٦، ص ٢، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری،  ٦
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  تاریخی تعارض با نصوص ٣ـ٣ـ٤ 
از عواملی که در سنجش اصالت یک روایت می تواند مورد احتجاج قرار گیرد، همخوانی آ ن با گزاره های تاریخی 

است. چنانچه ابن القیم در زاد المعاد در نقد حدیث ازدواج ام حبیبه بعد از عام الفتح که از جانب عکرمة بن عمار 

کرده و ازدواج ایشان با پیامبر را در قضیه هجرت مسلمین به  نقل شده است، آنرا مخالف مسلمات تاریخ معرفی

حبشه و بعد از ارتداد همسر وی عبد الله بن جحش از امور معروف و متواتر برشمرده و اعتراض ابن الجوزی به این 

بر ١ روایت با تمسک به اجماع اهل سیر و تاریخ بر بطلان این کلام را شاهدی بر گفتار خویش تلقی کرده است.

  همین اساس صاحب عبقات در بسیاری موارد با استناد به قرائن تاریخی به نقد و یا دفاع از یک نقل می پردازد.

نمونه ای دیگر از کارکرد گزاره های تاریخی، عدم همخوانی شواهد تاریخی با روایت تحریم متعه در فتح خیبر است 

  را چنین نقل کرده است: ن که بخاری آ

ه عنه از علی بن أبی ه علیه و سلم روز خیبر  طالب رضی اللَّ ه صلی اللَّ [نقل شده] که رسول اللَّ

  .٢ از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی  نهی کرده است

  این در حالی است که سهیلی در مقام رد آن گوید: 

نهی از متعه در روز خیبر را هیچ یک از اهل سیر و روات اثر [به عنوان یک روایت]نمی 

  .٣شناسند

  ابن القیم نیز در زاد المعاد با تمسک به قرائن تاریخی، تحریم متعه را مربوط به عام الفتح دانسته و گوید:

[این حرف مقبول نیست] چرا که در خیبر زنان مسلمان نبودند و همه یهودی بودند و مباح بودن 

وده است که خداوند تعالی زنان اهل کتاب ثابت نبوده است و [این] بعد از نزول سوره مائده ب

یباتُ ... ، و این فراز متصل است به قول خداوند تعالی: الْیوْمَ  حِلَّ لَکُمُ الطَّ
ُ
می فرماید: الْیوْمَ أ

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ 
َ
...، و این آیات در آخر امر[رسالت] بعد از حجة الوداع و یا در حین آن  أ

                                                           
  . ابن القیم دراین باره گوید:  ١

اد زبمکة ولحفصة بالمدینة ولصفیة بعد خیبر( این القیم، هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السیر والتواریخ وهو عندهم بمنزلة نکاحه لخدیجة 
  .)١٠٢. ص ١ج  المعاد.

ه عنه .٢ ه علیه و سلم نهی عن متعة النساء یوم خیبر و أکل لحوم الحمر الانسیة. عن علی بن أبی طالب رضی اللَّ ه صلی اللَّ بخاری، ( أن رسول اللَّ
   ). ١٥٤٤. ص٤. جصحیح البخاری

 .٥٥٩ص . ٢. جالأنوار عبقاتلکهنوی، .  ٣
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ابدر زمان فتح خیبر ثابت نیست و مسلمین نیز میلی به نازل شده اند. پس اباحه زنان اهل کت

استمتاع از زنان دشمنانشان قبل و بعد از فتح نداشته اند. چرا که آن گروهشان که به رقیّت در 

  .١آمدند،کنیز مسلمین می شدند

اع از زنان تبر مبنای این عبارات، وی ثابت نبودن اباحه نکاح زنان اهل کتاب در فتح خیبر و عدم رغبت به استم

دشمنان مسلمین قبل و یا بعد از فتح را دلیلی بر عدم نیاز به تحریم متعه در فتح خیبر می داند. چرا که در این ایام، 

نیازی به استمتاع از طریق متعه نبوده و آن گروه از زنان که به رقیت سپاه اسلام در می آمدند بدون نیاز به متعه قابلیت 

  این رو برای ممانعت ایشان از نکاح موقت با اهل کتاب وجهی باقی نمی ماند.  استمتاع را داشتند. از

به عنوان مثالی دیگر، زمانی که دهلوی برای نفی دلالت حدیث ثقلین و انحصار هدایت در تبعیت از ایشان، حدیث 

هرچند دلالت آنرا  ، صاحب عبقات٣را مطرح می کند و نفی چنین انحصاری را در سر دارد» ٢عمار و اهتدوا بهدی«

به طرقی تفسیر می کند که قابل جمع با حدیث ثقلین باشد و هدایت عمار را در طول هدایت اهل بیت معرفی می 

، لکن پیشتر در مقام نفی صحت آن بر مبنای رخداد های تاریخی بر می آید که اصل این روایت را در انگاره ٤کند

وسیعی از مخالفت های صحابه با وی بر می آید که در صورت پذیرش  عامه مخدوش کند. از این رو به بازتاب طیف

. در این صورت مخاطب ایشان ٥این روایت، لازمه ای جز خروج بسیاری از اعلام صحابه از مسیر هدایت ندارد

                                                           
 .٥٦١. ص٢. جعبقات الأنوار؛ لکهنوی، ٣٠٤. ص ٣. جزاد المعاد. ابن القیم ، ١
کنّا جلوسا عند النبی صلی االلهّٰ علیه و سلم فقال لا ادرى ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذّین من بعدى و اشار  عن حذیفة قال«.  ٢

سید این روایت را به طرق مختلف در مجلدات ». ء فصدّقوهو ما حدّثکم ابن مسعود من شیالی أبی بکر و عمر و اھتدوا بھدى عمّار 
ترمذی و مستدرک حاکم  از جمله منابعی است که سید از آن نقل » جامع«ابن ابی شیبه، » مصنف«عبقات مطرح کرده است. 

  .) ۲۰۰-۱۹۹دوم ، صبخش۱۳کرده است.(ھمان، ج
 .۳٤۸ص دھلوی، تحفه اثنی عشریه. .  ۳
  .سید گوید:  ٤

ذکر این حدیث بعد فرض ثبوت آن در مقام معارضه حدیث ثقلین درست نیست، زیرا که حضرت عمّار علیه آلاف الرّضوان من الملك الغفّار از 
، ٢٠الأنوار، ج جمله کبرای متبّعین ثقلین و عظمای شیعیان أئمّه مصطفین علیهم آلاف السّلام من ربّ المشرقین بودند...( لکهنوی، عبقات

  )٣٢٧ص: 
ة مغیر،سعدبن أبی وقاص ،عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر. سید در بخش هایی مجزا به بیان مخالفت های افرادی چون  ٥

با  همعاویو  عائشة، طلحه و زبیر، أبو مسعود أنصارى ، أبو موسی أشعرى، محمد بن مسلمه، بن شعبه، عمرو و سعد بن أبی وقاص
-٣٣٤،ص ٢٠را نشانی از هدایت گریزی این افراد می داند.( لکهنوی، عبقات الأنوار، ج» عمار و اهتدوا بهدی«عمار می پردازد و قبول روایت 

 ) همین امر مخاطب ایشان را مجاب می کند از نظر خویش در پذیرش اعتبار این روایت دست بردارد.٣٩٦
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 نفی صحت این روایت را برتر می داند تا ضلالت این گروه از صحابه که مخالف تایشان با عمار قابل انکار نیست

و از مسلمات تاریخ است. از آن جمله می توان به اعتراض عمار به عمر در مسئله تیمم و عدم اعتنای عمر به نظر 

البته در این صورت صاحب عبقات چندین هدف دیگر را نیز دنبال می کند و  آن اینکه اگر چنین ١عمار اشاره کرد.

  طعنی بر صحابه روا باشد، چرا انکار صحابه جائز نباشد؟

  تعارض با کتب عهدین  ٤ـ٣ـ٤
در برخی موارد شاهدیم اصرار بر تمسک به برخی منابع معرفتی نا صواب، انحراف در حصول انگاره های اعتقادی 

» لیاتاسرائی«را به دنبال داشته است که نمونه ای از آن ورود طیفی از باور ها به بدنه جامعه اسلامی است که از آن به 

صورت، در مقام مناظره و بحث، تمسک به این منابع معتبر نزد خصم، هر چند که در موادری تعبیر می شود. در هر 

به حصول نتایج ناراست منجر شود، از اصول اولیه فن مناظره است. از این رو هر چند برای امامیه تمسک به میراث 

اعتبار آن نزد عامه در مقام احتجاج  روایی موجود نزد عامه حجی تلازم برای اخذ معارف دینی را ندارد، لکن به دلیل

  قابل تمسک خواهد بود.

یکی از منابعی که صاحب عبقات برای بهره بردن از گزاره های آن، به تحلیل حجیت آن نزد عامه پرداخته است، 

با تمسک به  p. صاحب عبقات در دومین دلیل بر اثبات امامت امیر المومنین ٢کتب عهدین اهل کتاب است

که هیچ نوع شائبه انقطاع و زوالی در آن نمی رود را از منازل  pت، وصایت و خلافت مطلق هارون حدیث منزل

ثابت می کند. یکی از منابعی که  pهارون دانسته و به تبع آن، این نوع خلافت مطلق دائمی را برای امیر المومنین 

صاحب عبقات در این امر مورد تمسک قرار می دهد، عباراتی است که در کتب عهدین اهل کتاب وارد شده است. 

را برای رساندن آن  pصاحب عبقات در بخشی از استدلالات خود، طرح ودیعه نهادن وصایت در دستان یوشع 

ار وصایت و خلافت هارون و اولاد وی معرفی می کند و بعد از بیان این ، دلیلی بر استمرpبه دست اولاد هارون 

                                                           
  أنّ رجلا اتی عمر فقال: عن أبیه. سعید بن عبد الرّحمن بن أبزی،  ١

صلّ و انت فلم ت إنی اجنبت فلم اجد ماء. فقال: لا تصلّ! فقال عمّار: اما تذکر یا امیر المؤمنین! إذ أنا و انت في سریّة فأجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا
ه علیه و سلّم: إنّما کان  یکفیك ان تضرب بیدیك الأرض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك امّا انا فتمعّکت في التّراب و صلّیت. فقال النّبی صلّی اللَّ

ه یا عمّار! قال: إن شئت لم احدّث به. قال الحکم: و حدّثنیه ابن عبد الرّحمن بن ابزی عن ابیه مثل حدیث ال: و ذرّ، ق و کفیك. فقال عمر: اتق اللَّ
). سید همین ٢٨٠، ص١ر: نولّیك ما تولّیت! (نیشابوری، صحیحی مسلم، جحدّثني سلمة عن ذرّ فی هذا الاسناد الّذی ذکر الحکم، قال: فقال عم

واقعه را منابعی دیگر چون مسند احد حنبل، سنن ابی داود، سنن نسائی(به چندین طریق)، تفسیر طبری، جامع الاصول ابن اثیر جزری، عمدة 
  )٣٤٠-٣٣٦، ص ٢٠القاریِ عینی و منابعی دیگر نیز آورده است.(لکهنوی، عبقات الأنوار ، ج

  .٧٣٣ـ ٦٧٤. ص ١١. برای اطلاع از مباحث این بخش مراجعه شود به : همان. ج ٢
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رخداد از کتب تاریخی متعدد، عبارات عبری تورات را در این زمینه گوشزد می کند. سپس تا صفحاتی چند ترجمه 

ت مصای سفر های مختلف تورات را که بر امامت بلامنازع هارون دلالت می کنر را بازگو می کند. شدت اصرار بر

و فرزندان وی به حدی است که در آیاتی از تورات تقدم جوینگان بر ایشان در این امر را محکوم  pبلامنازع هارون 

  .١به مرگ می داند

صاحب عبقات پس از بیان عبارات مورد نظر خویش که شاهدی بر صدق برداشت او از حدیث منزلت است، به 

یافت معرفت دینی نزد عامه می پردازد. لذا در پاسخ به اشکالی مقدر در بیان اعتبار تورات به عنوان یک منبع در

ف، استدلال اعلامی چون امیر اقبال بن سابق سجستانی در  ر ، فخ»مجالس علاء الدوله«تمسک به تورات محرَّ

« ط در و علامه جواد بن ابراهیم ساباm٢رازی در تفسیر کبیر در تعداد بشارت های وارد شده بر نبوت رسول خدا 

 بر  فراز هایی از تورات و تفاسیر ذیل آن آیات اشاره می کند. در» البراهین الساباطیة فیما تستقیم به الملة المحمدیة 

را در تامین خواستگاه امامیه در حوزه مهدویت، رجعت و دیگر عقائد ایشان » البراهین الساباطیه«ادامه وقتی مطالب 

وط عبارات کتاب مذکور را نقل می کند. در این صورت صاحب عبقات هم مفید فائده می بیند، به صورت مبس

حجیت این نوع تمسک به عبارات تورات و انجیل را نزد عامه پیگیری می کند و هم تاییداتی بر عقاید شیعه در حوزه 

  . ٣های مذکور می یابد

اولاد او ، توسط اهل کتاب را  و pهر چند که صاحب عبقات نقل مناقب انبیاء و اولیاء، همچون امامت هارون 

درارای حجتی عقلی می بیند که هیچ عاقلی در دلیلیت آن تشکیک  oچونان استدلال نواصب به فضائل اهل بیت 

نمی کند، لکن به این امر بسنده نمی کند و در ادامه به طرح عبارات اعلام در دلیلیت عهدین نزد عامه می پردازد. به 

  باره گوید: عنوان مثال بخاری در این

ه ورِ وَ کِتابٍ مَسْطُورٍ قال قتادة مکتوب  باب قول اللَّ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَ الطُّ

یه ء إلا کتب علیسطرون یخطّون فی أمّ الکتاب جملة الکتاب و اصله ما یلفظ ما یتکلّم من شی

                                                           
  در فصل اول از سفر رابع تورات چنین آمده:.  ١

 و وکل هارون و بنیه علی ان یحفظوا امامتهم و أی اجنبی تقدّم إلیها فلیقتل .
ه علیه و قال قد اجبت دعاءك فی . الخامس روی السمان فی تفسیره فی السفر الاول من ال ٢ ه تعالی اوحی الی ابراهیم صلوات اللَّ توراة ان اللَّ

ل من یاسماعیل و بارکت علیه فکبرته و عظمته جدا جدا و اجعله لامّة عظیمة و سیلد اثنی عشر عظیما و الاستدلال به انّه لم یکن فی ولد اسماع
ه عل   .)٤٨١. ص ٣. جمفاتیح الغیب(تفسیر کبیر)یه و سلم (رازی، کان لامّة عظیمة غیر نبینا محمد صلّی اللَّ

  .٧١٩ـ٧٠٣. ص١١. لکهنوی، عبقات الأنوار. ج ٣
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ه و قال ابن عباس یکتب الخیر و الشّر یحرّفون یزیلو ن و لیس احد یزیل لفظ کتاب من کتب اللَّ

   ١.و لکنهم یحرّفونه یتاوّلونه علی غیر تاویله

مطابق عبارات بخاری در صحیح، آنچه درتورات است تحریف لفظی نشده بلکه به غیر حق تاویل شده است. هر 

لکن صاحب عبقات با احصاء  ،٢چند ابن حجر عسقلانی در فتح الباری این نظریه را، مورد قبول همه عامه نمی داند

عبارات بسیاری از اعلام عامه از جمله فخر رازی که معتقد است اکثر مفسرین و متکلمین در این نظریه با بخاری 

  ، راه را بر نفی صریح عبارات تورات و انجیل می بندد.  ٣موافقند

  متن دلالت معیاری برای سنجش عقل ٥ـ٣ـ٤
اسره یک گزاره اعتقادی می توان به عقل اشاره کرد. نمونه ای از کارکرد عقل در از جمله معیار های سنجش سره از ن

ی اعتقادی و یا روایات وارده در جایی است که روایتی بر امری مستحیل دلالت کند. به عنوان مثال سنجش گزاره ها

سوال شد که خداوند از چه ایجاد شده است؟ و ایشان فرمود: خداوند از   mدر ورایتی آمده که از رسول خدا 

. ٤زمین و آسمان خلق نشده است. بلکه اسبی را خلق کرد و آنرا دواند و او عرق کرد و خودش را از آن عرق خلق کرد

دست روایات که  عقل در مواجهه با چنین روایتی آنرا مردود  و مستحیل و موضوع می داند. نمونه ای دیگر از این

  mاز قول رسول خدا » الموضوعات«عقل بر موضوع بودن آن حکم می کند، روایتی است که ابن الجوزی در 

  آورده که گوید:

                                                           
  .٢٧٤٥. ص ٦. بخاری، صحیح البخاری. ج ١
 .٥٢٣. ص ١٣. عسقلانی، فتح الباری. ج  ٢
  . عینی در عقد الجمان گوید:  ٣

البخاری عن ابن عبّاس فی آخر کتابه الصحیح و حکاه فخر الذین الرازی عن اکثر و القول بان التبدیل وقع فی معانیها لا فی الفاظها حکاه 
  . البته این فراز در نسخ موجود عقد الجمان یافت نشد.)٧٢١. ص١١المفسّرین و المتکلمین.( لکهنوی، عبقات الأنوار. ج

  ید.  ن بخاری و فخر در اعتبار تورات و تنجیل به شمار آبه نظر می رسد کتاب عینی می توانسته منبعی برای دست یافتن به عبارات کسانی چو
  فخر رازی نیز در تفسی کبیر گوید:

نع لانّها تالمسئلة الثالثة اختلفوا فی کیفیة الکتمان فالمروی عن ابن عبّاس ایهم کانوا یحرفون ظاهر التوراة و الانجیل و عند المتکلمین هذا مم 
  .)٢٠٤. ص ٥. ج مفاتیح الغیبتر و الی حیث یتعذر ذلك فیهما بل کانوا یکتمون التاویل. (رازی، کانا کتابین بلغا فی الشهرة و التوا

[قال] لا من الأرض ولا من سماء، خلق خیلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق "  ...عن أبي هریرة قال: " قیل یا رسول الله مم ربنا.  ٤
ن منده عن محمد بن سجاع [شجاع] فقال فیه: " إن الله عز وجل خلق الفرس فأجراها فبرقت [فعرقت] وقد رواه عبد العزیز بن محمد بن أحمد ب

 )١٠٥.ص١،جالموضوعاتی، عبد الرحمن بن عل( ابن الجوزی، ثم خلق نفسه منها "
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  ١خدای عز و جل را [سوار] بر شتری سرخ دیدم در حالی که پوششی در بر داشت...

  وی پس از نقل این حدیث مجعول گوید:

این حدیث را کسی شک ندارد که محال است  و از این رو هیچ نیازی به بررسی سندی ندارد. 

منزه است   mچرا که حتی اگر ثقات هم آنرا نقل کرده باشند، مردود خواهد بود و رسول خدا 

  . ٢از اینکه نسبت به خداوند چیزی را حکایت کند که مستحیل است

  ر سنجش مدلول روایات اشاره می گردد که در عبقات بازتاب یافته اند.در ادامه به برخی کارکرد های عقل د

  تحلیل لوازم و مدالیل کلام ١ـ ٥ـ٣ـ٤
یکی از کارکرد های اساسی عقل در نقد و بررسی دلالت یک متن، پی بردن به لوازم یک گزاره اعتقادی است. نمونه 

عدل قرآنی است که خداوند  در مورد آن می  ، به عنوانoای از این کارکرد، اذعان عقل بر عصمت اهل بیت 

  فرماید:

هُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یأْتِیهِ     ٣.مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ  الْباطِلُ  وَ إِنَّ

کتم به لن تضلّوا ما إن تمسّ " عدم ظلالت اطاعت پیشگان ایشان را با عبارت  ،به جزم mمقارنتی که رسول خدا  

تضمین کرده است. صاحب عبقات در همین مقام به عنوان مؤیدی بر این برداشت عقلی خویش، کلام فخر " بعدی 

هَ وَ «رازی را در وجود ملازمت میان امر الهی بر اطاعت از اولی الامر و وجود عصمت  در ذیل آیه شریفه  طِیعُوا اللَّ
َ
أ

ولِی 
ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
مْرِ مِنْکُمْ أ

َ
  .٤مورد تمسک قرار می دهد» الأْ

در یوم الشوری  pمثالی دیگر از این دست، استفاده ای است که صاحب عبقات از لوازم احتجاج امیرالمؤمنین 

. ایشان بعد از بیان آراء موجود پیرامون حدیث منزلت،همچون نظر ابن تیمیه که دیگر استخلاف ها را ٥کرده است

                                                           
  )١٢٥...(همان، ص عزوجل علی جمل أحمر علیه إزار قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: " رأیت ربی.  ١
 همان. . ٢
 .٤٢ـ ٤١. فصلت،  ٣
  .  فخر در این باره گوید:  ٤

ه تعالی بطاعته علی الجزم و القطع لا بدّ أن یک ه تعالی أمر بطاعة اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیة و من أمر اللَّ ن معصوما ع ونإنّ اللَّ
ه تعالی بمتابعته، فیکون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطاء، الخطاء إذ لو لم یکن معصوما من الخطاء لکان بتقدیر إقدامه علی الخط اء یکون قد أمر اللَّ

. الغیب مفاتیحو الخطاء لکونه خطاء یکون منهیا عنه، فهذا یفضی إلی اجتماع الامر و النّبی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد و إنّه محال. (رازی، 
  .)٨٤ـ٨٣. ص٢٠؛ لکهنوی، عبقات الأنوار. ج١١٣. ١٠ج
  می فرمایند: pحضرت امیر . در این احتجاج   ٥



)١٣٠( 

 

را نقصی بر این استخلاف ، و گاه حتی ١در ماجرای تبوک می داند pامیر المومنین افضل از استخلاف  

  ، گوید:٢قلمداد می کندpمنین ؤامیرالم

کرد و مدلول آن وصفی اگر حدیث منزلت دلالت بر خلافت یا افضلیت مستلزمه خلافت نمی

مکتوم و غیره بلکه بنابر مزعوم ابن بود که مشترك است در میان آحاد صحابه مثل ابن أمّ می

تیمیه اضعف و اوهن از وصف ایشانست بلکه بنابر مزعوم عور حدیث منزلت دلیل نقص و 

ه من ذلك چگونه جناب امیر المؤمنین علیه السلام که باب مدینه عیب عظیم می بود معاذ اللَّ

ت خود بخلافت علم و مدار حق ست این حدیث شریف را در مقام اثبات افضلیت و احقی

نمودند که چرا این حدیث کردند و رو نمیفرمود و چگونه صحابه کبار سکوت بر آن میذکر می

فرمایی حال آنکه ازین حدیث جز خلافت منقطعه که بهتر و را در مقام افتخار بر ما ذکر می

  .٣شوداقوی از ان آحاد صحابه را حاصل شده ثابت نمی

استناد جسته است و با ایجاد یک قیاس استثنائی، دلالت این روایت  pم امیر المومنین وی در این فراز به لوازم کلا

  ثابت می کند. mبر افضلیت ایشان را برای خلافت بعد از رسول خدا 

گاه مشاهده می شود که پذیرش یا رد یک عبارت و یا روایت، لوازمی را به دنبال دارد که آثار سوء آن دامن گیر خود 

د. با عنایت به این کارکرد عقل، صاحب عبقات در جایگاه های مختلفی با انتباه طرف مقابل خویش خصم می گرد

به لوازم کلام باطل وی، ایشان را بر دست برداشتن از آن کلام و پی بردن به فساد کلامشان مجاب می کند. به کار 

  گیری این منهج، از امور شایع و متداول در کتاب عقات است.

سخیف، نه تنها حدیث منزلت را نص در خلافت نمی داند و حتی از لوازم در کلامی مثال یوسف واسطی، به عنوان 

در نبود  pآن نیز بر نمی شمرد، بلکه آنرا طعنی بر حضرت بر می شمرد. چرا که همانگونه که از استخلاف هارون 

                                                           
ه انت  ه قبلی قالوا اللّهم لا قال نشدتکم باللّه هل فیکم احد قال له رسول اللَّ ارون منّی بمنزلة هانشدتکم باللّه ایّها النّضر هل فیکم احد وحد اللَّ

ه یقول عرضت علیّ امّتی البارحة فاستغفرت لك و لشیعتك من موسی الاّ انّه لا نبی بعدی غیری قالوا اللّهم لا الی ان قال هل  سمعتم رسول اللَّ
  )٩٧٦، ص١١( همان، جقالوا اللّهم نعم

لأنه لم یبق في المدینة رجال من المؤمنین أقویاء یستخلف علیهم أحدا کما کان  ؛کان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه . ١
  )٣٢٨،ص  ٧، جانی، منهاج السنة النبویةحرّ (یبقی في جمیع مغازیه

 ).١٥١ص. ١١. جعبقات الأنوارلکهنوی،  . همچون نظر واسطی که بدان اشاره خواهد رفت.( ٢
  .٩٧٥، ص١١. همان، ج ٣



)١٣١( 

 

هم جز جنگ  pضرت امیر جز انحراف بنی اسرائیل و فساد کبیر چیزی حاصل نشد، استخلاف ح pموسی 

 بمنزلة منّی عمر و بکر ابو«  حدیث. صاحب عبقات با تسری این حکم به ١جمل و صفین و مثل آن به دنبال نداشت

که بر آن برخلافت ایشان احتجاج می شود، لازمه این حکم را عدم صلاحیت آن دو بر می » موسی من هارون

با رد این لازمه،  یعقلمخاطب وی در یک تحلیل رش نیست. لذا ، لازمه ای که برای مخاطب وی قابل پذی٢شمرد

به ملزوم آن هم تن نمی دهد. هر چند صاحب عبقات به این حد بسنده نمی کند، با استفاده از جوابیه های اعلام 

  .٣ارائه می کندنسبت به کلام واسطی  مناسبعامه پاسخی 

در برخی موارد نیز صاحب عبقات لوازم کلام طرف مقابل خویش در میدان مناظره را مجالی برای تاختن بر مخالفین 

دهلوی در مورد حدیث منزلت، با اعتراف به اینکه این حدیث بر خلافت مطلق دلالت قرار می دهد. به عنوان مثال  

در میان اهل ایشان و نساء و صبیان را به نواصب  mدارد، نفی آن و انحصار آن در  خلافت از جانب رسول خدا 

نسبت می دهد. صاحب عبقات با بهره گیری از لوازم این کلام، هر نوع نفی دلالت این حدیث بر خلافت مطلق 

را، بر گرفته از اندیشه نواصب دانسته، قائلین به آنرا به باد انتقاد می گیرد و گاه ایشان را بدتر  mبعد از رسول خدا 

ز نواصب معرفی می کند. از اینرو در اعتراض به کلام آمدی که اصل و دلالت این حدیث را برخلافت مطلق ا

د فی معتم«حضرت ناتمام می داند تاخته وی را بدتر از نواصب می خواند و آنگاه که به این عبارت توربشتی در 

  می رسد که گوید:» المعتقد

                                                           
  . وی در این باره گوید:  ١

حصل من استخلاف هارون الاّ الفتنة العظیمة انّ الرافضة لو عقلت ما ذکروا هذا الحدیث علی استحقاق لأنّه شبهه هارون فی الاستخلاف و لم ی
و الفساد الکبیر بعبادة بنی اسرائیل العجل حتی اخذ موسی راس اخیه یجرّه إلیه و کذلك حصل من استخلاف علیّ ایضا لما عرفت من قتل 

فی ذلك لکونه صاحب الحق لکن لو لم المسلمین یوم الجمل و فی صفّین و وهن الاسلام حتی طعنت فیه الاعداء و ان لم یکن لا لوم علی علیّ 
 .)١٥١ـ١٥٠. ص١١. جعبقات الأنواریکن فی خلافته مثل ذلك لکان اولی. ( لکهنوی، 

  .١٥٣.لکهنوی . همان،ص  ٢
ابوری و نظام نیش» التوضیح الانوار بالحجج الواردة لدفع شبه الاعور بجواب وجه ثالث اعور«. همچون عبارات نجم الدین رازی در کتاب کتاب  ٣

و فخر رازی در تفسیرش. نکته ای که حیرت آور است، دست یابی سید به کتبی همچون کتاب نجم الدین رازی است که تنها برای پاسخ به این 
  .)١٦٥-١٦٠(لکهنوی، همان، صمزیفه نگاشته شده است. 



)١٣٢( 

 

مّا جاهلی کند که بر علم حدیث و صنعت آن و حمل این حدیث بر امامت بعد از رسول ا

گاه باشد و  وقوفی ندارد و امّا معاندی که از طریق عناد سخن گوید چه اگر از حقیقت حال آ

   ١عناد نکند وجه آن سخت روشن است

  کلام وی را هموزن کلام نواصبی قرار میدهد که به تعبیر دهلوی اهل سنت بدان پاسخ تام داده اند.

ر این انتساب علمای عامه به نصب، عنان قلم را رها ساخته و صفحات زیادی به تاختن بر تارک صاحب عبقات د

این در حالی است که مستند   می پردازد. pاعلام عامه بدلیل عدم التزام ایشان به خلافت مطلقه امیرالمومنین 

و البته در جای خود دلیلی غیر بسیاری از ایشان ظهوری است که بر پایه قرائن موجود در کلام محقق می گردد 

منطقی نمی نماید. هر چند صاحب عبقات در فواصل مبسوطی ناراستی این نوع برداشت را برای مخاطبان خویش 

  آشکار می سازد.

به نظر می رسد این نوع هجمه سنگین، هر چند با دست یازیدن به لوازم کلام مثل دهلوی هم باشد، مخاطبان عامی  

ه ادامه مباحث با تردید جدی مواجه کند. چرا که هنوز زوایای مختلف بحث مطرح نشده و ایشان را نسبت ب

اعتراضات اعلام عامه توسط صاحب عبقات به چالش کشیده نشده، لکه ننگ ناصبی خواندن اعلام ایشان فضای 

عدود به تنها چند نمونه مپیش روی مخاطبان را پر کرده و زخمی بر قلوب ایشان وارد می کند. لذا به نظر بسنده کردن 

  در این حوزه مفید فائده باشد.

  تحلیل و نقد مغالطات ٢ـ ٥ـ٣ـ٤
مغالطه از حیث لغت به سوق دادن دیگری به اشتباه و نیز اشتباه کاری خود فرد اطلاق شده است. اما در 

دل یعنی اد برهان و جاصطلاح به قیاسی اطلاق می گردد که برای غلبه بر دیگری اقامه شود و مواد آن مشابه مو 

. بر این اساس وجود حسن ظاهری و ٢اولیات و یا مشهورات بوده، صورتی شبیه قیاس قیاس منتج داشته باشد

صلاح صوری به همراه فساد واقعی که خواه از ماده نشأت گرفته باشد یا از صورت و یا از هر دو، که باعث 

                                                           
  .١٢٥. ص ١١. همان. ج ١
  .١٥٦-١٠٩): ١٣٨٥(١١، معرفت فلسفی، »مغالطات«. نبویان، محمود،  ٢
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. در ادامه به برخی مغالطات در کلام مخالفین و ١مار می آیندبروز اشتباه کاری شده اند، از ارکان مغالطه به ش

  نقد و بررسی های صاحب عبقات در تحلیل مغالطات مذکور اشاره می کنیم.
ابواللیث سمرقندی که از اعلام احناف و مورد عنایت ویژه ایشان است، به منظور ارائه تفسیری نادرست از کلام 

و توصیه  pدر زمان غیبت موسی  pتفسیری از آیات استخلاف هارون نبوی در حدیث منزلت، بعد از ارائه 

  به عدم تبعیت از مفسدان، گوید: pموسی 

عبادت خدا را بعد از او ترک کردند و  p �برخی حکما گویند به این دلیل بود که قوم موسی 

سپرد و به خدا نسپرد و لذا  pآنان را به هارون  pگوساله پرست شدند. چراکه موسی

بعد از خودش کسی را جانشین قرار نداد و امر امت خود را به خدا سپرد، پس  mپیامبر

را اختیار کرد و او ابوبکر صدیق است.  mخداوند برای امت ایشان بهترین مردم بعد از پیامبر

   .٢پس [خداوند] میان امت را اصلاح کرد

سپرد و نه به خدا ! و لذا سول  pرا به هارون این بود که وی ایشان  pمطابق این کلام علت انحراف قوم موسی 

با تجربه ای که از این شکست پیدا کرد، امت را به خدا سپرد تا خودشان با عنایت الهی در مسیر حق ادمه  mخدا 

طریق دهند! صاحب عبقات در تحلیل این عبارات، منشأ این کلام را دفاع از انتخاب شیخین و تقبیح نص بر خلافت 

  .٣فاد این روایت به نفع عامه می داند و به دنبال آن لوازم باطل آن را بیان می کندو مصادره م
یکی از امور بایسته در امر مناظره، استفاده از مقبولات طرف مقابل در احتجاجات ارائه شده است.اما گاهی برخی 

ه، به اغوای اذهان مخاطبان مغالطاتی فریبندبا اعمال رفین آنگاه که اندیشه خود را در معرض ضعف بینند،از ط

در بسیاری موارد شاهدیم، دهلوی با و قواعد حاکم بر یک مناظره صحیح را زیر پا می گذارد.  پردازدمی خویش 

                                                           
  .٣٥٦-٣٥٥. شهابی، محمود، رهبر خرد، ص  ١
 .٥٦١. ص  ١. جتفسیر سمرقندی(بحر العلوم). السمرقندی، نصر بن محمد.  ٢
  . وی در این باره گوید: ٣

مذهب  هچون سنیه را غرض آن هم آنست که حسن ترك نصّ بر خلیفه که مذهب سنیه است در اذهان عوام راسخ شود بلکه قبح نص را بر خلیفه ک
را مثبت اعظم قبائح و افحش  �اهل حقّ و یقینست هم معتقد شدند لهذا برای تخدیع و تضلیل ایشان استخلاف حضرت موسی حضرت هارون 

فصائح که ترك عبادت حق تعالی و ایثار عبادت عجلست گردانیده و ترك نص را شمر برکت و اصلاح و سبب فوز و نجاح وانموده.(لکهنوی، 
  .)٤٤٤. ص١١ار. جعبقات الأنو
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، در مغالطه ای آشکار، با تمسک به آثار موجود در میراث عامه، به احتجاج در ١وجود ادعای حفظ آداب مناظره

پردازد. به عنوان نمونه، وی در راستای انصراف دلالت حدیث ثقلین از وجوب  مقابل آراء واندیشه های امامیه می

علیکم بسنّتی و سنّة الخلفاء الرّاشدین المهدیین من بعدی تمسّکوا  "، آنرا در تعارض با حدیث oاطاعت اهل بیت 

در اینجا با یاد آوری اصل  . صاحب عبقات٢دانسته، تمسک به ظاهر آنرا جائز نمی داند "بها و عضّوا علیها بالنّواجذ 

  وید: که گ عقلایی تمسک به مقبولات طرف مقابل در یک بحث، عبارات وی در تحفه را در این باره گوشزد کرده

و در این رساله التزام کرده شده که در نقل مذهب شیعه و بیان أصول ایشان و إلزاماتی که عائد 

 عائد بأهل سنّت عنه نباشد، و إلزاماتی کهشود غیر از کتب معتبره ایشان منقول بایشان می

باید که موافق روایات اهل سنّت باشد و إلاّ هر یك را از طرفین تهمت تعصّب و شود نمیمی

   ٣عناد لاحق هست و با یکدیگر اعتماد و وثوق غیر واقع

می این موضوع عبارات اعلااین تمسک را خارج از دایره عدل و انصاف برآورد می کند. صاحب عبقات برای تثبیت و 

چون والد دهلوی را که قائلند در مواجهه با امامیه و زیدیه به احدیث صحیحین نمی توان تمسک کرد را بیان و وضوح 

  .٤خطای دهلوی را در این رویکرد نشان می دهد

حابه و به عدالت صمغالطاتی که بعضا در کلام مخالفین به چشم می خورد، ثابت گرفتن حقانیت خلفا و یا دیگر از 

تبع آن توجیه روایات بر همین مبناست. به عنوان نمونه صاحب ازالة الغین در نقد بر حدیث فدک و اعراض امیر 

  که در بخاری وارد شده، با به کارگیری همین مغالطه گوید: pالمومنین 

و پس معلوم شد که هر چند این روایت در صحیح بخاری باشد، مگر چون مخالف روایات «

توان کرد، آیا عاقلی دیندار تجویز تواند کرد که جناب امیر درایات است، اعتمادی بر آن نمی

                                                           
  . وی در تحفه گوید:  ١

و أمّا أقوال عترت پس آنچه از طریق اهل سنّت مرویست خارج از حدّ حصر و احصاست، در همان کتاب باید دید، و چون در این رساله التزام 
ب معتبره و مرویات صحیحه ایشان موجودست افتاده که غیر از روایات شیعه متمسّك به در هیچ أمر نباشد، آنچه از أقوال عترت در این باب در کت

 .)٢٩٨. ص تحفه اثنی عشریهآید.(دهلوی، بقلم می
 .٣٤٨. ص تحفه اثنی عشریة. دهلوی،  ٢
  .٣. ص تحفه اثنی عشریه. دهلوی،  ٣
  .٢١٢ـ ٢١١. ص٢٠. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٤
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تا عرصه شش ماه بیعت امام بحق ننماید، و »علی مع الحق و الحق مع علی«کلّ امیر مصداق

ه داخل   ١ ».سازد...»من لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة«خود را معاذ اللَّ

طه ابتدا امامت ابوبکر بر حق تلقی شده و به دنبال آن مضمون این روایت صحیحین را خلاف عقل و در این مغال 

دین و عین عناد و تعصب می خواند. هر چند صاحب عبقات در مقام پاسخ به این مغالطه بر می آید، لکن از مجرای 

  را دنبال می کند.طرح این کلام سراسر زورگویی و دور از مبانی عقلی، نهایت تفضیح صحیحین 

کلام ابن تیمیه در نفی دلالت حدیث منزلت بر خلافت مطلق امیر المومنین  درمی توان  رامغالطه  نمونه ای دیگر از

p کرد. وی برای تسری دادن مفاد حدیث منزلت به تمام مستخلفین بر مدینه، با اخذ مناطی که آنرا  عامل  دنبال

اشته، علی رغم نفی حجیت قیاس در انگاره ظاهرگرایانی چون وی، در صدور حدیث منزلت در واقعه تبوک پند

  .٢مغالطه ای آشکار، چنین منزلتی را برای هر یک از مستخلفین بر مدینه قائل شده است

  تحلیل تشبیهات برای دستیابی به مقصود متکلم ٣ـ ٥ـ٣ـ٤
، اخذ یک مناط واحد در قصود گویندهو درک م از جمله کار کرد های دیگر عقل در تبیین صحیح دلالت یک گزاره

موادر مشابه و دفع ابهامات موجود در دلالت یک کلام با تمسک به موارد مشابه آن است. این کارکرد در تعیین 

وزه البته دایره تشبیهات تنها به درک حدلالت حدیث منزلت و حدث سفینه و حدیث مدینة العلم کارایی بالایی دارد. 

گاه ارائه یک تشبیه، به منظور طرح یک مغالطه و بهره وری نامطلوب از بلکه  ود نمی شود.دلالت یک روایت محد

ی در مثلا وقتی دهلوی حتبرای ابطال کلام خصم نیز کا رایی دارد.  در ایجاد ذهنیتگاهی نیز  تشبیه مذکور است. 

یه بیند، صاحب عبقات با تشبصورت پذیرش دلالت حدیث منزلت آنرا منافی اعتبار خلافت خلفای ثلاث نمی 

  کلام وی به عبارات اتباع مسیلمه کذاب، پایه های استدلال وی را به لرزه می اندازد.وی در این باره گوید:

                                                           
  .٣٠٨ـ ٣٠٧. ص ٢. همان. ج ١
  تجاج به حدیث منزلت گوید: .وی در منهاج السنه در جواب از اح ٢

 و انّما هو بمنزلة هارون فیما دلّ علیه السّیاق و هو استخلافه فی مغیبه کما استخلف موسی هارون و هذا الاستخلاف لیس من خصائص علیّ بل
ات لم تکن تلك استخلافلا هو مثل سائر استخلافاته فضلا عن ان یکون افضل منها و قد استخلف من علیّ افضل منه فی کثیر من الغزوات و 

استخلاف  توجب تقدیم المستخلف علی علیّ بل قد استخلف علی المدینة غیر واحد و اولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من موسی من جنس
. عبقات الأنوار ؛ لکهنوی،٣٣١. ص ٧. جمنهاج السنةعلیّ بل کان ذلك الاستخلاف یکون علی اکبر و افضل ممن استخلفه علیه عام. (ابن تیمیة، 

  .)١٧١ـ ١٧٠. ص ١١ج
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ست بآنکه بعض اتباع مسیلمه کذّاب و امثال او اولا در کلام شاهصاحب درین مقام مشابه 

ه علدلائل دالّه بر نبوّت جناب رسالت یه و آله و سلّم کلام کنند و گویند که این مآب صلّی اللَّ

کند و در تقریر ردّ دلالت شبهات واهیه خلاف دلائل هرگز دلالت بر نبوت آن حضرت نمی

عرف و لغت و تصریحات مقتدایان خود پیش کنند و باز بگویند که اگر ازین همه در گذریم 

مدّعی ثابت شود فالجواب پس درین دلائل کجا دلالتست بر نفی نبوّت مسیلمه و سجاح تا 

  ١الجواب .

تحلیل این ارتباط میان مشبه و آنچه بدان تشبیه شده و تحصیل وجه شباهت، از کارکرد های عقل دراین مثال یاد شده 

   است.

  ارائه کبرای یک قیاس منطقی ٤ـ ٥ـ٣ـ٤
ه عنوان ب» ة مقدم علی غیرهکل منصوص علیه فی امر الخلاف« یک کبرای کلی همچون قاعده  ارائهکارکرد دیگر عقل، 

شمرده می شود. همین امر صاحب عبقات را بر آن داشته تا به بر نزد عقلا از امور متسالمیک امر عقلی است که 

عنان قلم را رها ساخته،  pدنبال اثبات صغرای این قضیه، یعنی اثبات نصی بر امامت و خلافت امیرالمومنین 

  در مثل حدیث منزلت هر چند که دهلوی گوید: رت . در این صو٢آفاق علم را در نوردد

شود استحقاق آن جناب برای امامت آمدیم بر نفی امامت غیر او و ازین حدیث مستفاد می

  ،۳شودحضرت امیر بود پس ازین حدیث فهمیده نمی آنکه امام بلا فصل

موجود در حوزه دلالت این حدیث، بر خلافت مطلقه، تمام برداشت های  این حدیثبا اعتراف دهلوی بر دلالت اما 

این حدیث هرچند بر خلافت مطلق دلالت دارد، لکن  "غیر از خلافت بلافصل حضرت، از جمله اعتقاد به این که

  ، منتفی خواهد بود."بر بلا فصل بودن آن دلالت نمی کند

  تمسک به قواعد عقلی ٥ـ ٥ـ٣ـ٤

  قاعده لطفالف) 

                                                           
  .٦١٠. ص١١. همان. ج ١
. به عنوان نمونه عبارات سید در باب حدیث غدیر بر همین پیگیری ایشان در دستیابی به صغرای این قیاس منطقی دلالت دارد.(لکهنوی،  ٢

 )٢٣١-٢٣٣، ص: ٩عبقات الأنوار ، ج
 .٣٣٣دهلوی، تحفه اثنی عشریه. ص.  ٣
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از دیگر کارکرد های عقل در حوزه استنباط، تبیین و رد و یا دفاع از گزاره تمسک به قواعد عقلی مثل قاعده لطف، 

های اعتقادی است. به عنوان نمونه ای از به کار گیری قاعده عقلی لطف در کتاب عبقات، می توان به پاسخ ابوجعفر 

 با پیشینه کفر و عدم التزام به دین حنیف و بر پاییآنهم جاحظ اشاره کرد که ایمان آوردن ابوبکر به مغالطه اسکافی 

؛ چرا که رشد و می خواند pبسیار افضل از اسلام آوردن و برپایی نماز امیرالمومنین را نماز بعد از سالها شرک، 

و نیز آشنایی وی با دین حنیف ابراهیم  mقبل از رسالت حضرت و تحت اشراف رسول خدا  pنمو امیرالمومنین 

p ن دوران، پذیرس اسلام را بر ایشان سهل الوصول گردانیده است و ما می ادنیم که افضل اعمال سخت در ای

  ترین آنهاست. 

معتقد است که اگر بر این مبنا اسلام دیگران افضل از اسلام امیرالمومنین جاحظ  کلام نقضابوجعفر اسکافی در 

p  باشد، می بایست با همین مناط از اسلام رسول خداm  نزد عدلیه، دیگر معصومین هم برتر باشد؛ چرا که و

عصمت لطفی است که معصوم را از ارتکاب قبیح باز می دارد. در این صورت، طاعت بسیاری از مکلفین می 

واللازم  و این امر به بداهت عقل باطل است.( ١باشد oو دیگر معصومین  mبایست افضل از طاعت رسول خدا

   )باطل فلملزوم مثله.

  اعده تقدم مثبت بر نافیقب) 
وایتی اگر در روایتی قیدی ذکر گردد که ربرآن است که  به عنوان اصلی متسالم میان عامه» تقدم مثبت بر نافی «قاعده 

دیگر یا فاقد آن قید باشد و یا راوی مذکور نافی آن قید باشد، و بر این کلام خویش دلیل قانع کننده ای ارائه نکند، 

البته این قاعده در اصل وجود یک روایت در صورت نفی آن توسط  ید مذکور مسموع نخواهد بود.کلام وی در نفی ق

اصی اشختوسط اعلامی از مذاهب مختلف اهل سنت، به کارگرفته شدن این قاعده  دیگر محدثین نیز کاربرد دارد.

و » زاد المعاد«وزیة حنبلی در ، ابن قیم الج»انسان العیون یا همان سیره حلبیه«چون نور الدین حلبی شافعی در 

  .٢داردعامه اعلام برخی از علمای احناف، نشان از مقبولیت آن در میان 

                                                           
  اسکافی گوید: .  ١

ه علیه و آله و سلم قبل الدعو ه صلی اللَّ تکونن ة لان کان اسلامه ینقص عن اسلام غیره فی الفضیلة، لما کان یمرن علیه من التعبد مع رسول اللَّ
ه علیه و سلم و أمثاله من المعصومین، لان العصمة عند ا ه صلی اللَّ هل العدل لطف یمنع من طاعة کثیر من المکلفین أفضل من طاعة رسول اللَّ

اختص به من ارتکاب القبیح، فمن اختص بذلك اللطف کانت الطاعة علیه اسهل، فوجب أن یکون ثوابه انقص من ثواب من اطاع من غیر تلك 
 ).١٣١ـ ١٣٠. ص٣. جعبقات الأنوارلکهنوی، (الالطاف.

  . ٢٦٤ـ٢٥٨. ص٢. همان . ج ٢
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و سلم به کعبه بعد از واقعه فتح مکه، با ذکر  mبه عنوان مثال نور الدین حلبی در بیان قصه داخل شدن رسول خدا 

روایتی از بلال، مثبت این نکته است که حضرت پس از ورود به کعبه در آن نماز گذاردند که خود نشان از جواز این 

امر دارد. در حالی که در خبری از اسامة بن زید بر این امر تصریح شده است که ایشان در جوف کعبه نماز نگذاردند. 

 ، کلام بلال مقدم میبر نافی این صورت اسامه نافی قید مذکور محسوب گردیده و بر طبق اصل تقدم مثبت در

  . ١گردد

صاحب عبقات در ادامه با بیان گفتگویی که میان اسماعیل بن محمد و زهری صورت گرفته است، به بیان ریشه های 

شنیدن حدیثی در صدور آن از رسول خدا تشکیک می عقلائی این قاعده پرداخته است. در این گفتگو که زهری با 

کند، پس از اقرار به عدم سماع همه روایات موجود، مجاب می گردد که حدیث مذکور در زمره احادیثی است که 

می باشد که صاحب » لیس الخبر کالمعاینة«مویدی بر این مبنای عقلائی نیز ، حدیث  ٢وی سماع نکرده است.

را در مقابل اخبار صحابه حاضر در  pبه آن، خبر عایشه در تاخیر شش ماهه بیعت علی  منتهی الکلام با تمسک

و سلم دلالت دارند، غیر  mمسجد مدینه که بر تحقق بیعت حضرت در زمانی کوتاه بعد از وفات رسول خدا 

ی در ضع گیربدون بر انگیختن حساسیت مخاطب خویش در موبا این ترتیب صاحب عبقات   .٣قابل اعتنا می داند

مقابل این قاعده، او را نسبت به پذیرش آن ترغیب می کند. مخاطب نیز که در بیان این شواهد، نقضی بر آراء و 

اندیشه های خود نمی بیند، به راحتی در مسیر مورد نظر صاحب عبقات، بدون هیچ اعتراضی او را همراهی می 

  .٤کند

سزایی برخوردار است که نفی یکباره تمام انگاره های فرد و حمله این نکته در طرح مباحث اعتقادی از اهمیت به 

ابتدایی به باور های وی، در او حالتی تدافعی ایجاد می کند که در بسیاری از موارد انگیزه وی در پیگیری مباحث را 

گام  گام به از وی سلب می کند. این امر بالوجدان قابل تصدیق است. لذا صاحب عبقات با لحاظ این امر وجدانی،

                                                           
کی از مواضع وقوع تعارض را در جایی می داند که روایتی مثبت یک امر و در مقابل آ ن روایتی سرخسی نیز در ذیل مباحث تعارض دو خبر . ی

  نافی همان امر است. وی  در ضمن  ارائه بحثی مبسوط در باره، گوید: 
 نافی،عدم علم به گاهی خبر نافی حاوی دلیلی است که علم به نفی را به همراه آورد، که در این صورت قول نافی مقدم است و گاه مستمسک

 .)٢٢. ص ٢اثبات زیاده است که در این صورت معارضه ای با مثبت رخ نمی دهد. (سرخسی، محمد بن أحمد. اصول سرخسی. ج
  .١٢٦ـ١٢٥. ص ٣. حلبی، السیرة الحلبیة. ج  ١
 .٢٦٤. ص٢. ج الأنوار عبقات؛ لکهنوی، ٢٥٠. ص ١ج زاد المعاد فی هدی خیر العباد.. ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبی بکر. ٢
  ٢٩٠. ص٢. همان . ج ٣
 .٢٦٧ـ٢٥٨. ص ٢. همان. ج ٤
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و تنها با تمسک به مقبولات ایشان، مخاطب خویش را نسبت به ناراستی انگاره های وی مجاب می کند. از این پس 

همچون مالک بن نویره، و اعتراض عمر و دیگران بر وی در قتال با کسانی  ١با طرح قضیه قتال ابوبکر با مانعین زکات

ر حفظ جان و مال ایشان، و طعن هایی که از این جانب متوجه ابوبکر است، که شهادتین بر زبان رانده اند و اصرار ب

راه برون رفت از این شبهات را تمسک به قاعده تقدم مثبت بر نافی می داند. در این صورت مخاطب وی چاره ای 

 را در معرضجز تن دادن به این قاعده نمی بیند؛ چرا که در صورت عدم قبول آن بنیان حقانیت اندیشه های خویش 

  زوال و فروپاشی می بیند.  

توسط برخی چون بخاری و مسلم را  قدحی بر آن عدم نقل حدیث غدیر همین قاعده در رد کلام مثل فخر رازی که 

اقع نگردد، ، مورد اعتنا وبا بیانی که گذشت اگر نفی بی دلیل یک قید، نیز کارآیی دارد. به طوری که اگر ٢بر می شمرد

عدم درج یک روایت در کتبی همچون صحیحین ، که به طرق صحیح در مسانید مختلف وارد شده  به طریق اولی

است، قدحی را شامل آن نخواهد کرد. چرا که اساساً صحیحین در پی جمع آوری تمام احادیث صحیح ،حتی 

  .   ٣روایاتی که بنا بر شروط ایشان صحیح می باشند، نبوده اند

ین قاعده تا جایی است که جزم و یا اطمینانی به قول نافی پیدا نشود، خواه بدلیل قرائنی در اصولا دایره به کار گیری ا

کلام وی باشد و خواه بدلیل جلالت نافی و خواه بدلیل ارتکازات  و باور های مخاطب. از این روست که مثل زرندی 

و سلم به دلیل احداث بدعت هایی  mآنگاه که در مقابل اصرار عایشه در عدم خاکسپاری وی در جوار رسول خدا 

در صحیح بخاری تمسک کرده، بر » فانی قد أحدثت امورا بعده « بعد از ایشان، قرار می گیرد، بر عدم ورود قید 

مبنای عدم اعتنا به زیادت غیر ثقه و ثقه مقابل اوثق، احداث چنین اموری را منتفی می داند. هر چند صاحب عبقات 

اوی این زیادت، بواسطه ابن البیّع و حاکم نیشابوری بر مبنای شروط شیخین ، راه را برای با تصحیح سند روایت ح

  ٤ انکار جاحدان می بندد.

                                                           
 .٢٦٨. همان. ص  ١
 .٤٨١. ص ٤. جنهایه العقول، . رازی ٢
  . ٢٧٥ـ٢٧١. ص٢. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣

  مسلم در این باره گوید:
؛ ٣٠٣. ص ١.جصحیح مسلمهر حدیثی که نزد من صحیح بود را در این کتاب نیاوردم، بلکه آنچه بر صحت آن اجماع بود را آوردم.( نیشابوری، 

  . )٢٤. ص ١ج  المنهاج شرح صحیح مسلم.نووی، 
  .٢٨٢ـ ٢٧٨. ص ٢. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٤
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  فقه الحدیث و بررسی قرائن موجود ٤ـ٤
درک صحیح مراد متکم و قصد وی از بیان و القای یک متن در گرو بررسی دقیق مفردات، مصطلحات ، عدم رکاکت 

، )موضوع بررسی است mخصوصا در مواردی که نص کلام رسول خدا( فصاحت و بلاغت گزاره، ١لفظی و معنوی

همچنین دستیابی به قرینه های متصل، مقامی و منفصل امری اساسی و سیاق های به کار گرفته شده در آن می باشد. 

ن منفصل گاه در صدد در این بین قرائدر تحلیل دلالت یک متن و شناسایی مراد صاحب کلام به شمار می آید. 

تخصیص عمومات یک روایت بر می آیند، و گاه نیز مقید، مبین، ناسخ و معارض آن به شمار می آیند. با این وجود 

  به نظر می رسد دستیابی به یک خانواده حدیثی در دستیابی به مقصود گوینده، امری اجتناب ناپذیر باشد. 

تحلیل مفردات متن و سیاق های موجود در آن و روش بررسی  در این بخش به نقد و بررسی یک متن بر پایه

تصحیفات و تحریفات موجود در متن، اشاره خواهد شد. همچنین تمرکز خود را در این بخش بر مباحث حدیث 

  منزلت قرار دادیم تا در یک سیر، نحوه بررسی های فقه الحدیثی آنرا در معرض دید خوانندگان قرار دهیم. 

  مفردات متنتحلیل  ١ ـ٤ـ٤
تحلیل مفردات موجود در یک روایت و دستیابی به مقصود حقیقی حجت، در گرو تشکیل یک خانواده حدیثی و 

اهمیت شکل گیری یک خانواده حدیثی زمانی روشن می شود تمسک به قرائن موجود در اطراف یک روایت است. 

ی معنی و محتوای یک خبر بدون جمود بر الفاظ و که بدانیم در بسیاری از روایات موجود نقل به معنا ـ یعنی القا

واژه ها ـ  صورت پذیرفته است. لذا در صورت وجود نقل های هم مضمون، افزون بر بخش های تکرار شونده و قدر 

مشترک متن ها که از حجیت برخوردارند، فراز های غیر مشترک نیز در صورت عدم تعارض با مضمون این روایات، 

  .٢دمعتبر خواهند بو

                                                           
  :در جواب این شبهه دهلوی که گوید صاحب عبقات.  ١

یغ بود در تبلبود رسول مستقل میلا نسلم که از جمله منازل هارون با موسی خلافت او بود بعد الموت زیرا که اگر هارون بعد از موسی زنده می
بقات عشد و با خلافت منافات دارد زیرا که خلافت نیابت نبی است و اصالت را با نیابت چه مناسبت(لکهنوی، و این مرتبه گاهی از و زائل نمی

  .)٣٩٤ـ٣٩٣. ص ١١الأنوار. ج
، حتی التزام pمی داند. چرا که در صورت منافات خلافت با وصایت هارون  mالتزام به این امر را موجب رکاکت معنوی کلام رسول خدا  

  می گردد.  به خلافت جزئیه وی هم بی معنا است و به تبع آن دیگر وجهی برای شباهت در این حدیث باقی نمی ماند و کلام لغو
  .١٣٧-١٣٣ص مسعودی، عبدالهادی، درسنامه فهم حدیث،.  ٢



)١٤١( 

 

تفسیر می » اقربا«را به » عترت«، oبه عنوان مثال دهلوی به دنبال دفع انحصار آثار حدیث ثقلین در اهل بیت 

ه بن عباس و محمّد  کند و لازمه دلالت این حدیث بر امامت و واجب الاطاعة بودن همه ایشان، مخصوصاً عبد اللَّ

مامیه را  حتی از نظر ا فر الصّادق و أمثال ایشان از اهل بیتبن الحنفیه و زید بن علی و حسن مثنّی و إسحاق ابن جع

  . ١باطل می داند

صاحب عبقات در رد این برداشت ناصحیح از لفظ عترت، پنجاه و یک وجه برای اثبات ناراستی آن و تعیین تفسیر 

ابن سیده  »المخصص«، »صحاح اللغة«دقیق آن ارائه می کند. لذا در ابتدا با بررسی تفسیر آن در کتب لغتی چون 

فسیری کامل از آن بیان می دارد. در گام بعد، همراهی ابن اثیر و برخی دیگر از کتب معتبر لغت، ت» نهایة اللغة«و 

عترت و قرآ نرا دلیل بر عصمت ایشان دانسته، دخول جمیع اقارب را در مفهوم عترت در این حدیث منتفی می داند. 

 »تیسیرال«را گوشزد می کند؛ عباراتی چون کلام مناوی در  oبه دنبال آن، اعتراف اعلام بر تطبیق عترت بر اهل بیت 

  که گوید:

   ٢و عترتی بمثنّاة فوقیة أهل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلا أو بیانا، و هم أصحاب الکساء

 "که صراحت بر تطبیق عترت بر اصحاب کساء دارد. همچنین در تقویت کلام خویش، به برخی روایات همچون 

ه حبل ممدود ما بین السّماء و الارض و ع ا به اهل که عترت ر "ترتی أهل بیتی ...إنی تارك فیکم خلیفتین کتاب اللَّ

  بیت تفسیر کرده اند نیز اشاره می کند و با عنایت به عبارات اعلامی چون هیتمی که در مورد این روایت اخیر گوید:

رجال آن از موثقین می باشند و همچنین ابویعلی و حافظ عبدالعزیز بن اخضر با سندی معتبر 

ود هاست که این رخداد در حجة الوداع واقع شده است و کسانی آنرا نقل کرده اند و [حافظ] افز

  .٣چون ابن الجوزی که گمان کرده اند این روایت از موضوعات است دچار وهم شده اند

  بر اعتبار این روایات تاکید می کند. 

 تحلیل سیاق های موجود در متن ٢ ـ٤ـ٤
یاق های موجو در کلام نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. پس از درک معانی دقیق مفردات یک متن، می بایست اقتضای س

عی سرا تمام می بیند و مجالی برای اعتراض بدان نمی جوید، منزلت  اعتبار سندی حدیثکه دهلوی به عنوان مثال 

                                                           
 .٣٤٨. ص تحفه اثنی عشریه. دهلوی،  ١
 .٣٦٧. ص ١. المناوی، عبد الرؤوف بن تاج العارفین. التیسیر بشرح الجامع الصغیر. ج ٢
 .٣١٠ـ ٢٥٩. ص ٢٠. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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  pبر نفی عمومیت منازل هارون در این حدیث و به تبع آن عدم دلالت آن بر خلافت بلا فصل امیر المومنین 

، در »منزلت هارون«ی صاحب عبقات در تمسک بر این حدیث این است که اسم مضاف بر علم، یعنی مدعادارد. 

حدیث مذکور از الفاظ دالّ بر عموم بوده، جمیع منازل هارون را در بر دارد. از این رو، همه این منازل الا منازلی که 

ی بررسی و اثبات این عمومیت از سیاق مذکور از این رو برا ثابت خواهد بود. pمستثنا شده، برای امیر المومنین 

  روش های مختلفی را در پیش می گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

و عبری در  »منهاج الوصول«بیضاوی در  صاحب عبقات با تمسک به کلام اعلام عامه، کسانی چون اولدر گام 

استثنای متصل را به عنوان معیار اصلی تشخیص   »شرح جمع الجوامع«در  ین المحلیدو جلال ال »شرح المنهاج«

. وی ١ارائه می کند» فکلّ ما صحّ الاستثناء منه مما لا حصر فیه فهو عام« کبرای کلی به صورت  ،عموم، مطرح کرده

در گام بعد، اسم جنس مضاف به علم را از صغریات این کبرای کلی معرفی کرده، نظر اعلامی چون ایجی و، عبری، 

ذِینَ یخالِفُونَ «کفوی حنفی را به عنوان مؤید خویش بیان کرده، تطبیق آن بر آیاتی چون سبکی و  مْرِهِ فَلْیحْذَرِ الَّ
َ
»  عَنْ أ

مْرِهِ « که در آن  »عن امره«که در آن 
َ
ه «به »أ   تعبیر شده را در پیش چشم مخاطب قرار می دهد.» کلّ امر اللَّ

ز فقها و اصولیین و کلامیون، به طرح آرای ادبای نحو و بلاغت همچون صاحب عبقات علاوه بر بیان نظرات اعلام ا

تفتازانی در شرح مختصر تلخیص المفتاح و مطول او، چلپی در حاشیه بر مطول، ملا عبد الرحمن جامی در شرح 

به دلیل  و گاه بر برخی چون تفتازانی ٢کافیه، ابن الحاجب المالکی النحوی و برخی دیگر در این زمینه می پردازد

عدم التزام او به گفتارش در شرح مختصر و مطول خویش، در دلالت اسم جنس مضاف به علم بر عموم و استغراق، 

  گوید:  در مقام نفی تواتر حدیث منزلت کهرا می تازد و نظر متناقض وی را در شرح مقاصد 

اجماع و عموم منازل نیز[در آن] ممنوع و جواب  آنکه[این حدیث ] متواتر نیست بلکه خبر واحدی است در مقابل 

  است، بلکه غایت اسم مفرد مضاف به علم، اطلاق است.

و الجواب منع التواتر بل هو خبر واحد فی مقابلة الاجماع و منع عموم المنازل بل غایة الاسم المفرد المضاف الی 

   ٣العلم الاطلاق

                                                           
 .٢١٨ـ٢١٠. ص ١١. همان. ج ١
  .٢٣٠ـ٢١٨همان. ص .  ٢
  .٢٩١. ص ٢. جشرح المقاصد. التفتازانی ،  ٣
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به وجود اطلاق در مورد اسم جنس مضاف به علم، نیز مورد تخطئه قرار می دهد. هر چند صاحب عبقات با اذعان 

  . ١کار خویش را پیش می برد که در بخش های آتی بدان اشاره می شود

 هاما در مرحله اثبات اینکه استثنای موجود در حدیث منزلت، به عنوان صغرایی برای این قاعده کلی مطرح است، ب

بر  و و نه صرفاً استثنای متصل را نا را دلیل عموم می داندچند طریق عمل می کند. نخست اینکه مطلق صحت استث

 که بعد از احتجاج بآیه» شرح منهاج الوصول«همچون عبارت ؛ این کلام خود شواهدی از کلام اعلام ذکر می کند

مْرِهِ «
َ
ذِینَ یخالِفُونَ عَنْ أ   بر دلالت امر بر وجوب، گوید:» فَلْیحْذَرِ الَّ

  قیل قوله تعالی
َ
فَلْیحْذَرِ  لا یعم لأنّه مطلق قلنا عام لجواز الاستثناء منه لانه یصحّ ان یقال مْرِهِ عَنْ أ

مْرِهِ 
َ
ذِینَ یخالِفُونَ عَنْ أ   ٢الاّ مخالفة الامر الفلانی و الاستثناء معیار العموم  الَّ

ر این بحث، به نظ و دیگر مثالهای مطرح شده در مطرح شده صاحب عبقاتلکن با مراجعه به مثالهایی که توسط 

که با وجود این قرائن منصرفه، نمی توان نظر مورد رسد عبارات مذکور منصرف به استثنای متصل می باشد  می

اگر چه به صرف اختصاص مورد به استثنای متصل، نتوان اطلاق دلیلیت صحت استثنا  ادعای ایشان را تقویت کرد.

ثنای متصل و منقطع، پذیرش کلام صاحب عبقات در این بحث را با بر عموم را تقیید زد، لکن تاملی در ماهیت است

 تردید مواجه می کند. 

لکن صاحب عبقات که در مواجهه با یک بحث، به دلیل اشراف فوق العاده به بحث، دائماً راههای مختلفی برای 

از ر حدیث منزلت، بمجاب کردن مخاطب خویش ارائه می کند، این بار، با فرض قبول عدم وجود استثنای متصل د

ثابت می کند. چرا که بر مبنای عبارات اعلام، معیار عموم تنها صحت » منزلت هارون«هم عموم را برای عبارت 

. دراین صورت جزما استثنا از منزلت هارون صحیح خواهد ٣استثنا و صلاحیت ذکر مستثنی است و نه ذکر بالفعل آن

  ثنای متصل در حدیث منزلت برای اثبات شمول آن نیازی نیست.بود و همین امر می رساند که وجود یک است

  توجه به فضای صدور حدیث و ارتکازات و قرائن موجود ٣ ـ٤ـ٤
از آنجا که الفاظ به دلیل محدودیت های ذاتی که دارند، به تنهایی و بدون استمداد از قرائن نمی توانند بار انتقال 

معانی را به دوش کشند، لذا توجه به قرائن لفظی و معنوی موجود، راه کاری اساسی برای تعیین دلالت کلام به شمار 

                                                           
 مراجعه شود.» ر استنباط و یا رد گزاره های اعتقادیبه کار گیری مبانی علم اصول د«به بخش.  ١
  .٢٥٨. ص١١. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢
  .٢٦٢ـ٢٦٠. همان. ص  ٣
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ر خود متن درج گردند و یا منفصلاً در عباراتی دیگر موجود باشند. می رود. این قرائن می توانند به صورت متصل، د

هر چند طیف وسیعی از قرائن غیر لفظی اثر گذار بر انتقال معنا نیز قابل احصا هستند که تعیین دلالت کلام، از نظر 

م و سیاسی حاک عقل، عرف و یا شرع منوط به لحاظ آنها می باشد. در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی و اجتماعی

بر ظرف صدور روایت و اینکه  چه ارتکازات و تلقی هایی در هر یک از شنونده و گوینده نسبت به موضوع بحث 

وجود داشته است و اینکه متکلم در مقام بیان چه موضوعی قرار داشته است، از جمله عوامل بسیار مهم در انتقال 

  صحیح مقصود متکلم به شمار می رود.

این قرائن لفظیه، حالیه و مقالیه، از شاخصه های اصلی منهج ایشان به  دست یافتن بهب عبقات در اهتمام صاح

  شمار می رود. از این رو در ادامه به ذکر برخی از این موارد می پردازیم.

ازل مندر عموم منازل هارون، لحاظ تمامی  مناقشهدهلوی برای القای انقطاع در استثنای حدیث منزلت، و به تبع آن 

را موجب کذب در کلام می داند و بر همین مبنا استثناء موجود در حدیث  pبرای امیر المومنین  pهارون 

  مذکور را بالضرورة منقطع می داند. صاحب عبقات در جواب از این شبهه، با بیان کلام تفتازانی که گوید: 

ی الا النبوة بل هو منقطع بمعن لیس الاستثناء المذکور اخراجا لبعض افراد المنزلة بمنزلة قولك

ه عنه  لکن فلا یدل علی العموم کیف و من منازله الاخوة فی النسب و لم تثبت لعلی رضی اللَّ

  ١انها بمنزلة المستثنی لظهور انتفائها اللّهم الا ان یقال

ن کلام، به عنوان قرائن را به معنی لحاظ ازتکازات عرف در ای "اللّهم الا ان یقال " استدراک وی از کلام خویش با 

حالیه تلقی کرده و اعمال آنرا از جانب عرف امی بدیهی قلمداد می کند. به این معنی که خیلی واضح است که تو یا 

علی فرزند مادر من نیستی و از من بزرگتر نیستی  و ... و کسی از کلام من چنین برداشتی نمی کند، لکن آنچه قابل 

فت و وصایت و قرابت و عصمت و ... را ادرا هستی الا منزلت نبوت. همین امر اتصاف بر توست که همان خلا

. در این صورت مراد از منازل مثبته حسب ٢ایجی را نیز بر آن داشته تا از ظاهر کلام دست بردارد و آنرا متروک شمارد

  تبادر، منازل مشهور و معروف است.  

 کشف تصحیفات و تحریفات و قیود متن ٤ ـ٤ـ٤
                                                           

  .٢٩١. ص ٢. جشرح المقاصد. التفتازانی،  ١
  در این باره گوید:. ایجی  ٢

  .)٦٠٣. ص ٣. جالمواقفو الظاهر متروك لأنّ من منازل هارون کونه اخا و نبیا (الإیجی، عضد الدین عبد الرحمن. 
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یت بر آن روا ی،ف در روایتف و یا مصحّ در مواجهه با شبهاتی که به لحاظ وجود یک قید خاص و یا عبارتی محرّ  گاه

و  . تصحیف، تحریفبرای درک مناشئ شکل گیری این شبهات استی ی، نیاز به شناخت راهکار هاوارد شده است

د در میان عبارات یک روایت، یکی از اموری یا تغییر عبارت به زیاده و نقصان و درج برداشت ها و ذهنیت های خو

است که گاه فرد برای تامین خواستگاه خود در توجیه عملکرد خویش و به چالش کشیدن نظر مخالفین خود بدان 

  دست میازد. 

به عنوان مثال دهلوی با نقل حدیث منزلت از صحیحین، به دنبال القای یک برداشت ناصحیح در نظر مخاطبین 

اطلاق روایت مطرح شده در صحیحین،  استخلاف حضرت بر مدینه را مختص به نساء و صبیان خویش و نفی 

  خوانده و گوید: 

ه علیه و  حدیث دوم در بخاری و مسلم از براء بن عازب روایت آمده که آن حضرت صلی اللَّ

  ١سلم حضرت امیر را در غزوه تبوك بر اهل بیت از نسا و بنات خلیفه کرد...

است که در بخاری و مسلم این قید نیامده و استخلاف مطلق آمده است. این روایت در صحیح بخاری  این در حالی

  بدین گونه آمده:

ه علیه و سلم خرج الی تبوك فاستخلف علیا ه صلّی اللَّ   ٢.انّ رسول اللَّ

  و نیز مسلم این گونه نقل کرده است: 

ه علیه و سلّم علی بن  ه صلّی اللَّ  ٣. ...أبی طالب فی غزوة تبوك فقالخلّف رسول اللَّ

تحلیل عملکرد صاحب عبقات در این موارد، به عناون خریط فن، قطعا راهگشایی مناسب در دست یابی به راهکار 

های عملی است. نمونه ای از راهکارهای ایشان در دفع شبهات ناشی از وجود قیدی چون استخلاف میان نساء و 

به قرائن تاریخی و تفحص در منابع موجود، برای دستیابی به روایاتی عاری از این صبیان در حدیث منزلت،  تمسک 

ی م گزاف. صاحب عبقات که در تحقیقات خود، انحصار صدور این روایت در واقعه تبوک را بی مورد و ٤قید است

                                                           
  .٣٣٢. ص تحفه اثنی عشریه. دهلوی،  ١
  .١٣٥٩. ص ٣. جصحیح البخاری. بخاری،  ٢
 .١٨٧٠. ص ٤. ج صحیح مسلم. نیشابوری،  ٣
  الاوسط که گوید: . همچون روایت طبرانی در ٤

ه علیه و سلّم ه صلّی اللَّ حین خلّفنی علی المدینة خلّفتك لتکون خلیفتی قلت کیف أتخلف عنك یا  عن علی بن أبی طالب قال قال رسول اللَّ
ه قال الا ترضی ان تکون منّی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبیّ بعدی    .رسول اللَّ
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ف کند. در این صورت ، سعی بر این دارد محور بحث را از این مورد خاص، به موارد دیگرِ فاقد این قید منصر١بیند

حمل مطلق بر مقید که لازمه آن تن دادن به قید مذکور است، منتفی خواهد بود. چرا که این روایات مناشئ و دواعی 

صدور جداگانه ای داشته، در مورد واحدی صادر نشده اند. از این رو حمل مطلق بر مقید در این موارد جائز نیست؛ 

ستخلاف بین النساء و الصبیان، بر موارد مذکور، که هر یک حاکی از یک رخداد چرا که اساساً تحمیل قیدی چون ا

  تاریخی خاص است، تحمیلی ناصحیح و خروج از حق می باشد.

به نظر می رسد، استخراج روایاتی مشابه که در مواضعی غیر از وقعه تبوک صادر شده باشند، علاوه بر حصول مناط  

تمرکز خصم بر برخی روایات و ایراد شبهات با توجه به قیود موجود در آن و قرائن  صدور این دست روایات، راه را بر

رعایت چنین نکته ای، گاه مانع از تطویل کلام ناشی از  در این صورتحالیه حاکم بر شرایط صدور آن، می بندد. 

ور ممجموعه ای از در اصالت صد مناقشهدفع شبهات مذکور می گردد. لکن از آنجا که در برخی موارد، امکان 

رد، ناگزیر طرح و دفع این شبهات اروایات و انحصار آن در واقعه ای خاص چون تبوک[در حدیث منزلت] وجود د

   بخشی وسیع از مطالب صاحب عبقات را در این مباحث به خود اختصاص داده است.

  تحلیل گزاره های اعتقادی وعلم اصول   ٥ـ٤
از جمله روش های استنباطی در حوزه دفاع و یا رد گزاره های اعتقادی، استخدام قواعد علم اصول جهت حصول 

ا در ر مشکلتنیجه ای صحیح است. صاحب عبقات با اشراف به مبانی علم اصول، در موارد بسیاری که حل یک 

                                                           
  کرده اند :  و روایتی که احمد و حاکم اخراج

ه علیه و سلّم قال لعلی ه عنه انّ النّبی صلّی اللَّ حین استخلفه علی المدینة فی غزوة تبوك امّا ترضی ان تکون منّی بمنزلة  عن ابن عبّاس رضی اللَّ
  هارون من موسی. 

و یا حمل مطلق برمقید، قید نساء وصبیان هر چند در روایت دوم با وجود اختصاص روایت به وقعه تبوک، با لحاظ قاعده تقدم مثبت بر نافی 
  .)١٨٦ـ ١٨٤. ص ١١. جعبقات الأنوارقابل دفع نیست، لکن روایت اختصاص روایت نخست به وقعه تبوک محل کلام است.( لکهنوی، 

ه علیه و آله فرمود: ١   . همچون روایاتی که از ابن عساکر و مطیری اخراج کرده اند که حضرت صلّی اللَّ
  ك لخصلتین ... و اما انت یا علی فانت منی بمنزلة هارون من موسی الاّ انّه لا نبیّ بعدی یا عقیل احبّ 

  و یا عبارت ابن خلکان در وفیات الاعیان که یکی از مواضع صدور آنرا وقعه غدیر خم دانسته، چنین گوید: 
ه علیه و سلم من مکة عام حجة الوداع و وصل الی هذا ا ه عنه قال علی منی لما رجع النبی صلی اللَّ لمکان و اخی علی بن أبی طالب رضی اللَّ

  کهارون من موسی. 
نفر از اعلام عامه همچون احمد حنبل و محمد بن حبان البستی و طبرانی و حاکم نیشابوری و مطیری و  سی و هشتسید در ادامه از حدود 

عامه به عنوان کسانی که این روایت را در غیر غزوه تبوک نقل کرده اند، یاد خرکوشی و ابن مردویه و بو نعیم الاصبهانی و بسیاری دیگر از اعاظم 
  .)٢٤٦ـ ٢٣٩. ص ١١. جعبقات الأنوارمی کند. (لکهنوی، 
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ال از این قواعد می پردازد. به عنوان مث به استفاده می بیند،متسالم میان طرفین بحث گرو تمسک به قواعد اصولی 

ألا إنی مخلف فیکم کتاب ربی عز و جل وعترتی أهل بیتی ثم أخذ بید علی فرفعها فقال هذا علی «در روایت ایشان 

هذا علی مع « ، عبارت ١» مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض فأسألهما ما خلفت فیهما 

به صورت عموم، از قبیل  oبعد از ذکر اهل بیت » آن مع علی لا یفترقان حتّی یردا علی الحوض القرآن و القر

 . ٢بر می شمرد pتخصیص بعد التّعمیم داند و آنرا دلیلی قاطع و برهانی ساطع بر عصمت أمیر المؤمنین 

ی بکار گیرعبقات با  همچنین در جایی که خلافت جزئیه در حدیث منزلت مورد قبول عامه واقع می شود، صاحب

به تبع آن خلافت  ، عدم منقطع بودن استثناء وعدم جواز خرق اجماع مرکبو استصحاب دو قاعده اصولی، یعنی 

  :می آورد. صاحب عبقات در این باره چنین استدلال ثابت می  کند pبرای امیر المومنین  را کبری

یه باشد لیکن ثبوت آن هم کما گو این خلافت خلافت کبری نباشد بلکه خلافت خاصّه جزئ 

ن کافیست چه ارتفاع و ارتجاع و انقطاع آن ثابت نشده که تقیید بمدت در آن واقع نبود که سنبیّ 

خود بخود منقطع شود و عزل بصریح قول هم غیر واقع و هر گاه این خلافت جزئیه مستصحب 

ه علیه و آله و سلّم باجما ع مرکب خلافت کبری برای باشد بعد وفات سرور کائنات صلّی اللَّ

آن حضرت ثابت خواهد شد که ثبوت خلافت آن حضرت بر بعض دون بعض خلاف اجماع 

امّتست و بمثل این تقریر حضرات سنّیه در اثبات خلافت کبری برای أبی بکر بزعم استخلاف 

 اند با آنکه اصل استخلاف فی الصلوة مدخولست و بعدم ثبوت بلکهو فی الصلاة متشبث شدها

  ٣.فشتّان ما بین المقامین .ثبوت عدم آن معلول

گاه نیز که در ذیل مباحث حدیث منزلت، با اصرار خصم بر دلالت اسم جنس مضاف بر اطلاق مواجه می شود، 

هر چند که با تمسک به کلام اعلام عامه، دلالت آن بر عموم و استغراق را ثابت می کند، لکن در همراهی با خصم، 

  هم وافی به مقصود قلمداد می کند و گوید:  پذیرش اطلاق را

و فرض کردیم که غایة امر اسم جنس مضاف اطلاقست نه عموم پس ظاهرست که اطلاق هم 

در ثبوت مطلوب اهل حق کافی است چه صدور لفظ مطلق از حکیم بی نصب قرینه بر 

                                                           
  .٣٦٨. ص ٢ج الصواعق المحرقة.. هیتمی،  ١
 .٨٩. ص٢٠. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢
  .١٨١. ص ١١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٣
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 یخفی علی تخصیص مفید تعمیمست و الا الغاز و اهمال لازم آید و هو معیوب ذمیم کما لا

 ١.من لیس عقله بسقیم

وی در ادامه به استنباط این بحث اصولی از کلام اکابر عامه می پردازد و صحت گفتار خویش را به رخ مخاطبان 

  خود می کشد.

از دیگر موارد، می توان به اعتراض جرجانی بر عام مخصص شدن منازل هارون بعد از دست برداشتن از ظهور آ ن 

. وی با اشاره کردبه دلیل عدم لحاظ برخی منازل همچون اخوت و کبر سن هارون و نبوت وی در حدیث منزلت 

ار میرود، احتجاج به عموم منازل را طرح عدم حجیت عام مخصص در مابقی، که از مسائل اصول استنباط به شم

منتفی می داند. اما صاحب عبقات در پاسخ به وی، منازلی چون اخوت، کبر سن و افصحیت را به سبب ظهور 

. این همان نکته ای است که ٢انتفای آنها، در حکم مستثنی داند و لذا آنرا مخلّ به حجیت عموم منازل، نمی بیند

  ٣ند.بدان اشاره کرده ا " انها بمنزلة المستثنی لظهور انتفائهاللّهم الا ان یقال" رت قوشچی و تفتازانی نیز باعبا

هر چند صاحب عبقات، در اثبات حجیت عام مخصص، به این مطالب اکتفا نمی کند و تحقق اجماع سلف بر 

برای نشان دادن . بعد از بیان این شاهد، صاحب عبقات ٤حجیت آن را از کتبی چون کشف الاسرار بیان می دارد

اسِ حِجُّ الْبَیت للّه«بطلان لوازم عقلی عدم حجیت عام مخصص، به آیه  اشاره می کند که در آن صبیان و  ٥»عَلَی النَّ

مجانین از عموم ناس خارجند. در این صورت می باید آی همذکور از حجیت ساقط گردد و این امری باطل است 

ادامه شواهدی از کلام اعلام در حجیت عام مخصص ، در حوزه فقه، قرآن و و اللازم باطل فلملزوم مثله. وی در 

                                                           
  .٢٢٨ص . ١١.  همان. ج ١
  .٣١٨. ص ١١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ٢
  .٣١٢ـ٣١١. ص ١١. همان. ج ٣
  . صاحب کشف الاسرار گوید: ٤

ه عنهما فی میراثها من النّبی  قوله اجماع السلف علی الاحتجاج بالعموم أی بالعام الذی خص منه فان فاطمة احتجت علی أبی بکر رضی اللَّ
ه علیه و سلّم بعموم وْلادِکُمْ  قوله تعالی صلّی اللَّ

َ
هُ فِی أ الآیة مع ان الکافر و القاتل و غیرهما خصّوا منه و لم ینکر احد من الصحابة  یوصِیکُمُ اللَّ

نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه  احتجاجها به مع ظهوره شهرته بل عدل ابو بکر فی حرمانها الی الاحتجاج بقوله علیه الصّلوة و السّلام
  .)٣٤٤. ص١١قة ( همان. جصد
  .٩٧. آل عمران،  ٥
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حدیث ارائه می کند و با اذعان اینکه لازمه عدم حجیت عام مخصص، دست برداشتن از حجیت طیف وسیعی از 

  .١آیات و روایات است، بطلان آنرا برای مخاطب خویش مسجل می کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣٤٧ـ٣٤٣. ص ١١. همان. ج ١
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  پنجمفصل 

  

  تحلیل نقد های وارده بر عبقات
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  مقدمه ١ـ٥
در این فصل بر آن نیستیم که الزاما نقصی را متوجه عملکرد صاحب عبقات ره کنیم. بلکه در پی بیان عواملی هستیم 

که گاه با اصلاح آن در شرایط زمانی فعلی، بهره وری کتاب فخیم عبقات را بیفزاییم. هر چند برخی از این نقد ها از 

دور نمانده  و در آثار ایشان انعکاس یافته است. در ادامه   aچشمان تیزبین اعلامی چون علامه سید علی میلانی 

  به اهمّ این نقد ها اشاره خواهد رفت.

  نقد ساختاری و شکلی ٢ـ٥
صاحب عبقات در ابتدای هر بحث به صورت مفصل عبارات روات، محدثین و بسیاری از اعلام عامه در طول سده 

ترتیب به بیان عبارات ایشان پرداخته، تحلیل شخصیتی ایشان های متمادی را نسبت به یک حدیث احصاء کرده به 

را در پیش می گیرد. بسیاری از مطالبی که در این بخش نقل شده است، صرفا تایید حدیث محور بحث است که 

گاه در مطلع کتاب وی به آن اشاره شده و یا در لابلای کلام وی گریزی به عبارات آ ن زده شده است. با این حال 

ب عبقات در این موارد نیز به بیان جایگاه ناقل این عبارات می پردازد گاه بحث را بواسطه طرح نام یک صاح

شخصیت، بر پرداختن به آن معطوف می دارد. از طرفی در همین بخش اولیه مباحث که تحلیل سندی یک حدیث 

دلالی حدیث مذکور اشاره شده است. محور بحث است عباراتی را از اعلام نقل می کند که در آن مبسوط به مباحث 

با پایان یافتن این بخش و خروج ظفرمندانه صاحب عبقات از این مباحث، با همه تطویلات آن، وی به طرح مباحث 

  پیرامون دلالت حدیث می پردازد. بر این روش صاحب عبقات چندین نقد وارد است:

ادیث، مجدداً و مکرراً عبارات مطرح شده در بخش اول اینکه صاحب عبقات در بسیاری موارد در بخش دلالت اح

سند احادیث را استخدام می کند. این در حالی است که ایشان می توانست در بسیاری از این موارد در بخش بررسی 
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سندی روایات، این دست تعابیر را به بخش دلالت احاله کند. هر چند در برخی موارد این رویکرد را شاهدیم. در 

حجم مطالب کتاب به صورت چشمگیری کاهش یافته، عاملی مثبت در مراجعه به این کتاب ارزشمند این صورت 

  محسوب می گردد.

از طرفی به نظر می رسد پرداختن به تحلیل شخصیت بسیاری از اعلامی، خصوصا با تطویل های فراوانی که در 

ویژه تحلیل شخصیتی بسیاری از علمای متاخر برخی موارد شاهدیم، امروزه کارآیی خود را از دست داده باشد. به 

  شبه قاره و استناد مکرر به عبارات ایشان، در عصر حاضر مفید فائده به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد قبل از طرح مباحث سندی،  اگر در ابتدا دلالت حدیث بر مطلوب امامیه کاملا تحلیل گردد، 

دی تحریز می شوند. در ادامه ممکن است دسته بندی روایات موجود مخاطبین با رغبتی بیشتر به پیگیری مطالب بع

که با تعابیری مختلف در یک موضوع  خاص وارد شده اند و بر کلید واژه های خاصی دلالت دارند، همچون عبارت 

»«  یلن تضلّوا بعد« ، »ما إن أخذتم به لن تضلّوا « ، »ما إن تمسّکتم «های کلیدی موجود در حدیث ثقلین، مثل 

إن اتّبعتموها  لن تضلّوا»« فانظرونی کیف تخلفونی فیهما »« عترتی أهل بیتی »« لن یتفرّقا حتّی یردا علی الحوض 

همراه بیان مختصر احوال روات هر یک ، از تطویل کلام جلوگیری کرده، مطلوبی  ، به...»فلا تقدّموهما فتهلکوا »« 

ت حدیث مذکور دنبال می کردیم، سریعتر حاصل گردد. البته اگر که با چینش منطقی مطالب در بخش تحلیل دلال

چنین مطلبی مد نظر باشد رعایت ترتیب منطقی بحث به طوری که هر بخش مترتب بر مباحث بخش قبل باشد، 

 نظام بهتری بر چینش مطالب می دهد. 

  انتساب یک نظر به دیگران با تمسک به لوازم کلام ایشان ٣ـ٥
مقام جدل با دهلوی و همفکران وی، لوازم کلام وی و گاه برخی نکات نهفته در عبارات  صاحب عبقات گاه در

ایشان تمسک کرده، نتیجه ای مغایر با معتقدات ، مرتکزات و تصریحات ایشان که موافق آراء خویش است را ، مورد 

ن نوع برداشت ها قبول خصم خویش جلوه می دهد. این در حالی است که مخاطبان کلام صاحب عبقات به ای

التفاتی نکرده، گاه بازتابی منفی از خود نشان می دهند. دراین صورت چنین لوازمی معتبر خوانده نشده، از دایره 

بحث طرد می گردد. این در حالی است که اصرار صاحب عبقات بر اعتبار چنین لازمه ای از کلام خصم خویش 

به  از خلفای ثلاث، با تمسک pبات افضلیت امیر المومنین است. به عنوان نمونه صاحب عبقات به دنبال اث
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قرة «برداشتی که از کلام شاه ولی الله پیرامون حدیث منزلت دارد، آنرا مقبول وی بر می شمرد. شاه ولی الله در 

  گوید: pامیر المؤمنین در باب فضائل» العینین

ه علیه و سلّم د ر مدینه و در آن باب فضیلت و در غزوه تبوك جانشین آن حضرت صلّی اللَّ

  ١نصیب او شد.»انت منّی بمنزلة هارون من موسی« عظمی

آنرا مفید حصول فضل اعظم برای امیر المومنین » فضیلت عظمی« صاحب عبقات با دستاویز قرار دادن عبارت 

p  .برشمرده، افضلیت حضرت بر دیگران را بر خلاف مزعوم کسانی چون قاضی عیاض و ابن تیمیه ثابت می بیند

این در حالی است که شاه ولی الله با اعتراف به اینکه در تشبیه آنچه معتبر است اوصاف مشهوره مذکوره علی الالسنه 

و از اهل بیت  pدر غیبت حضرت موسی  را منحصر در نبوت و خلافت pمی باشد، اوصاف مشهوره هارون 

. از این رو در این کلام ظهوری نسبت به افضلیت تام حضرت بر دیگران مخصوصا در خلافت ٢ایشان بودن می داند

مطلقه به چشم نمی خورد و قطعا مطمح نظر شاه ولی الله هم نبوده است؛ امری که صاحب عبقات آنرا معتقَد وی 

   معرفی می کند.

  نگین و علمی حاکم بر متنقلم س ٤ـ٥
محسوب می  از عناصر تاثیر گذار در درک مفاهیم و عاملی موثر در جذب مخاطب یبه عنوان یک قلم رسا و گویا

قال مفاهیم، و صعوبت در انت پیچیدگی الفاظفارغ از هر گونه  ،عباراتی کوتاه و پر مغزگردد. بر این اساس به کار بردن 

علت اقبال به برخی آثار ماندگار، در پیش گرفتن همین رویکرد توسط  ه شمار می آید.یک اثر علمی ب امتیازاتاز 

  مولفین آنهاست. 

به نظر می رسد ، ساختار استدلالی بعضاً پیچیده و مطوّل حاکم بر عبقات به همراه صعوبت عبارات و قلم علمی به 

ن به شمار آید. از ای معاصراب در طول دهه های این کتاقبال ضعیف به کار گرفته شده در نگارش آن، یکی از عوامل 

ری که البته ام رو شایسته است با بازنگری در نگارش این کتاب وزین، با قلمی روان به بازنویسی آن پرداخته شود.

ه ب» نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار«را بر آن داشت تا به تدوین اثر شامخ   aعلامه سید علی میلانی 

بی همت گمارد. قلم روان  به کار گرفته شده در این کتاب،آنرا به اثری مطلوب برای مخاطبان آشنای به زبان زبان عر

                                                           
 .٨٤٣. ص١١. لکهنوی، عبقات الأنوار. ج ١
  .٨٤٢. همان. ص ٢
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و ادبیات عرب بدل کرده است. البته ترجمه هایی که از مجلدات مختلف کتاب شریف نفحات الازهار انتشار یافته 

  را مرتفع کرده است.  است، تا حدودی این نیاز به بازنگری در ساختار نوشتاری عبقات

  با محور بحث مرتبطبررسی موارد غیر  ٥ـ٥
طرح مباحث غیر مرتبط  با محور بحث، یکی از مسائلی است که پیگیری بحث توسط دانش پژوه را ملال آور کرده، 

رغبت به ادامه بحث را می کاهد. به نظر می رسد یکی از علل موفقیت برخی کتب کلامی، اختصار بر محور بحث 

اعات نمی شود. نمونه ای از این تطویلات، را با کوتاهترین عبارات است. این نکته در مواردی در کتاب عبقات مر

ابن عقده مشاهده » الموالات«محمد عابد سندی در تایید اعتبار کتاب » حصر الرشاد«می توان در طرح مطالب 

واسطه از ابن عقده نقل کرده است. صاحب عبقات در ابتدا بدون تعرض به مطالب  ١٩کرد. وی این کتاب را با 

صفحه به بیان اجازات این واسطه ها اعم از اجازات  سینام بردن از این وسائط، قریب به  محمد عابد سندی و حتی

صفحه مخاطب کلام وی در یک سردرگمی  سیقرائت قرآن و یا دریافت خرقه از اساتیدشان می پردازد و در طول این 

ث دور می کند. هر چند ممکن به سر می برد. از طرفی بیان این دست اجازه های مفصل، کاملا فرد را از محور بح

است برای دهلوی و اتباع وی به دلیل غور در فضای تصوف، بیان اجزه های دریافت خرقه این گروه قابل استماع 

باشد، لکن عموم مخاطبان حظّی از این مطالب نمی برندو وی پس از بیان دهها صفحه مطلب در مورد این افراد، 

می گردد که وی کتاب ابن عقده را بواسطه این افراد نقل کرده است و مخاطب  نهایتا متعرض کلام محمد عابد سندی

  ١وی پس از این همراهی طولانی با وی، از ابهام در می آید.

 بیان مطول و مکرر قدح برخی اعلام با وجود تزلزل مبانی قدح ٦ـ٥
حاتم ، و ذهلی و برخی صاحب عبقات صفحات بسیاری را در نقد بخاری به طعن اشخاصی چون ابوزرعه ، ابو

دیگر در بخاری اشاره می کند. این در حالی است که مبنای قدح بخاری از سوی این اعلام اختلافات اعتقادی بر 

سر حدوث  و قدم کلام الهی است و این مبنا در جرح همچون بخاری توسط عامه مسموع نیست و خللی در جلالت 

کما اینکه  جرح و قدح بخاری را برای عامه ثابت نمی کند؛رد، امووی عارض نمی کند. لذا تطویل کلام در این 

                                                           
  .١١٠ـ ٨٠. ص ١. جعبقات الأنوار. لکهنوی،  ١
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به این گونه طعن ها نسبت ١"قلت: ان ترکا حدیثه أو لم یترکاه، البخاری ثقة مأمون محتجّ به فی العالم"ذهبی با تعبیر 

الضعفاء و «به بخاری وقعی نمی نهد. همین رویکرد را نیز از مناوی در واکنش به درج نام بخاری در کتاب 

. سبکی نیز بعد از نقل دخالت اختلافات عقیدتی در جرح اشخاص توسط ٢بدلیل قدح رازیان شاهدیم» المتروکین

جارحین، در اعتراضی به جرح بخاری توسط ابوزرعه و ابوحاتم بر اساس مسئله لفظ، فریاد یا لله و یا للمسلمین سر 

  داده و گوید:

أن یقول: البخاری متروك، و هو حامل لواء الصناعة، و مقدّم  فیا للّه و للمسلمین أ یجوز لاحد

   ٣أهل السنة و الجماعة؟ یا للّه و للمسلمین، أ یجعل ممادحه مذامّا؟

، لکن به ٤این مطالب هرچند توسط جناب صاحب عبقات در ذیل مباحث تحلیل جایگاه بخاری نقل شده است

  نهاده است. نظر می رسد صاحب عبقات به این اعتراضات وقعی ن

 عدم معرفی واسطه در نقل برخی منابع ٧ـ٥
به نقل مطالبی از یک منبع می پردازد و در » علی ما نقل عنه«در موارد متعددی، شاهدیم صاحب عبقات با عبارت

این میان منبع واسطه را ذکر نمی کند. در این صورت هر چند که این امر نشان از امانتداری صاحب عبقات در نقل 

می کند لکن اگر منبع مورد احتجاج صاحب عبقات در دسترس نباشد، صحت انتساب مطلب به آن کتاب،  کلام

قابل دفاع نخواهد بود. به عنوان مثال صاحب عبقات پس از معرفی حمیدی به عنوان یکی از روات حدیث ثقلین، 

  این گونه نقل می کند:» الجمع بین الصّحیحین«روایت وی را از کتاب 

علی ما نقل عنه گفته: عن یزید بن » الجمع بین الصّحیحین«حدیث ثقلین را، پس در کتاب 

حبّان، قال: انطلقت أنا و حصین بن سبرة و عمرو بن مسلم إلی زید بن أرقم... قال: نساؤه من 

  أهل بیته و لکن أهل بیته من حرم الصّدقة بعده. 

                                                           
 . ٤٦٣. ص ١٢. سیر اعلام النبلاء. ذهبی،  ١
  . وی در اعتراض به قرار دادن نام بخاری در میان متروکین بدلیل اینکه رازیان وی را به دلیل مسئله لفظ ترک کرده اند، گوید:  ٢

ه تعالی هن فقال فی کتاب (الضعفاء و المتروکین): ما سلم من الکلام لاجل مسئلة اللفظ، ترکه لاجلها الرازیان هذه عبارته، و أستغفر اللَّ  سأل اللَّ
 .)              ١٧. ص ١. جفیض القدیرتعالی السلامة و نعوذ به من الخذلان.(مناوی، 

 .      ١٢. ص ٢. سبکی، طبقات الشافعیة الکبری. ج ٣
 .٣٩٣ـ ٣٨٩. ص٢. ج عبقات الأنوار. لکهنوی،  ٤
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ه ف یه الهدی و النّور من استمسك به و أخذ به کان قال الحمیدی: زاد فی حدیث جریر: کتاب اللَّ

     ١علی الهدی و من أخطأه ضلّ.

نشان می دهد که این مطالب از طریق واسطه ای نقل شده که به زیادت فرازی از روایت » قال الحمیدی « عبارت 

 حمیدی را به عنواثقلین در کتاب الجمع حمیدی اذعان کرده و صاحب عبقات با دستاویز قرار دادن این اعتراف، 

نیکی از راویان این حدیث معرفی کرده است. هر چند صاحب عبقات واسطه خود که راه دسترسی به کلام حمیدی 

بوده است را در این نقل مشخص نکرده است. بررسی های ما در منابع موجود نشان داد واسطه نقل صاحب عبقات 

. به نظر می رسد العمده یکی از منابع مناسب و در ٢است ابن بطریق حلّی بوده» العمده«در این مطلب، کتاب 

  دسترس صاحب عبقات برای احصای روایات مناقب اهل بیت می باشد.

  عدم لحاظ ذهنیت ها در قبول و یا رد یک گزراه اعتقادی ٨ـ٥
از جمله مباحثی که در تحلیل مطالب تحفه می بایست مورد توجه قرار گیرد، توجه به ذهنیت ها و ارتکازات حاکم 

  ل گیری آنهاست.شکبر شبه قاره و پایه های 

هر چند که گرایش به منهج نص گرا، مبتنی بر تحلیل سندی و دلالی روایات، به موازات شکل گیری مدرسه کلامی 

آراء سلف و محور قرار دادن حدیث از شاخصه های بارز آن است، در نقد آراء و اندیشه های  دهلی، که تکیه بر

حاکم بر این مدرسه، منهجی دور از انتظار نیست، لکن از انجا که اندیشه ماتریدی حاکم بر احناف شبه قاره، ارزش 

یت ای اعتقادی قائل است و مناسبات و ذهنبالایی برای جایگاه عقل در حوزه های استنباط، تبیین، دفاع و نقد گزاره ه

ها را به دلیل اعتقاد و التزام به قیاس در استنباطات، بسیار مورد توجه قرار می دهد، مقابله بنیادین با این ذهنیت های 

شکل گرفته بر مبنای تبیین مبانی عقلی و عقلائی موجود در هر مسئله به همراه تحلیل های ژرف تاریخی، راهکاری 

  سب در جهت دفع بسیاری از این شبهات می باشد. منا

از این رو به نظر می رسد تصحیح ارتکازات حاکم بر اندیشه عامه تنها منحصر به استناد به طیفی از روایات و تحلیل 

سندی و یا دلالی آن نیست. بلکه پیشتر نقد بنیادین برخی مطالب با ارائه تحلیل های دقیق تاریخی و آشکار ساختن 

                                                           
  .٣٤٣ـ ٣٤٢. ص ١٨. همان . ج ١
  .١٠٢. صی مناقب إمام الأبرار عمدة عیون صحاح الأخبار ف. ابن بطریق، یحیی بن حسن .  ٢
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اشئ جعل و تحریف بسیاری از آموزه های اعتقادی و عقلانی نبودن آنها، و نیز شنجش این گزاره ها بر مبنای عقل من

  و صریح آیات قرآن، میسر خواهد شد.

ن عدم قبول ای سنی و اصیل شیعه و منابعهمین رویکرد در بحث تحریف قرآن با وجود روایات بسیار آن در میان 

آنها توسط جمع کثیری از فقهای شیعه، کاملا مشهود و هویداست. به طوری که حتی در  روایات و توجیه و تاویل

صورت عدم تاویل پذیری برخی روایات، بدلیل مخالفت با عقل و برخی نصوص، روایات مذکور را مردود می 

، تا بحث سندی پرداختن بهناقد،  با ارتکازاتیک یحث  در این موارد بدلیل عدم همخوانیبه نظر می رسد شمرند. 

  .١حد زیادی موضوعیت خود را از دست می دهد

ت تا را بر آن داش مرتضی عسکری به نظر می رسد شناسایی مناشئ چنین باورهایی، افرادی چون علامه فقید سید

پیش از پرداختن به تحلیل سندی و دلالی گزاره های اعتقادی، شرایط حاکم بر فضای صدور روایات، به عنوان اصلی 

ین منابع معرفت شناختی در حوزه اعتقادات، را مورد مطالعه عمیق قرار دهد. در این صورت مجاب کردن مخاطب تر

و  القرآن الکریم«بر این مبنا ایشان در مجلد اول کتاب بر فساد بسیاری از گزاره ها، سهل الوصول تر خواهد شد. 

یت صحیح در مورد بحثی چون عدم تحریف قرآن می به تبیین عوامل موثر در ایجاد یک ذهن» روایات المدرستین

چون پیچیدگی های نظام قبیلگی حاکم بر شبه جزیره، فرهنگ و عقائد خاص عرب قبل و پس از  پردازد؛ عواملی

، ویژگی های قرآن از حیث طلوع اسلام و تاثر بسیاری از عقائد محرّف از نظامات فرهنگی حاکم بر جاهلیت عرب

ل قریش با آن و نیز سیاست های پیامبر در تشویق بر حفظ و قرائت و کتابت آن و بسیاری دیگر از نزول، ابلاغ و تقاب

  .عوامل دخیل در ایجاد ذهنیتی خاص نسبت به مقوله عدم تحریف قرآن

با توجه به این مطالب به نظر می رسد تحلیل موضوع خواندن بسیاری احادیث توسط برخی اعلام عامه چون ابن 

ابن حزم و ابن تیمیه از عمق بیشتری برخوردار شود. از این رو شاید نتوان به صرف اذعان ابن حجر در و  ٢الجوزی

                                                           

در سه مجلد، به نقد و بررسی روایات تحریف قرآن و رد این روایات » القرآن الکریم و روایات المدرستین«علامه عسکری ره در کتاب .  1
ربّ  تحریف کتابفصل الخطاب في «پرداخته است. محور مباحث ایشان در این کتاب  بررسی دو اثر از دوعالم شیعی و سنی، یعنی کتاب 

  از علمای اهل سنت است. احسان الهی ظهیر »الشیعة و القرآن«محدث نوری و   »الارباب

  ، گوید:»العلل المتناهیة«. ابن الجوزی بعد از نقل حدیث ثقلین در  ٢
. (ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی . العلل المتناهیة. ج   فُ: هَذَا حَدِیثٌ لا یصِحُّ  .)٢٦٧. ص ١قَالَ الْمُصَنِّ
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، آنرا برای ١الصواعق و ابن حزم در المحلی بر تحقق تواتر با ذکر چهار و یا هشت نفر از صحابه در موردی خاص

ه . کما اینکه فخر رازی در مورد روایاتی کتحصیل یک مناط بر مبنای تعداد ناقلین یک روایت متواتر به کار بست

دلالت بر عصمت امت از خطا می کنند، با وجود کثرتشان، معتقد است در این گونه موارد حتی نقل حدیث توسط 

  .٢بیش از بیست نفر هم ثابت نمی گردد. چراکه در این موارد اقدام بر کذب امری دور از ذهن و محال نیست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٥٩. ص ١. جالصواعق المحرقة؛ هیتمی، ١٣٥. ص ٢. جالمحلی. ابن حزم،  ١
 .١٢٩. ٤. جالمحصول فی علم الأصول . رازی، ٢
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  نتیجه گیری و پیشنهادات
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  نتیجه گیری
این تحقیق نشان می دهد که روش صاحب عبقات که بعد ها توسط فرزندان ایشان برای تکمیل این کتاب قویم 

پیگیری شده است، روشی کارآمد  در نقد درون متنی و برون متنی گزاره های کلامی در حوزه امامت پژوهی محسوب 

ه بر پایه ارائه معیار های عقلی و نقلی با بهره گیری از تتبع گسترده آثار اعلام عامه و تحصیل نظرات میگردد. روشی ک

ایشان،به نقد گزاره های اعتقادی عامه و یا انتقادات ایشان بر روایات مورد نظر امامیه در حوزه امامت پژوهی می 

  پردازد.

یجاد برش های کوچک برای اعمال نقد هر بخش، ارجاعات روش تحصیل قواعد متسالم عامه، نحوه تفکیک متن و ا

مکرر به عبارات و یا کتب عامه،ارائه وجوه متعدد در نقد یک بحث،  رعایت آداب مناظره و اصل انصاف، شیوه های 

مجاب کردن عامه به قبول یک حدیث متواتر و یا خبر واحد، حجیت گزاره های تاریخی در نقد گزاره های اعتقادی، 

ه منابع بسیار در حوزه بررسی های رجالی ، روش های اثبات تواتر یک حدیث، بررسی قابلیت کتب عهدین برای ارائ

احتجاج و بسیاری دیگر از مطالب مفید در ترسیم یک روش شناسی جامع در حوزه امامت پژوهی که قابل اعمال 

رائه شده در کتاب عبقات است که در این در دیگر حوزه های کلامی نیز می باشند، از مزایای مترتب بر مباحث ا

  تحقیق از میان مطالب این کتاب استخراج شدند.

همچنین نقد هایی بر شیوه نگارش و ساختار ارائه مطالب در این کتاب و نیز برخی رویکرد های صاحب عبقات 

  مطرح گردید که به نظر می رسد اعمال آنها روند مراجعه و بهره وری از این کتاب فاخر و غنی را بیشتر کند. 

  

  پیشنهادات
، جهت بهره وری هر چه بیشتر دانش کتاب عبقاتنوس بودن عبارات أو نام ثقیلبه نظر می رسد به دلیل  .١

  پژوهان و عموم طالبان حقیقت، تجدید نظر در نگارش این کتاب شریف می تواند قدمی اساسی باشد. 

حذف بسیاری از موارد که نبود آن مخلّ به بحث محسوب نمی گردد، به همراه چینشی نوین از مطالب  .٢

پرداخته شد نیز راهکاری مناسب در تهذیب کتاب مذکور  کتاب که در بخش نقد ساختاری و شکلی بدان

 به نظر می رسد.
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هرچند که در کتاب نفیس نفحات برخی از این مطالب تامین شده است، لکن به نظر می رسد خلاصه  .٣

کردن مطالب این کتاب در مجلداتی بسیار محدودتر با تمرکز به اهم استدلات موجود در مباحث کتاب 

  قان به این کتاب را بیش از پیش افزون کند.عبقات، مراجعه محق

به دلیل اشتمال نکات وسیع در کتاب شریف عبقات و برداشت های مختلف از عملکرد ایشان توسط  .٤

محققان ، به نظر می رسد واکاوی های عملکرد ایشان توسط طیفی وسیع تری از محققان، به تهیه منظومه 

اسایی نقد های وارده بر روش های به کارگرفته شده ایشان ای قویم و جامع از عملکرد ایشان و نیز شن

  بیانجامد.

بررسی تطبیقی روش های به کار برده شده در کتبی که درحوزه امامت پژوهی در دوران پس از همچنین  .٥

 شرف الدین عاملی و برخی سیدمرتضی عسکری و سید نگارش عبقات توسط اعلامی چون مظفر، امینی، 

با روش های اخذ شده در کتاب ارزشمند عبقات الانوار  امی به رشته تحریر در آمده انددیگر از متکلمان ام

و پیگیری چرایی تغییر رویکرد متکلمین معاصر در حوزه روش ارائه مباحث، می تواند در دستیابی به یک 

نظام جامع در حوزه روش شناسی مباحث کلامی کمک شایانی کند. از این رو تحقیقات وسیع و هدفمند 

  ر همین محور پیشنهاد می گردد. در قالب کلان پروژه هایی ب

  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

  ١٣٩٧-سعید چهره نما               
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)، فتحنامه سند( چچ نامه) ،محقق: داود پوته، عمر بن محمد، ه. ق ٦١٣کوفی، علی بن حامد(  .٣٤
 .ه. ش ١٣٨٤انتشارات اساطیر ،تهران، 

هار، تحقیق :غلامرضا مولانا ، عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأط، میر حامد حسینلکهنوی .٣٥
 ه.ق ١٤٠٤جلدی، قم،  ٢٣بروجردی، دوره 

 .٨، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج »اسلام در شبه قاره هند و پاکستان«مجتبایی، فتح الله،  .٣٦
ایران،  -قم  -جلد، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر ١مسعودی، عبدالهادی، درسنامه فهم حدیث،  .٣٧

 ه.ش. ١٣٨٩، ١چاپ: 
 ش.١٣٨٨ملائی توانی، علیرضا ،درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ،نشر نی، تهران، چاپ سوم،  .٣٨
  .١٥٦-١٠٩): ١٣٨٥(١١، معرفت فلسفی، »مغالطات«نبویان، محمود،  .٣٩
-١٣): ١٣٨٠(٧٠، مقالات و بررسی ها، »معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث«نفیسی، شادی،  .٤٠

٤٤. 
هالیستر، جان نورمن. تشیع در هند، ترجمه آذرمیدخت مشایخ فریدنی،مرکز نشر دانشگاهی،  .٤١

 . ١٣٧٣تهران،چاپ اول، 
 

  منابع عربی
آمدی، علي بن أبي علي الثعلبی. الإحکام في أصول الأحکام. محقق: عبد الرزاق عفیفي. المکتب  .٤٢

  لبنان -دمشق -الإسلامي، بیروت
 م. ١٩٦٥ق=  ١٣٨٥، بیروت، دار صادر و دار بیروت، الکامل فی التاریخ ابن أثیر، علی بن أبی الکرم، .٤٣

ابن أثیر، المبارك بن محمد الجزری ، جامع الأصول فی أحادیث الرسول، تحقیق : عبد القادر  .٤٤

الأرنؤوط ـ التتمة تحقیق بشیر عیون ،الناشر : مکتبة الحلوانی ـ مطبعة الملاح ـ مکتبة دار البیان ، 

 ولیالطبعة : الأ

جلد، جماعة ١ابن بطریق، یحیی بن حسن، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار،  .٤٥

  ق. ١٤٠٧المدرسین بقم، مؤسسة النشر الاسلامی ـ قم، چاپ: اول، 

ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة، المحقق: إرشاد  .٤٦

 م١٩٨١هـ/١٤٠١إدارة العلوم الأثریة، فیصل آباد، باکستان، الطبعة: الثانیة، الحق الأثری، الناشر: 

ـــــــــــــــ ، الموضوعات، ضبط وتقدیم وتحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، المکتبة السلفیة،  .٤٧
  م. ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨مدینه منورة، الطبعة الأولی،  



)١٦٨( 

 

هـ ١٤٠٤ر الحدیث، قاهرة، الطبعة الأولی ، ابن حزم، علی بن احمد. الإحکام في أصول الأحکام، دا .٤٨

. 

 ـــــــــــــــ ، المحلی. تحقیق: شیخ احمد محمد شاکر، مطبعة دارالفکر. بی تا. .٤٩

، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبقات الکبریابن سعد، محمد،  .٥٠

  م. ١٩٩٠ق=  ١٤١٠

هـ)، عیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، ٧٣٤ ابن سید الناس، محمد بن محمد (المتوفی: .٥١

 .١٤١٤/١٩٩٣بیروت، الطبعة: الأولی،  –تعلیق: إبراهیم محمد رمضان، الناشر دار القلم 

هـ)، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، ناسخ الحدیث ومنسوخه، ٣٨٥ابن شاهین (المتوفی:  .٥٢
 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الزرقاء، الطبعة: الأولی،  –المحقق: سمیر بن أمین الزهیري، مکتبة المنار 

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. معرفة أنواع علوم الحدیث(مقدمة ابن الصلاح)، المحقق: نور  .٥٣
  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بیروت،   –سوریه، دار الفکر المعاصر  -الدین عتر ، دار الفکر

 ـالحدیثة)، ابن طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنة فیما  .٥٤ جلد، ٣یعمل مرة فی السنة (ط 

 ش١٣٧٦دفتر تبلیغات اسلامی ـ قم، چاپ: اول، 

جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  ٦، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغة، ابن فارس .٥٥
  ق ه ١٤٠٤ایران، اول،  -حوزه علمیه قم، قم 

فی هدی خیر العباد ،تحقیق: شعیب الأرناؤوط  ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبی بکر ، زاد المعاد .٥٦

 ١٩٨٦ – ١٤٠٧،مؤسسة الرسالة ، مکتبة المنار الإسلامیة ، بیروت ، الطبعة الرابعة عشر ، 

جلد، دار الفکر للطباعة و  ١٥ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب،  .٥٧
 ق ه ١٤١٤سوم، لبنان،  -دار صادر، بیروت  -النشر و التوزیع 

 ه.١٤٣١ابوریه، محمود، اضواء علی السنه المحمدیه، انتشارات انصاریان، قم، الطبعة الرابعه،  .٥٨

الادریسی، محمد بن محمد الحسنی الطالبی، المعروف بالشریف، نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق،   .٥٩

 هـ ١٤٠٩عالم الکتب، بیروت ؛ الأولی، 

الأنصاری ، مشکل الحدیث وبیانه ، عالم الکتب ـ بیروت ،  أصفهانی، محمد بن الحسن بن فورك .٦٠

 م١٩٨٥الطبعة: الثانیة، 



)١٦٩( 

 

 ١٤٠٣، ١جلد، دار التعارف للمطبوعات ـ لبنان ـ بیروت، چاپ: ١٢امین، محسن، أعیان الشیعة،  .٦١

 ه.ق.

ایجی، عضد الدین عبد الرحمن، شرح مختصر المنتهی الاصولی ، دارالکتب العلمیه، بیروت،  .٦٢

 م.٢٠٠٤

بیروت، تحقیق : د.عبد الرحمن عمیرة، الطبعة  –ــــــــــــــ ، کتاب المواقف، الناشر : دار الجیل ـ .٦٣

  ١٩٩٧الأولی ، 

بیروت،  –بخاری، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاری، الناشر : دار ابن کثیر ، الطبعة الثالثة ،الیمامة  .٦٤

 م.١٩٨٧

 – ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة ،  –ؤسسة الرسالة بستی، محمد بن حبان التمیمی ، صحیح ابن حبان، م .٦٥

 م١٩٩٣

التفتازانی، مسعود بن عمر ، شرح المقاصد فی علم الکلام ،الناشر دار المعارف النعمانیة،  .٦٦

 م.١٩٨١هـ ـ ١٤٠١باکستان،

جلد، دار إحیاء التراث العربی ـ لبنان ـ ١٧تهرانی، محمدمحسن (آقابزرگ)، طبقات أعلام الشیعة،  .٦٧

  ه.ق. ١٤٣٠، ١چاپ: بیروت، 

جلد، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی ٧ثقة الاسلام تبریزی، علی بن موسی، مرآة الکتب،  .٦٨
 ه.ق. ١٤١٤، ١قم، چاپ:  -ایران  -) �مرعشی نجفی (

جرجانی، أبو أحمد بن عدی ، الکامل فی ضعفاء الرجال، الناشر: الکتب العلمیة ـ بیروتـلبنان ،  .٦٩

 م .١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعة: الأولی، 

أسنی المطالب فی مناقب الإمام علی( ع)، جزری، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد ،  .٧٠

 انتشارات نقش جهان، تهران، بی تا.

جلد، دار العلم للملایین،  ٦تاج اللغة و صحاح العربیة،  -جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح  .٧١
 ق ه ١٤١٠لبنان، اول،  -بیروت 

هـ)، منهاج السنة النبویة ٧٢٨عبد الحلیم ابن تیمیة الحنبلی الدمشقی (المتوفی:  حرّانی، أحمد بن .٧٢

فی نقض کلام الشیعة القدریة، المحقق: محمد رشاد سالم،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

 م   ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الطبعة الأولی، 



)١٧٠( 

 

جلد، مطبعة مجلس، دائرة ٨ر، حسنی، شریف عبدالحی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظ .٧٣

 ه.ق. ١٣٨٢، ٢المعارف العثمانیة ـ هند ـ حیدرآباد، چاپ: 

هـ) ، إنسان العیون فی سیرة الأمین المأمون(السیرة الحلبیة ١٠٤٤حلبی، علی بن إبراهیم ، (المتوفی:  .٧٤

 هـ١٤٢٧بیروت، الطبعة الثانیة ـ  –)،  دار الکتب العلمیة 

  .١٨٨٥ی عشریه، مطبع منشی نول کشور، لکهنو، دهلوی، عبدالعزیز، تحفه اثن .٧٥

هـ) ، تذکرة الحفاظ، تحقیق: زکریا عمیرات ،دار الکتب ٧٤٨ذهبی، محمد بن أحمد(المتوفی:  .٧٦

 م.١٩٩٨هــ ١٤١٩العلمیة بیروتـلبنان، الطبعة الأولی 

          م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥ـــــــــــــــ ،  سیر أعلام النبلاء، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  .٧٧

 م.   ١٩٩٥ـــــــــــــــ ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، دار الکتب العلمیة،  .٧٨

هـ)، المحصول فی علم الأصول، الناشر : جامعة ٦٠٦رازی، فخر الدین محمد بن عمر (المتوفی:  .٧٩

 ه.   ١٤٠٠الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ـ الریاض ،الطبعة الأولی ، 

لطبعة: بیروت، ا –ـــــــــــ ، مفاتیح الغیب ( التفسیر الکبیر)، الناشر: دار إحیاء التراث العربی ــــ .٨٠

 هـ. . ١٤٢٠الثالثة ـ 

 م. ٢٠١٥ـــــــــــــــ ،  نهایه العقول، تحقیق سعید عباللطیف فودة، دارالذخائر، بیروت،  .٨١

تحقیق : محمد محمد تامر. دار الکتب زرکشی، محمد بن بهادر، البحر المحیط في أصول الفقه.  .٨٢
  م. لبنان ـ بیروت.٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١العلمیة. 

 ق. ١٤٢٥سبحانی، جعفر، رسائل و مقالات، مؤسسة الإمام الصادق ع، قم،  .٨٣

سبکی، تاج الدین بن علی بن عبد الکافی ، طبقات الشافعیة الکبری ،  تحقیق: محمود محمد  .٨٤

 هـ.١٤١٣ع، الطناحی، هجر للطباعة والنشر والتوزی

  م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بیروت -ـــــــــــــــ ، الإبهاج في شرح المنهاج. دار الکتب العلمیة  .٨٥
سرخسی، محمد بن أحمد ، أصول السرخسی، دار الکتاب العلمیة ، الطبعة الاولی، بیروت ـ لبنان،   .٨٦

 م. ١٩٩٣هــ  ١٤١٤

ی بحر العلوم، تحقیق د.محمود السمرقندی، نصر بن محمد أبو اللیث ، تفسیر السمرقندی المسم .٨٧

 مطرجی، الناشر دار الفکر، بیروت



)١٧١( 

 

الازدهار فی ما عقده الشعراء من الأحادیث ، هـ)٩١١سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین ( .٨٨

 .١٩٩١، تحقیق: علی حسین البواب، المکتب الاسلامی للتباعه و النشر، و الآثار

 ٢شرح تقریب النواوی، تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، دوره ـــــــــــــــ ، تدریب الراوی فی  .٨٩

  الریاض. –جلدی، مکتبة الریاض الحدیثة 

سهالوی، محمد بن نظام الدین. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، منشورات محمد علی بیضون،  .٩٠
  م. ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣دارالکتب العلمیه، بیروت  ـ لبنان، الطبعة الاولی، 

قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت ١محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحي صالح)، شریف الرضی،  .٩١
 ق. ١٤١٤

جلدی، دار المعرفة،  ٢شوکانی، محمد بن علی ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، دوره  .٩٢

 بیروت.

معلمی، ، الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة، تحقیق : عبد الرحمن یحیی الـــــــــــــــ  .٩٣
 هـ .١٤٠٧المکتب الإسلامی، الطبعة الثالثة، بیروت، 

، تحقیق : محمد ١٤٠٤شهرستانی، محمد بن عبد الکریم ، الملل والنحل، دار المعرفة ـ بیروت ،  .٩٤

  سید کیلانی.

لبنان، الطبعة:  –صبحي إبراهیم الصالح، علوم الحدیث ومصطلحه ، دار العلم للملایین، بیروت  .٩٥
  م. ١٩٨٤الخامسة عشر، 

 ه.ق. ١٤٢٩، ١بیروت، چاپ:  -لبنان  -جلد، دار المؤرخ العربي ٦صدر، حسن، تکملة أمل الآمل،  .٩٦
، »موقف الشیعة من هجمات الخصوم و خلاصة عن کتاب عبقات الأنوار«، طباطبایی، سید عبدالعزیز .٩٧

 .٦١-٣٢): ١٤٠٧(محرم ١مجلة تراثنا، 
 الطبرانی، سلیمان بن أحمد ، المعجم الصغیر، الناشر : المکتب الإسلامی , دار عمار ـ بیروت , عمان .٩٨

  م١٩٨٥هـ/١٤٠٥،الطبعة الأولی ، 

 .١٤٠٧بیروت، الطبعة الأولی ،  –طبري، محمد بن جریر، تاریخ الأمم والملوك، دار الکتب العلمیة  .٩٩
 ش. ١٣٨٢، انتشارات المحبین، قم، چاپ اول، ،محمد بن حسن،  تلخیص الشافيطوسی .١٠٠
جلد، مکتبة ١و أصحاب الأصول، ـــــــــــــــ ، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین  .١٠١

  ه.ق. ١٤٢٠، ١قم، چاپ:  -ایران  -المحقق الطباطبائي 
مجلة التراث ». خبر الواحد الصحیح وأثره في العمل والعقیدة«عتر، نور الدین محمد الحلبي.  .١٠٢

 .١٧٥ -١٥٧هـ) ١٤٠٣رمضان  -هـ  ١٤٠٣(جمادی الآخر ١٢-١١العربي. دمشق. 



)١٧٢( 

 

الشافعی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار المعرفة ـ بیروت  عسقلانی، أحمد بن علی بن حجر .١٠٣

 ،١٣٧٩.  

 هـ..١٣٢٦ـــــــــــــــ ، تهذیب التهذیب ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند،  الطبعة الأولی،  .١٠٤

 ـ، نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر، المحقق: عبد الله بن ضیف  .١٠٥ ــــــــــــــ
 هـ .١٤٢٢الله الرحیلي، مطبعة سفیر بالریاض، الطبعة: الأولی، 

 ـ، النکت علی کتاب ابن الصلاح،المحقق: ربیع بن هادی عمیر المدخلی؛ ناشر: عمادة  .١٠٦ ــــــــــــــ

البحث العلمی بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة؛ الطبعة: الأولی، 

 م ١٩٨٤هـ/١٤٠٤

نِی، محمد طاهر بن علی الصدیقی الهندی ، تذکرة الموضوعات ، إدارة الطباعة المنیریة، الطبعة:  .١٠٧ فَتَّ

 )٨ـ٦هـ. .   ص ١٣٤٣الأولی، 

 ق ه ١٤١٠ایران، دوم،  -جلد، نشر هجرت، قم  ٨فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین،  .١٠٨
: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط، تحقیق بإشراف .١٠٩

 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
القرطبی، یوسف بن عبد الله بن عبد البر ، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، المحقق: علی محمد  .١١٠

 م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢البجاوی، الطبعة: الأولی،الناشر: دار الجیل، بیروت، 

قسطلاني، أحمد بن محمد. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري. المطبعة الکبری الأمیریة، مصر.  .١١١
  هـ ١٣٢٣الطبعة: السابعة، 

جلد، موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث ٢کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال،  .١١٢
  ه.ق. ١٤٠٤، ١قم، چاپ:  -ایران  -

،  دار إحیاء تراث أهل ، کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالبف شافعیگنجی، محمد بن یوس .١١٣

  .ش ١٣٦٢قـ  ١٤٠٤، تهران، �البیت 

المتقی الهندی،علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة ، بیروت،  .١١٤

 م. ١٩٨٩

مامیة ، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم، مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان، تصحیح اعتقادات الإ .١١٥

 ق.١٤١٣چاپ: اول، 



)١٧٣( 

 

بیروت)،  -مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط  .١١٦
  ق. ١٤٠٣بیروت، چاپ: دوم،  -جلد، دار إحیاء التراث العربي ١١١

سیر بشرح الجامع الصغیر، الناشر: مکتبة الإمام مناوی ، عبد الرؤوف بن تاج العارفین القاهری ، التی .١١٧

 م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الریاض، الطبعة: الثالثة،  –الشافعی 

ی، مصر، الطبعة الأول –ـــــــــــــــ ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ، المکتبة التجاریة الکبری  .١١٨

١٣٥٦       . 

المدرسین في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة جلد، جماعة ١نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي،  .١١٩
  ه.ش. ١٣٦٥، ٦قم، چاپ:  -ایران  -النشر الإسلامي 

نووی، أبو زکریا یحیی بن شرف،  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، دار إحیاء التراث العربی   .١٢٠

    ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة ،  –

الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، نیشابوری، محمد بن عبد الله الحاکم ،المستدرك علی  .١٢١

 ١٩٩٠ – ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولی،  –الناشر: دار الکتب العلمیة 

جلدی، دار  ٥نیشابوری، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی، دوره  .١٢٢

 إحیاء التراث العربی ـ بیروت

في مصطلحات أهل الأثر، حققه وعلق علیه: محمد  هروی، علي بن محمد القاری، شرح نخبة الفکر .١٢٣
 نزار تمیم وهیثم نزار تمیم، دار الأرقم، لبنان ـ بیروت. بی تا.

هیتمی، أحمد بن محمد إبن حجر ،  الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة، مؤسسة  .١٢٤

 م.   ١٩٩٧الرسالة ـ بیروت ، الطبعة الأولی ، 

  

  

  

  

  



 
  جامعة القرآن و الحدیث
  اطروحة الماجستیر

  تخصص کلام الامامیة
  

  فی کتاب حول منهجیة دراسة الإمامةالفحص والنقد 
  عبقات الانوار

  
  

  الاستاذ المشرف
  حجة الاسلام الدکتر محمد تقی السبحانی

  
  الاستاذ المساعد

  حجة الاسلام حمید رضا محمدی
  

  الطالب
  سعید چهره نما

  
  

  هـ. ق.١٤٤٠الحرام  محرم
  



  ملخص
في مجال دراسات الإمامة ، هو مصدر أساسي لمنهجیة لا شك أن کتاب عبقات الأنوار ، باعتباره أحد الآثار الدائمة 

و لذا استحصال مناهج التبیین، و الرد و الدفاع عن مقولات الاعتقادی التی استخدم  .شاملة في مجال مباحث الإمامة

لذلك ، في فصل مستقل ، نبحث عن طریقة صاحب العبقات في فیها، هو المقصد الرئیسی فی هذا التحقیق.

في  .الروایات صدوراً وأسلوبه في تحلیل سند الاحادیث الذي یرکز علی موضوع هذا الکتاب الفحص عن صحة

الخطوة التالیة ، تم فحص طرق تحلیل دلالة هذه الأحادیث علی رغبات الإمامیة وأسالیب دفع شبهات المخالفین 

هائل لهذا الکتاب ، قد أدی  و فی الفصل الآخر ، نبحث عن العوامل التي ، علی الرغم من ثراء .في هذا المجال

 إصلاحه إلی أداء أفضل لهذا الکتاب الثمین.

تأثرت بعض هذه العوامل بالطریقة التي کُتب بها الکتاب ، أو طریقة عرض المباحث، الذي تم استخراجه إلی حد 

هذه العوامل کن . لو تتأثر بعض هذه العوامل من شرائط الزمان والمکان وتغییر الاتجاهات في مجالات العلمیة ما

. و علی الرغم من ان هذه العوامل الاخیرة، لا تورد نقداً مباشراً باداء صاحب لا تنطوي مباشرة علی النقدیة فیها

ومن ثم ، یتم توفیر الحلول لحل بعض المسائل قدر  لکن لتصحیحها  تأثیر کبیر علی رفع إنتاجیة الکتابالعبقات، و

  .الإمکان
  

، السید حامد حسین  اللکهنوی، عبقات الانوار ، عبدالعزیز الدهلوی، التحفة الإثني عشریةکلمات المفتاحیة: 

  .المنهجیة

  

  

  

  

  

  



Abstract 
Undoubtedly, the Book of Abaghat- Al -Anwar, as one of the lasting works in the field 
of Imamate Studies, is an important source to recieve the Strong Method for the 
achievement of a comprehensive methodology in the field of Imamate Studies. 
Hence, the extraction of methods for explaining, rejecting, and defending the 
propositions of belief in which it has been used is the main contributor to this 
research. Therefore, in an independent chapter, we examine the methodology of the 
owner of Abaghat in examining the authenticity of narratives and his method in 
documentary analysis of the narratives that underlie the discussions of this book.In 
the next step, the methods of analysis of the implications of these narratives and the 
methods of eliminating the doubts of the opposition in this area were examined. 
Following these chapters, in a separate chapter, the method of the owner of Abaghat 
in criticizing the ideas, including his way of thinking about the concepts of the 
opponents' words, as well as the analysis of the origin of their misleading opinions, 
was examined by observing the fairness and preservation of scientific discussions 
and other matters.Ultimately, the factors that, despite the enormous richness of this 
book, have led to its being abandoned, has been criticized. Some of these factors 
were influenced by the way in which the book was written, or the topic of discussion, 
which was somewhat extracted, and some of these factors are affected by changing 
the conditions of time, place, and changing approaches in scientific discussions. 
Hence, solutions are also proposed to solve some issues as far as possible. 
 
 
Keywords: Abaghat- Al –Anwar, Methodology, Mir Hamed Hossein, Theological 
School of Lucknow,Tohfe – Ethna Asharieh. 
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